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ਫی  අඋ  ඼ෙ७ندج  భ  ೺ख़١٣٣٢مد ণیار  ਵࣥوঁد  و ادا೥ه  අඋ ඼ෙ७ భندج  با৳مام  رسا৯ده   را  و ਵࣥو૕ॢه  ূࡗજیلات ا঻تدا
کار  ਹভࣨوان ग़ع࢙م  భ  و   رسا৯دم  با৳مام    ඼ෙ০ భان  را  ূࡗજیلات    ॰دم.   ප෉رণتان ਠൌ࣡ીی අඋ ඼ෙ७ندج ज़ࡰ࠸ول ب

گام  با मیام ජ໑دم  را    नعا඘ඇ౱ھای ণیاਉی ऒود  ಩  ଘ࣪وಶඋن   با    را    ای ऒودनعاॼࢹت ೦ඟ໓ه  و   ඟ໊دم  اୌان  ໇روع  ঙم
඼່ما৯ده   ೤ه   ॶ భ࢟ت భ ়شൊیلات ঈو೥ه    ١٣٦٧اൈॣندماه  ห   دادم  و  ادا೥ه   ١٣٥٨  آبا৶ماه   ೤ه  భ ়شൊیلات ঈو೥ه

  রودم.  ૟নฬه අඋندج  नعال   ૛ඇൕঊه و ઒ࠝو    ඟ໋دان
 
Mohammad Sayar (1954) born in the city of Sannandaj. I completed 

my elementary and secondary school in Sannadaj and my high school 
in Teheran and worked as a teacher at the techincal college of 
Sannandaj.  
I started my political activities during the revolution of Iran and 

became a member of Komala on October 1979. During my career 
within the Komala I was commander of a Battalion and a member of 
The district committee of Sannandaj until 1988 when I left the 
organization 
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  پيشگفتار

همزمان با يورش رژيم اسلامي ايران از  ١٣٦٦سال  اي كه در اسفندبر فاجعهاست نوشته حاضر مروري 
ان كردست در "زوورشاره" حلبچه و منطقة شارزورهاي شيميائي رژيم بعث عراق در شهر يكطرف و بمباران

  عراق از طرف ديگر, اتفاق افتاد.
طي كه تاثيرات گازهاي مخرب بمب هاي شيميائي دولت بعث عراق, ، در شرايدهشتناكدر آن فاجعه 

نفر از پيشمرگان توسط نيروهاي رژيم اسلامي  ٥٤له را از پاي در آورده بود، پيشمرگان گردان شوان كومه
 در شهر سنندج اعدام شدند.  ١٣٦٧ها در شهريور سال نفر ديگر دستگير و بعد ١٢گلوله باران و 

له به تصوير كشيدن آن رويداد شوم و نقدي است از عملكرد رهبري كومه و تعمق ،هدف از اين نوشته
تمامي اي از ابهام قرار دارد. در واقع در هنوز در هاله گي روند آن واقعه كه بعد از گذشت چند دههو چگون

رده عمل كاي اراده و حزب كمونيست ايران لهكومه اين سالها در رهبري تشكيلاتهاي گوناگون منشعب از
و در راس آن ابراهيم  لهچنان در ابهام باقي بماند. هيئت اجرائي كومهاست كه تلاش دارد آن واقعه هم

ه از بعهد بياره بعهده داشت و هدايت گردان شوان را در  منطقة مقطع مسئوليت رهبريكه در آن عليزاده
  پذير بود شانه خالي كرد. بمقطع براحتي اجتنا كه در آن دهشتناك گرفتن مسئوليت آن فاجعة

هده و بع لهآن تراژدي در تشكيلات كومه يعدم نقد درست و واقعي از اشتباهات و مشكلات و ناكاميها 
اشتباهات و عدم تكرار ، همانا گردان شوانكنندگان رهبران و هدايت ةنگرفتن مسئوليت اشتباهات از ناحي

ه بود له بطور اخصبطور اعم و كومه تشكيلاتهاي سياسي كردستانگوئي به آن اشتباهات در درون پاسخ
ا ر سرزمينبارها و بارها جانباختن تعداد زيادي از پيشمرگان و فرزندان اين . تكراري كه ظاهرا و هست

  بحال رقم زده است. سياسي تا در تشكيلاتهاي
  مانند: ايم. اشتباهاتيه بودهلدر دوران فعاليت كومه اشتباهات فاحش شاهد چنين بارها و بارهاما 

اروميه. فاجعه منطقه دزلي در  ٢٢، فاجعه گردان ٦١له در سال ضربه خوردن تشكيلاتهاي مخفي كومه
و دستگيري تعداد  ٦٦ديگر در شهر سنندج در سال ، گره زدن تشكيلات علني و مخفي بهميارانهخكاني

ر او تعداد بسي مخفي در منطقة سنندج و مريوان ضربه خوردن تشكيلاتزيادي از پيشمرگان و در ادامه 
، كه در هر يك از آنها به جانباختن تعداد بسيار زيادي از بهترين فرزندان اين بيشتري از آن اشتباهات

  مرز و بوم انجاميد
گر و ناقد به پرستي ما، هنوز غايب است. نگاهيست پرسشهنگ اعتقادورزي و آرمانآنچه در فراما 

 گري رژيم اسلامي ايران, درگيرتشكيلاتي كه اعضاي آن همزمان در پيكار خويش با وحشيگذشته و به 
ه ك روانشناسي عشق و قدرتست تلخ از تكرار همان روايت هميشگي مكانيسمي سقاوتگر بودند. طنزي

ند تسالاران داشعاشقانِ در جستجوي عشق, خود در تاريكي راه, قرباني تنفر همرهان شدند چرا كه قافله
  آموختند.تجربه قدرت را مي
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له)  از بعهده گرفتن مسئوليت اشتباهات كه منجر شوربختانه قافله سالاران ما (رهبران تشكيلات كومه
شد, شانه خالي كرده و در مقابل تشكيلات و خانواده جانباختگان و مردم  دهشتناكبه آن اتفاقات 
  .و نيستند گو نبودندكردستان جواب

ست در جهت به بحث كشاندن و نقد و بررسي آنچه كه گذشت و همچنين آنچه كه تلاشياين نوشته 
  بر من گذشت.

ست بر آناني كه حرمت انسان را پاس نگهداشتند. حرمتي كه بسادگي مي تواند به بهانه آزادي سپاسي
  زش شود! ارفر بجاي نقد حاكم است, بيو رهائي, در فرهنگي كه اعتقاد بجاي انديشه و تمجيد و تن
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 له و برپائي مقر بياره!اجرائي كومه كميتة

موريتهاي محوله، در اردوگاه چناره مركز زگشت از مناطق عملياتي و انجام مابعد از با ١٣٦٦ديماه سال 
 ناحية بدل كميتةالاستراحتگاه نيروهاي سنندج و مريوان مستقر شديم. در آن مقطع من بعنوان عضو علي

اجرائي  ةتصميم كميت رابطه با هائي دربحث كردم. وقتي بازگشتيمهمكاري ميسنندج با اين كميته 
در  تحت تسلط دولت بعث عراق ورامانهھله در برپائي مقري در روستاي بياره از توابع حلبچه كومه

  جريان بود.
ژيم راين نقطه در نزديكي مرز قراردادي ايران و عراق و زير پوشش مستقيم سلاحهاي سنگين نيروهاي 

مقابل بياره در پائين ارتفاعات، شهر نوسود قرار  ته قرار داشت. در نقطةرتفاعات تهدر ا مستقر اسلامي
داشت كه اين شهر ويران شده تحت كنترل نيروهاي رژيم اسلامي و بعث عراق نبوده و در واقع در بين 

ي متوالي در بخشهائي از آن هاي ايران و عراق قرار داشت و حزب دمكرات كردستان ايران سالهاجبهه
 و تفیرههد، جامیختهلاگا، تقه "گرمله تفي و هانيقلاگا، تختي جام، دره شهر و روستاهاي

  داشت. مقر و پايگاه" هرمهگهھانی
له اقدام به برپائي مقرهائي در شهر نوسود كرد. برپائي آن مقرها كميته مركزي كومه ١٣٦٣در سال 

هاي خونين له و حزب دمكرات كردستان ايران و در ادامه به درگيريجدي كومهت موجب اصطكاكا
  له از آن شهر گرديد.له و حزب دمكرات و در نهايت خروج كومهكومه

  ي مقر بياره!له در برپاياهداف كميتة اجرائي كومه
ي در تشكيلاتله هدف از برپائي مقر بياره را گسترش و حضور سياسي، نظامي و اجرائي كومه كميتة

ح رژيم اسلامي توضي روهاي فعال داخل كردستان تحت سلطةمنطقه اورامانات و ايجاد خطي ارتباطي با ني
  داد. اما واقعيت آن بود كه امكان ارتباط از اين منطقه بدليل فاكتورهائي مانند:مي

 رارگاههاي نيروهايالعبور بودن منطقه، وجود تعداد بسيار زيادي از قكوهستانهاي بسيار خشن و صعب
  رژيم اسلامي در مسير و بشدت مليتاريزه بودن منطقه، استقرار تعداد زيادي از نيروهاي حزب دمكرات

كردستان ايران و نيروهاي هوادار وابسته به آنها در منطقه و شهر نوسود، امري غيرممكن و محال به نظر 
يك واحد بزرگ از نيروهاي  ١٣٦٦كه در تابستان همان سال در پنجم مردادماه  رسيد. مخصوصامي

ن سوور"سورين و دزلي  ارتفاعات در ميانة "يارانخهكاني"اي در جوار همان منطقه بنام له از نقطهكومه
قصد عبور و نفوذ به مناطقي از كردستان تحت تسلط رژيم اسلامي را داشتند. اما بدلائل  "دزیو 

، لويبحسين نفر از پيشمرگان بنامهاي  ٣مشكلات فوق و درگير شدن با نيروهاي رژيم اسلامي، تعدادي 
جانباختند و تعداد بسيار بيشتري از آنها دچار  معروف به محمود ميرئاوا زادهمحمد محمدو  قادر ماراو

ر از آنها اسير و بعدها نف ٢٨تعداد  مصيبت تشنگي و از دست دادن انرژي و توان خود شدند و در ادامه
  تعدادي از آنها اعدام گرديدند.
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آماده سازي اهداف فوق  در پائيز همين سال يك واحد چند نفره به مسئوليت صالح سرداري در جهت
موريت به مناطق مرزي حلبچه و نوسود رفته بود. افراد آن واحد توسط پيشمرگان حزب براي يك ما

له كه امكان اعدام اين افراد را توسط افراد حزب زنداني شدند. كومه سلاح ودمكرات كردستان ايران خلع
دانست، اقدام به تجمع نيرو و فرستادن تعداد زيادي از پيشمرگان خود به منطقه كرد. دمكرات بعيد نمي

له ميرفت تا منجر به بحران و جنگي ديگر در آن منطقه گردد. بالاخره اين اقدامات حزب دمكرات و كومه
  له بحران پايان يافت. دخالت تشكيلاتهاي ديگر در منطقه و آزاد شدن پيشمرگان كومهبا 

بخوبي مشخص بود كه گسترش و حضور سياسي، نظامي و تشكيلاتي و ايجاد خطي ارتباطي و ارتباط 
 لاوناممكن و اص هائي كه ذكر گرديد امريدر آن منطقه با توجه به مولفه له، براي كومهبا مردم كردستان

  آمد.دست نيافتني به نظر مي
له ضربه خوردن نيروهاي خود در آن منطقه را فقط چند ماه قبل بوسيله نيروهاي رژيم اسلامي، كومه 

 دمكرات تجربه كرده بود. اما كميتةسلاح پيشمرگان خود را توسط پيشمرگان حزب و بازداشت و خلع
ل سازي مقر و ح به برپائي مقر در بياره را با آماده له از تصميم خود كوتاه نيامد و تصميماجرائي كومه

بزرگ با فاصله كم از يكديگر كه با بتون  نسبتا مدرسه دو مشكلات امنيتي ناشي از آن شروع كرد. بناي
ش آت در اثر ها قبلاهاي اين مدرسهگرديد. سقفآرمه ساخته شده بود و محكم به نظر ميرسيد، انتخاب 

جاد له با اينيروهاي رژيم اسلامي خسارات جدي برداشته بود. بهمين دليل كومه مداوم سلاحهاي سنگين
ديوار در درون اطاقها و سقفي ديگر بر آنها و پركردن حدفاصل دو سقف با بتون مسلح و در واقع با ريختن 

ان ها، استحكام ساختمبناها و اضافه كردن حدود يك متر بر ضخامت سقف چندين تن بتون بر پشت بام
  هاي سنگين نيروهاي رژيم اسلامي تا حدودي مقاوم نمود.سلاح باران مقرها را تقويت و در مقابل گلوله

ا آن بياره بفرستد ام مريوان را به صميم داشت كه تمامي نيروهاي ناحيةله ابتدا تاجرائي كومه كميتة
فراوان  هايخره بعد از بحثو بالاناحيه مريوان قرار گرفت  تصميم كميتة اجرائي با مقاومت شديد كميتة

طبق معمول اينبار نيز قرعه بنام ناحية سنندج در آمد و با قرار  اجرائي نظر خود را تغيير داد و كميتة
   تشكيلاتي، كميتة ناحية سنندج را مجاب به قبول تصميم خود نمود.

  اجرائي!  تةسنندج با تصميمات كمي مخالفت كميتة ناحية
ادي از نيروهاي حلبچه و اعزام تعداد زي صمم به برپائي مقر بياره در منطقةله ماجرائي كومه كميتة

  ين كرد.يجنوب به آنجا بود و براي اين اقدام خود وظايفي را براي ارگانهاي تحت مسئوليت خود تع
كيلاتي تش هاي سياسي،له مسئوليت هدايت نظامي واحد مستقر در بياره و فعاليتكميتة اجرائي كومه

سنندج را آموزش سياسي و  تنها وظيفة كميتة ناحية و نظامي در منطقه را در اختيار خود قرار داد و
 احدو ي و كارهاي لجستيكيتداركات تهية امكانات گزيني واحد تعريف كرد. مسئوليتتعويض و جاي

  آسوس با مسئوليت مظفر محمدي سپرد. مستقر در بياره را نيز به كميتة
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سنندج روبرو شد. كه ضمن پيامهائي به  ناحية له با مخالفت جدي كميتةكميتة اجرائي كومه تصميم
اجرائي به آن اعتراضات توجهي نكرد و بالاخره  ه، به آن تصميم اعتراض كرد. كميتةلكميتة اجرائي كومه

راي مركزي ب ناحيه سنندج و در ضمن اعضاي كميتة ويلي و صلاح مازوجي اعضاي كميتةهاالله گحبيب
زاده ملاقات كردند. ابراهيم عليزاده به آن اه مركزي رفتند و با ابراهيم علياعتراض به آن تصميم به اردوگ

احيه ن حاكي از نارضايتي از مخالفت كميتةاعتراضات توجه آنچناني نكرد و با برخوردي سرد و تند كه 
ويلي و صلاح مازوجي با توجه به تجارب الله گهاداد. حبيبسنندج بود، آنها را به كميته اجرائي حواله 

ي به اردوگاه گونه تماسفايده است. بنابراين آنها بدون هيچدانستند صحبت با كميته اجرائي بيگذشته مي
  چناره بازگشتند. 

اخشنود بود ناجرائي در برپائي مقر و فرستان نيرو به بياره  اساسا كميتة ناحية سنندج از تصميم كميتة
. كميتة يستنگرترديد مي آن اقدام تعريف كرده بود، با ديدةله براي اجرائي كومه اهدافي كه كميتة و به

مخالفت خود را با اعزام  ي مقر بياره، نظرات خود را مخصوصاسنندج ضمن مخالفت خود با برپائ ناحية
اعلام داشت. بعد از رد  تمامي افراد ناحيه سنندج كه شامل سه گردان يعني گردانهاي شوان، آريز و شاهو

 زاده به آن موضوعاي با حضور عمر ايلخانيناحيه سنندج در جلسه بدل پيامهاي زيادي بالاخره كميتة و
كرد و حتي وقتي من در اجرائي پافشاري مي اده در جلسه مداوم بر تصميم كميتةزپرداخت. عمر ايلخاني

ش از منطقه و همچنين ايزوله بودن آن بخش با هايم ضمن اشاره به زير آتش قرار داشتن آن بخبحث
رات ناشي از آن به آن وجود درياچه سيروان از ساير بخشهاي كردستان تحت كنترل دولت عراق و خط

زاده با برخوردي نادرست نه در جهت قانع كردن بلكه اجرائي اعتراض نمودم، عمر ايلخاني تصميم كميتة
اي سيار چرا شما بشدت ترسيده مهنميدانم كاك حه"ت: در جهت مجاب كردن ما با لحني تند گف

 هايشان در زير آتش توپخانه) افراد حزب دمكرات الان چندين سال است كه همراه با زن و بچهتووقيوي(
            ".رژيم اسلامي تاب آورده و دم نميزنند

االله يبعليه حب )تووقيويكلمه (زاده نيز در گفتگوئي خصوصي از لازم به يادآوري است كه عمر ايلخاني
فاده كرده سنندج نيز است و مسئول كميتة ناحيةله مركزي كومه عضو كميتة "االله كيلانهحبيب"يلي وگه

  بود.
  اميد. انج اجرائي ناخشنودي و اعتراض به كميتةهاي پائين تشكيلات نيز با اعلام آن تصميمها در رده

تاه آمد و قرار بر آن شد كه له از خواست خود كواجرائي كومه كميتةوجه با آن مخالفتها بالاخره با ت
ماهه به بياره بفرستد و سپس جاي آنها را با دو  دان را جهت يكدوره تقريباسنندج فقط يك گر ناحية

  گرداني ديگر تعويض نمايند.
ه، زاد: عمر ايلخانيله در آن مقطع عبارت بودند ازاجرائي كومه زم به يادآوري است كه اعضاي كميتةلا

  توده و اضغر كريمي. البته در واقع هر تصميمي با موافقت ابراهيم عليزاده قابل اجرا بود. عثمان روشن
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  دلائل برپائي مقر بياره در ابهام! 
نفره از پيشمرگان گردان آريز  ٢٠با فرستادن يك واحد تقريبأ  ١٣٦٦له، در آبانماه اجرائي كومه كميتة
تصميم خود را واقعيت بخشيد. اما با توجه به توضيحات فوق اهداف استقرار اين مقر در بياره در به بياره 

سئولين دخيل در آن هاله شت زمان هنوز م سال گذ ست و دو  شت و بعد از حدود بي اي از ابهام قرار دا
  تصميمات تمايلي به روشن شدن آن موضوع ندارند.

ر  رقابت با حزب دمكرات كردستان ايران در جهت حضور ل آن تصميمات را ددلاي آيا ممكن است،
له در سالهاي متمادي در جهت رقابت مجدد در آن منطقه اما در شكل و بعدي ديگر توضيح داد؟ كومه

اروميه  ٢٢بود كه گردان  ١٣٦٤هاي زيادي پرداخت و آخرين مورد آن در آبانماه با حزب دمكرات هزينه
به  اروميه ٢٢له هدف خود از فرستادن گردان اروميه فرستاد. كومه "رهوهرگهم"را به منطقة مركور 

جرائي ا كرد. كميتةي و تشكيلاتي توجيه ميرا نيز گسترش و حضور سياسي، نظام رهوهرگهم منطقة
 ي بسيار زياد و منطقه تقريباداراي نيرو آنجا موضوع كه حزب دمكرات در آن توجه به اينله بدون كومه

آن اقدام براي همگان از قبل بخوبي  رار داشت آن تصميم را گرفت. نتيجةرل حزب دمكرات قدر كنت
به فرستان گردان  در جهت رقابت با حزب دمكرات تصميمله فقط اجرائي كومه كميتة مشخص بود اما

از بهترين فرزندان مردم  نفر ٢٦تعداد  ٢٢/٨/١٣٦٤ متاسفانه در تاريخ فت.اروميه به آن منطقه كر ٢٢
  كردستان بدست پيشمرگان حزب دمكرات كردستان ايران جانباختند.

  !گردانهاي آريز و شاهو در بياره
 ائي كه شرح آن رفت مستقرهپيشمرگان گردان آريز به بياره رفتند و در همان بنا ماه بقيةدر اوايل آذر

پيامي دريافت داشتيم كه مقر زير آتش شديد  شدند. در اواسط آذرماه از طرف گردان آريز در بياره
موريت داد تا براي بررسي وضعيت به بياره به من ما ناحيه ةي سنگين قرار دارد. روز بعد كميتهاسلاح

له ها گلوصدباري كاسته شده بود، ولي در مدت بيست و چهار ساعت بروم. به بياره كه رسيدم از آتش
خراش و سهمناك آن انفجارهاي و صداهاي گوش فرود آمده بود انر بام مقر پيشمرگسلاحهاي سنگين ب

ط روحي بسيار بدي قرار داده ضاي درون مقر پيشمرگان را در شرايپي در پي و انعكاس آن صداها در ف
  شكايت داشتند. تعدادي از پيشمرگان از درد كمر بود و با كمال تعجب

ته اي از ارتفاعات تهسلامي در حال احداث جادهمسئولين پيشمرگان براي من توضيح دادند كه رژيم ا
  حلبچه دارد. هائي براي منطقةيم اسلامي برنامهباشد و اين اقدام نشان ميدهد كه رژبطرف احمدآباد مي

ث جاده در روز بعد كه من به اردوگاه چناره بازگشتم طي پيامي وضعيت اقدامات رژيم اسلامي در احدا
  له گزارش كردم.اجرائي كومه اران مقر بياره را به كميتةب گلوله و خطرات ناشي از آن و ضمنا

گردان آريز به اردوگاه چناره بازگشت و گردان شاهو جاي آنها را در بياره پر كرد.  ١٣٦٦در اوايل ديماه 
ديق ص"ياد صديق باستامي  جلالي مسئول سياسي گردان و زندهبعد از بازگشت گردان آريز، رضا حجت
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ده توزاده و عثمان روشنايلخاني ل در گردان آريز به اردوگاه مركزي رفتند و با عمرپه فرماندة "هرسين
ح با آنها بحث كردند و توضيملاقات كردند و در رابطه با اوضاع بياره و خطرات ناشي از بودن واحد در بياره 

لبچه ح ترل پل زلم ارتباط منطقةآباد و كنته به احمدچگونه رژيم ميتواند با رساندن جاده ته ،كه دادند
گويد: كند و ميي ميويتوده در جواب آنها را متهم به ترسرا با خارج از منطقه قطع نمايد. عثمان روشن

  ".........نشينيانگار همه در فكر پيشروي هستند ولي شما در فكر عقب "
 براي انتخابات جديد كميتة ناحيةبرنامه  گردان شاهو در ماههاي دي و بهمن در بياره بود و در آن مدت

له در دستور كار قرار داشت. در فضاي آن بحثها و مجادلات ششم كومه كنگرة سنندج و انتخاب نمايندگان
 يتة ناحيةكمسنندج و نمايندگان كنگره به اتمام رسيد و من بعنوان عضو  لاخره انتخابات كميتة ناحيةبا

  له انتخاب شدم.ششم كومه در كنگرةاز نمايندگان شركت كننده سنندج و يكي 
آرامش قبل از طوفان برقرار بود و بغير از مواردي از  در مدت دو ماهي كه گردان شاهو در بياره بود،

اد آبته به احمداتفاق آنچناني نيافتاد و در واقع رژيم اسلامي در تدارك احداث جاده از ته ،آتشباري خمپاره
باران شديد مقرات نيروهاي اپوزيسيون و مقدمات حمله به منطقه بود. رژيم اسلامي قصد نداشت با گلوله

  حساسيتي در منطقه ايجاد كند.
نيروهاي رژيم اسلامي به منطقه اوج گرفت. مردم  در هفتة آخر ماموريت گردان شاهو شايعة حملة  

  منطقه اطلاعاتي در مورد تجمع نيروهاي رژيم اسلامي و نيروهاي مخالف رژيم بعث را مطرح كردند.
 هيچ آنها له مخابره كردند امااجرائي كومه شاهو خبرهاي رسيده را براي كميتة نمسئولين گردا

، به توصية فرماندة ناحية سنندج با اعلام اقدامي كه انجام گرفت تنها العلي به آن خبرها نداشتند.عكس
  .     باش، اقدامات امنيتي مقرها  افزايش يافتآماده

  گردان شاهو  به اردوگاه چناره بازگشت و جاي آن را گردان شوان گرفت. در اوايل اسفند

  رژيم اسلامي به منطقه حلبچه! ثق و غير قابل انكار در مورد حملةاطلاعات مو
با استقرار گردان شوان در بياره اطلاعات مبني بر تحركات نيروهاي رژيم اسلامي در شكل شايعه فزوني 

حمله به منطقة  در رابطه با هاي موثق، شايعات مبدل به اطلاعات و دادهرفتو هر چه زمان پيش  گرفت
  رسيد.حية سنندج كميتة نا له وكومه اجرائي حلبچه به كميتة

 "جيجيههبهعه"عبداالله شريفي  ،اورامانات منطقةدو نفر از كادرهاي  خود راسا لهاجرائي كومه كميتة 
را به شهر حلبچه فرستاد تا واحد مستقر در بياره را در جهت تامين  "ورامیهو ھھه"و قادر ارژند، 

 ارژند نيز از قادرعبداالله شريفي و  له ياري دهند.كومهاهداف مورد نظر آنها و نيازها و حفظ ارتباطات با 
و بختيار لهوني و احتمالأ  راميوهها ته، راميوهياد جلال سليمي، مجيد تعدادي از فعالان بومي مانند زنده

گرفتند. اين آوري اطلاعات كمك آورم براي كمك و جمعتعداد بيشتري كه من اسامي آنها را بياد نمي
كردند و آنرا به كادرهاي مستقر در حلبچه تحول آوري ميافراد مداوم اطلاعات مربوط به منطقه را جمع

ره سنندج مخاب رونوشت آنرا براي كميتة ناحية له وي كومهاجرائ كميتة دادند و آنها نيز آنها را برايمي
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له داشت و نزديكي با كومه رابطه "نیشتمانیتیکهی"اتحادية ميهني كردستان عراق  كردند.مي
له هشدار نداده باشد، حلبچه به كومه هاي رژيم اسلامي در منطقةبرنامه توانست در رابطه بانمي قاعدتا

 و فرماندة "زوورشاره"زور در منطقة شاره اتحادية ميهني مسئول مشيركت حاجيشوچنانكه بعدها هم
 ١٠٦در صفحات "ميلادي ١٩٨٨فاجعه بمباران شيميائي حلبچه در سال "عملياتي شهر حلبچه در كتاب 

له از در رابطه با مطلع نمودن نيروهاي كرد مخالف رژيم اسلامي و بطور اخص مطلع كردن كومه ١٠٧و 
  نويسد:حلبچه مي وقع رژيم اسلامي به منطقةالحملات قريب

با حزب دمكرات  عراق كردستان "نیشتمانیتیکهی"اتحادية ميهني  بعد از ملاقات هيئت"
رزگاري در بياره بود و ارتش بعث عراق در نزديكي له و سپاهكردستان ايران بخاطر اينكه مقرات كومه

سوزي براي اي را توسط شخص دلمقرات آنها قرار داشت. امكان ملاقات مستقيم وجود نداشت. نامه
اف ريروهاي نظامي ارتش عراق در اطكشان ايران در مقر روستاي بياره فرستادم. نله زحمتمهمسئولين كو

م كه خود يبه آنها اطلاع داد ما نتوانستيم نزد آنان برويم و بوسيله نامه مقر آنها قرار داشت. بهمين دليل
را جمع و جور نمايند و مناطق مرزي را ترك نمايند تا دچار مشكل و ضرر و زيان نشوند. در نامه آمده 

اي نزد توانيد نمايندهيشتري در رابطه با تحركات رژيم اسلامي داريد، ميبود كه اگر احتياج به اطلاعات ب
ما بفرستيد تا اطلاعات بيشتري را در اختيار شما قرار دهيم. ما از آنها خواستيم كه به سپاه رزگاري كه 

ات مناسب ايتا حدي از مرز دورتر بود و در آنمقطع بدرجه لهكومه. مقرات آنها در بياره بود نيز اطلاع دهند
باور نكرد و آنرا جدي  له به اطلاعات مااي ما و آنها نيز به سردي گرائيده بود اما كومهمسئولين منطقه

  "اي كه نزد آنها فرستاديم، ندادو نه به نماينده ما جوابي نه به نامه له نيز. كومهنگرفت
  "نوشتة شوكت حاجي مشير ميلادي ١٩٨٨اجعه بمباران شيميائي حلبچه در سال فبه نقل از کتاب "

من رسيد كه بتمامي اي بدست نامه ": گويددر رابطه با آن نامه مي "ورامیهو ھھه "قادر ارژند 
 له هشدار داده شدهحلبچه در آن قيد شده بود. در نامه به كومه به منطقة الوقوعقريب جزئيات يك حملة

ھه ".بود در جهت جلوگيري از ضرر و زيانهاي احتمالي، لازم است هر چه زودتر منطقه را تخليه نمائيد
گويدمي ورامیهو ھ:  

خلاصه  تن نامه راچي مقر روناك آشناگر  مله در بياره رفتم و همراه با بيسيممن بلافاصله به مقر كومه "
ن سپس م سنندج مخابره كردم. له و رونوشت آنرا براي كميتة ناحيةكومهاجرائي  كردم و براي كميتة

احتمالي رژيم اسلامي با عمر  ضمن تحويل نامه در رابطه با حملة به اردوگاه مركزي رفتم و شخصا
   ".زاده صحبت كردمه و اگر اشتباه نكنم، ابراهيم عليتودزاده و عثمان روشنايلخاني

حادية ميهني بلند اتپايه ماه بود. شبي يكي از مسئوليندر اواسط اسفند ":عبداالله شريفي توضيح ميدهد
وي ممكن  كامل ( بدلايل امنيتي امكان آوردن نام با نام اختصاري ح. ح. س "نیشمانی کتیهی "

  نيست)  كسي را فرستاده بود تا من او را در منزل يكي از آشنايان ملاقات كنم. او به من گفت:
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مسئولين قرارگاه رمضان با تمامي نيروهاي مخالف حكومت بعث يك جلسه داشتند. آنها به ما اطلاع 
ز . لازم است كه شما نيحلبچه يك عمليات نظامي انجام بگيرد منطقة اند كه بزودي قرار است كه درداده

  ".از موضوع مطلع باشيد و خودتان را آماده كنيد تا مشكلي برايتان پيش نيايد
نرا له و رونوشت آاجرائي كومه كميتةمن آن گزارش را بلافاصله براي  "عبداالله شريفي در ادامه گفت: 

  "ناحيه سنندج مخابره كردم كميتة براي

مولي، قباد صادقي( قباد پاوه ) و رحمان اواسط اسفندماه من، مهدر  ":پناه توضيح ميدهدخالد علي
اي رفتيم و توده را همراهي كرديم و به شهر حلبچه رفتيم. يك شب ما به خانهالياسي، عثمان روشن

 "نیشتمانیکتیهی "اتحادية ميهني  توده در اطاقي ديگر با چند نفر از مسئولينعثمان روشن
در تلاش بوديم گردان شوان ما  جلسه با خبر نشديم. بعد از فاجعة شب از مفاد آن آنملاقات كرد. ما در 

روشن شدن چگونگي بوقوع پيوستن آن فاجعه تحت فشار بگذاريم. ما در  اجرائي را در رابطه با كه كميتة
ا ر آن رابطه منمودند. د سيار زيادي از پيشمرگان آنرا امضااي تهيه كرديم و تعداد بآن رابطه ابتدا نامه

مام نام لاو ) با يك نفر بمهتعدادي از پيشمرگان به سوني رفتيم. در آنجا من و توفيق الياسي ( توفيق حه
توده را در شهر مام وريا گفت: در آنشب كه ما عثمان روشن .مسئول گمركات سوني ملاقات كرديم وريا

  "نیشتمانیکتیهی"اتحادية ميهني ز او همراه با مسئوليني ديگر احلبچه همراهي كرده بوديم، 
 رژيم اسلامي ايران و نيروهاي مخالف حكومت بعث و روشني را از زمان و چگونگي حملةاطلاعاتي دقيق 

. او گفت: اندتوده قرار دادهر اختيار عثمان روشند "زوورشاره "عراق به شهر حلبچه و منطقة شارزور
له ملاقات و در آن توده و ساير مسئولين كومهعثمان روشنبا  حاضر است در رابطه با آن موضوع حضوري

  "رابطه توضيح بدهد.
  پناه در ادامه توضيح داد:خالد علي

زاده ملاقات كردم و از او خواستم كه براي با ابراهيم علي اه مركزي من شخصابعد از بازگشت به اردوگ "
بخواهد كه براي اعضاي تشكيلات توضيح بدهد توده هاي مام وريا از عثمان روشنمستند شدن آن صحبت

  هاي مام وريا صحت داشته باشد او بايد مورد مواخذه جدي قرار گيرد.و اگر صحبت
توده دفاع كرد. من با عصبانيت به هايش بنوعي از عثمان روشنبا صحبت ،زاده در جوابابراهيم علي 

مرا تاب نياورد و به سخنان من به تندي برخورد  زاده اعتراضابراهيم علي هاي او واكنش نشان دادم.صحبت
مركزي چنين برخورد كني زيرا اگر  حزب هستي و حق نداري به عضو كميتةنمود و گفت: تو عضو 

     "اجرائي مقصر هستند........انجام گرفته باشد تمامي كميتة اهي اشتب
نطقه در رابطه با حمله احتمالي رژيم له نيز با توجه به شايعات زيادي كه در مفعالان و هواداران كومه

ياد جلال سليمي نقشي له زندهاسلامي وجود داشت فعال بودند. در ميان آن فعالان و هواداران كومه
آوري اطلاعات موثق و زنده داشت. جلال ارتباطات وسيعي در ميان مردم منطقه و اقوام اساسي در جمع

الاي حزب دمكرات كردستان عراق داشت. در اواسط اسفندماه نزديكي در ميان كادرها و فرماندهان رده ب
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حلبچه توانست اطلاعات موثقي و دقيقي را بدست آورد. او اين اطلاعات  در تائيد حمله به منطقة جلال
  ردند.له  مخابره كاجرائي كومه آنرا براي كميتة له در شهر حلبچه تحويل و آنها نيزرا نيز به كادرهاي كومه

 دن اطلاعات موثق در رابطه با حملة رژيم اسلامي به منطقةبعد از محرز ش" ميگويد: ورامیهو ھھه
اي تشكيل دادم و ضمن له جلسهله براي هواداران و فعالان كومهحلبچه من در منزل يكي از فعالان كومه

 اادهايشان رحلبچه به آنها هشدار دادم كه خود و خانو عيت و احتمال بالاي حمله به منطقةتوضيح وض
   "آماده كنند.  "زوورشاره "منطقة شارزور براي خروج از شهر حلبچه و

له كومه ائياجر حلبچه نه تنها براي كميتة د ديگر حمله رژيم اسلامي به منطقةاز بيستم اسفندماه به بع
  محرز بود. رهاي منطقة جنوب نيز كاملاسنندج بلكه براي تعدادي ازكاد و كميتة ناحية

پيشمرگان  فرماندة مقطع له كه در آناجرائي كومه توده عضو كميتةعثمان روشن اسفنددر تاريخ بيستم 
ه شد، چحلب د بازديد از مقر بياره عازم منطقةله نيز بود، به اردوگاه چناره آمد و بعد از توقفي به قصكومه

  اتش گفت:به اردوگاه چناره بازگشت و در توضيح ولي وي بعد از ساعاتي مجددا
باران ميشد وقتي به چند كيلومتري پل زلم رسيديم، مناطق اطراف پل بوسيله سلاحهاي سنگين گلوله"

به  اتوده بعد از توقفي كوتاه مجددشنعثمان رو ".و بهمين دليل نتوانستيم به بياره برويم و بازگشتيم
سي له براي رفتن به بياره و بررهاجرائي كوم كميتة له بازگشت و آن آخرين اقداماردوگاه مركزي كومه

  اوضاع منطقه بعد از دريافت آنهمه اطلاعات موثق بود.
ردوگاه به ا "استاد حسين"له به رانندگي حسين نادري هاي كومهاسفندماه يكي از اتومبيل ٢٢در بامداد 

وان ان گردان شاز پيشمرگ ي ديگرو تعداد "شوكي"گردان شوان شكراالله خيرآبادي چناره آمد تا فرماندة
را كه در اردوگاه چناره بودند به بياره برگرداند. وقتي پيشمرگان ميخواستند سوار اتومبيل شوند به غير 
از افراد مورد نظر كه ميبايست به بياره بروند، تعداد ديگري از پيشمرگان كه همسر و يا عزيزي در بياره 

شتند تا به بياره بروند. آنها كه با توجه به اطلاعات داشتند در اطراف اتومبيل جمع شده بودند و اصرار دا
خواستند به عزيزان خود بپيوندند. ديدند ميحلبچه را جدي مي ثق خطر حمله رژيم اسلامي به منطقةمو

دادم آنها بيشتر اصرار داشتند كه حتما به آنها با اصرار سوار اتومبيل شدند. من هر چه بيشتر توضيح مي
خره لامن عصباني شدم و با صداي بلند از آنها خواستم پياده شوند ولي موثر نبود و با بياره بروند. حتي

ص رفتم، اما اين اقدام نيز موثر نبود زيرا آنچه مشخ "االله كيلانهحبيب"االله گويلي من به اعتراض نزد حبيب
ل جلا"اشرف قدرجو بود خطر جدي بود و اين پيشمرگان بخوبي خطر را فهميده بودند. از ميان آن افراد 

بياره بود و ميخواست به كه فقط چند ماه بود ازدواج كرده و همسرش رضوان احمدزاده در  "رزمنده
پيوندد، بخاطر علي وزيري بهمسرش محمد پيوندد و عزيزه اعظمي را كه تلاش داشت تا بههمسرش ب

  آورم.مي
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  حلبچه! حملة نيروهاي رژيم اسلامي به منطقة

زب دمكرات كردستان عراق اسفندماه تحركات نيروهاي رژيم اسلامي و پيشمرگان ح ٢٢از غروب روز 
  شروع شد. و ساير نيروهاي مخالف رژيم بعث عراق "نیشتمانییتکیهی"ميهني  و اتحادية

  را: ن عملياتآدر نظامي  هدافا "عضويت در تبيان"در سايت  ايران رژيم اسلامي
  ."وههت " و تويلهاي حلبچه، خرمال، دوجيله، بياره آزاد سازي شهره -١"
  .فراهم سازي مقدمات تصرف سد دربنديخان  -٢
  ذكر كرده است. "انسداد عقبه اصلي دشمن در استان سليمانيه -٣

اجرائي  ها قبل آنرا به كميتةي مدتاهدافي كه ما با توجه به اقدامات و تحركات نيروهاي رژيم اسلام
  بيني كرده بوديم.له گفته و پيشكومه

  !رژيم اسلامي در حلبچه عملياتآغاز مرحلّه اول 
 محمد رمز يا و ١٠نام والفجر با رژيم اسلامي عملياتمرحلّه اول  ١٣٦٦اسفندماه  ٢٣ بامداد ٢ در ساعت

توانستند  رژيم اسلاميي هايگان اغلب نيروهاي .گردان، آغاز شد١٠٣شامل تيپ   ٩لشكر و  ١٠،در قالب
سپاه يكم ارتش عراق پس از عبور از موانع و  در مرحلّه اول به تصرف درآورند را تمامي اهداف خود

 تصرفرا  روستا واقع در شمال و جنوب و غرب شهر خرمال ٢٠حدودچنان و هم توانستند، شهر خرمال
ران تحرك ديگري از نيروهاي عراقي شمي كوه سورمر و كوه در نيروهاي عراقيبه غير از واكنش  كنند.

  .شدندآنها، كشته و اسير  نيروهاي مشاهده نشد و تعداد زيادي از
رات آنها در شهر نوسود و روستاهاي قلاگا، تختي جام، تشكيلات حزب دمكرات كردستان ايران كه مق

قرار داشت، با نيروهاي  "هرمهگهھانیو  تفرهده، جامیخته، تگاقه "گرمله تفي و هانيدره
 "تفرهده و، گاکۆژه شخان "تفي رژيم اسلامي در ارتفاعات روستاهاي شيخان، گاكوژه و دره

ها نفر از نيروهاي رژيم اسلامي كشته شدند. سه نفر از پيشمرگان حزب دمكرات بنامهاي درگير شدند و ده
  فر از پيشمرگان آنان نيز زخمي شدند.عزت احمدي، محمود گليني و عثمان..... جانباختند و هشت ن

  له، دستوري كه هرگز صادر نشد!اجرائي كومه در انتظار دستور كميتة
له هنوز نسبت به تحركات اجرائي كومه مليات نيروهاي رژيم اسلامي، كميتةبا وجود شروع مرحلّه اول ع

  چرا.؟!!!تفاوت يا حداقل دست روي دست گذاشته بودند، رژيم اسلامي بي
اندركاران دخيل در تراژدي گردان شوان هيچ دست جواب نگرفته و موضوعي است كه بعد از چند دهه

  اي از ابهام قرار دارد!.هنوز در هاله تمايلي به روشن شدن موضوع ندارند و
  كنيد؟از بياره و منطقه خارج نميگفتم: چرا گردان شوان را االله گويلي ميمن مداوم به حبيب

له مستقيمأ اجرائي كومه كميتة"اندازه كافي خطرناك شده است. او در جواب ميگفت: اوضاع به 
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  "..اندسنندج سلب كرده ه را دارد و آن وظيفه را از كميتة ناحيةمسئوليت هدايت گردان مستقر در بيار
ده نظامي ناالله گويلي مسئول كميتة ناحيه و فرماديم. حبيبظهر را ما در التهاب شديد سپري كر از قبل 

يلي واالله گحبيب له كه هرگز صادر نشد، بود. مناجرائي كومه دد و در انتظار دستور كميتةنيز مر ناحية
 نظامي دوشادوش كار كرده بودم. واقعيت آن تم و سالهاي متوالي با او در عرصةشناخرا بسيار خوب مي
زد. او در عرصه نظامي داراي ف اول را ميله حرنظامي در ميان تمامي فرماندهان كومه بود كه او در عرصة

 ه راجنگي حلبچ او فضا و جو خطرناك حاكم بر منطقةشمي قوي و بسيار توانا بود و شكي نداشتم كه 
اجرائي دست و پاي او را در پوست گردو گذاشته  واقعيت آن بود كه كميتةفهميد، اما بهتر از هر كسي مي

  مردد بود. د شديدابراي اينكه راسأ اقدام كن بود و او
 له اجرائي كومه سيد، اعضاي كميتةراين اتفاقات واقعيتي بودند كه با توجه به اطلاعاتي كه هر لحظه مي

 پيشمرگان گردان شوان از آن منطقة ولي هنوز هيچ تصميمي در جهت خروج بخوبي بر آن واقف بودند
ويلي االله گبشدت نگران و ناآرام بودم و مداوم به حبيب شد. من خود شخصاجنگي و خطرناك گرفته نمي

  آوردم و خواهان اقدامي جدي بودم.فشار مي
االله در ساعت دو بعدازظهر شكراالله خيرآبادي فرمانده گردان شوان خبر تيراندازي در ارتفاعات را به حبيب

مانه اجرائي نشد. مصم منتظر تصميم كميتة االله بعد از شنيدن گزارش ديگرحبيبگويلي گزارش داد. 
  ".فورأ بيسيم را جمع و منطقه را ترك كنيد"بدون هيچ نشاني از ترديد به شوكي گفت: 

االله  صحبت كردم و تصميم گرفتيم كه آنها را در يكي از مقرهاي من در مورد اسكان پيشمرگان با حبيب
همين منظور من عازم آنجا شدم و ب ود اسكان دهيم.آموزشگاه پيشمرگان كه در نزديكي اردوگاه چناره ب

با مسئولين آموزشگاه صحبت كردم و يك مقر را براي آنها  آماده كرديم. اين كار حدود دو ساعت طول 
االله را كشيد و حدود ساعت چهار بعدازظهر بود كه به اردوگاه چناره برگشتم در مدخل اردوگاه حبيب

  او كاغذي را بطرف من گرفت و گفت:است ولي ديدم و به او گفتم مقر آماده 
من كاغذ را از او گرفتم و با تعجب ديدم كه روي كاغذ  "كميته اجرائي اين پيام را فرستاده است "

ا االله نگاه كردم و بمن به حبيب "ل را همانجا نگهداريد.ل را عقب بكشيد و يك پهيك په"نوشته بود: 
انيت گردد. و با عصباين گردان باز نمي ند، مطمئنااگوش گاو خوابيدهتعجب گفتم: چرند ميگن، اينها در 

از او  دور شدم و بسرعت بطرف اطاق بيسيم رفتم تا آخرين پيامهاي رسيده را چك كنم. وقتي كه به 
آنجا رسيدم مسئول بيسيم گفت: ارتباط ما با گردان شوان قطع شده است. آنها  بيسيم را جمع كرده و 

  اند.كردهمقر را ترك 
تيم . ما تصميم گرفوارد اطاق شد االله نيزحبيب مسئول بيسيم نگاه كردم كه اي مات بهمن چند لحظه

به ارتفاعات پشت اردوگاه چناره برويم و ارتباط خود را با فرماندهان گردان شوان از طريق بيسيم  ،كه
ان هاي دستي برقرار شد. اوضاع گردام برقرار كنيم. مدتي طول كشيد ارتباط ما از طريق بيسيم-دستي اف
ريخته و نامطلوب بود. آنها وسائل ضروري را بدرون اتومبيل گذاشته بودند و از مقر بياره دور شوان بهم
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با  و از دست دادند نيز ها آنها امكان استفاده از اتومبيل رااما با توجه به تغييرات سريع جبههشده بودند 
  به راه خود ادامه دادند. مسير تغيير به جا گذاشتن اتومبيل و

  گردان شوان سردرگم در تنگنا!
بعد از آن  "ندانڕبهی٢"ريبندان ٢يان و به نيروهاي حزب دمكرات شامل نيروهاي شاهو، زاگرس،

 با هشتدرگيري چندين ساعته با نيروهاي رژيم اسلامي هر آنچه كه در توان داشتند برداشته و همراه 
كردند. واحد آنها  نشيني عقب "شیشرههد"و ارتفاعات  "نهعه"ريق روستا عنه نفر زخمي از ط

قوت آنها داشتن تعداد زيادي افراد محلي و بود، اما نقطة  ترتر و حتي خستهتر و سنگينبمراتب بزرگ
قوت آنها ميتوانست، در آن بود. اين نقطة  بومي با تسلط كامل و شناخت دقيق از منطقه و اعتماد بخود

نشيني در  ط بحراني حرف اول را براي نجات آنها بزند. پيشمرگان گردان شوان در حين عقبشراي
 روبرو و نزديكي حلبچه با پيشمرگان حزب دمكرات كردستان ايران "نهعه"عنه ارتفاعات روستاي 

كرد. بهمين در بحران بود و پروسه انشعاب را تجربه مي مقطع حزب دمكرات كردستان ايران ند. در آنشد
رگيري با د ودند كه ديگر تمايلي به ادامةدليل افرادي حتي در سطح كادر و مسئولين بالاي تشكيلات ب

نهاد ميپيش "شوكي"االله خيرآبادي له را نداشتند. اين افراد به مسئولين گردان شوان از جمله شكركومه
ان منطقه را ترك كنند. اين پيشنهاد حزب دمكرات ميتوانست منطقي و خطر را بشدت كنند كه همراه آن

ها هر طرف، صد پيشمرگان و زديمهش دهد. اما ما بيشتر از سه سال بود كه سايه يكديگر را با تير ميكا
ن بود و كغيرمم اعتماد و امكان زهرآگين دند. فضاي اعتماد بيكديگرطرف مقابل را كشته بو نفر از افراد

سنندج اين پيشنهاد را رد كرد و گردان شوان به راه  شوكي قبل از تماس مجدد با كميتة ناحية بنابراين
  خود ادامه داد.

ه، ج قلشيندروي به سمت محور جاده و ارتفاعات پن ارتفاعاتبا سرازير شدن از  روهاي رژيم اسلاميني
 نطقهم دليل بسته بودنبو  نددوربه محاصره در آ راعراقي تنگه، كليه نيروهاي  نبا تصرف پل زلم و بست

گير شدند. رژيم اسلامي زمينو در مواجه با نيروهاي  عراقي در منطقه سرگردان نيروهاي ،نشيني عقب
كرده بودند در  تعداد بيشماري از سربازان عراقي كه دستگير نشده بودند و از قرارگاههاي خود فرار

چرخيدند. تعداد زيادي از پراكنده و سردرگم بدور خود مي "رووزشاره"دشتهاي وسيع منطقة شارزور 
آن سربازان بدنبال گردان شوان براه افتاده بودند تا شايد بدينوسيله نجات پيدا كنند. شوكي در تماس با 

ط و اوضاع و احوال امكان انجام داد. با توجه به آن شراياالله توضيح بيسيم دستي اوضاع را براي حبيب
االله به شوكي گفت: تلاش كنيد خود را از سربازان عراقي دور كنيد و مستقل اري آنچناني نبود. حبيبك

دهد و هاي كارسازي ارائه وانست رهنمودتنمي اهللاز منطقه، حبيبعمل كنيد. بدليل عدم شناخت دقيق 
نها نها واقف بود  و بيشتر آآها عمومي و در واقع همانهائي بودند كه شوكي خود نيز به بيشتر دستورالعمل

  حفظ تماس بود و شايد كمك به حفظ روحيه........ صرفا
اوضاع و احوال غريبي بود. من افراد واحد را در ذهن خود مرور كردم تا ببينم. آيا افرادي بومي و آشنا 
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ي براي واحد باشد. متاسفانه تمامي براي آنها شناسائي و نقطة اتكاي به منطقه وجود دارد كه مسير را
حلبچه بودند و ساير فعالان و هواداران بومي در شهر حلبچه  در خارج از منطقة ورامیهھپيشمرگان 

امكان ملحق شدن آنها به گردان شوان تقريبأ  همين دليلكردند و به د زندگي مينزد خانواده و اقوام خو
و كوچكترين شناخت و اطلاعي از جغرافياي  ا همگي اهل سنندجهمراه آنه صفر بود. گردان شوان و افراد

منطقه نداشتند. گردان شوان خود را از سربازان عراقي دور كردند ولي هنوز چند نفر از افسران عراقي 
گويد:  مياللهپيشمرگان بعد از راهپيمائي طولاني خسته و گرسنه بودند. شوكي به حبيب همراه آنها بودند.

االله يبكنيم. حبي بخوريم و استراحت و تجديد قوا ائه شهرك سيروان برويم و در آنجا غذما ب بهتر است كه
آمديم  ما از ارتفاعات پائين ممكن نبود. كاريبا تاريك شدن هوا ديگر هيچكرد. با پيشنهاد شوكي موافقت 

  اي براي حفظ تماس در بالاي ارتفاعات باقي ماندند. و تيم چند نفره
 تاب و ناآرام در انتظارچنان بيكننده بود و ما همم بر اردوگاه چناره بسيار سنگين و كسلفضاي حاك

كرديم. گردان شوان در طول شب طي يك راهپيمائي خود را به شهرك شماري مي اي لحظهمعجزه
ا گردان شوان آنشب و روز بعد را ت سيروان رساند و در واحدهاي كوچك در منازل مردم تقسيم شدند.

  قبل از تاريك شدن هوا در شهرك سيروان ماند.
يتاريزه لگردان شوان تجربه كافي براي تقابل با نيروهاي نظامي رژيم اسلامي و فعاليت در مناطق بشدت م

 جنگ كلاسيك دو نيروي فاشيست و ، ولي اين شرايطي كاملا متفاوت بود. قرار گرفتن در ميانةرا داشت
نشيني اي وسيع و عميق در مسير عقبشناخت از منطقه و بودن درياچه خو كه اگر فاكتور عدمدرنده

  بيني بود.قابل پيش عيت اضافه شود نتيجه از قبل كاملاآنها، به آن وض

  نيروهاي رژيم اسلامي در حلبچه! دوم عمليات ةمرحلّآغاز 
آغاز  ١٣٦٦ اسفند ٢٤ب در ش حلبچه وهاي رژيم اسلامي براي تصرف منطقةنير دوم عمليات ةحلّمر
با  "نیشتمانیکتیهی"حزب دمكرات كردستان عراق و اتحادية ميهني  . نيروهاي رژيم اسلامي،شد

ي به سمت دشت ودرارتفاعات شيناز روي  و ندخرمال را مسدود كرد ةپل زلم، تنگ روي به طرفپيش
 فو به طر را تصرف زلم پل ارتفاعات مشرف براسفند ارتفاعات دارزين و  ٢٤ روز بامدادتا  ند وسرازير شد

  ردند.خان پيشروي كدربندي ةحلبچه و درياچ ةآسفالت ةجاد
اين قرارگاه به  ةهاي تابعيگان و پادگان زمقي نيروهاي رژيم اسلامي پس از تصرف ، غروبدر حوالي 

 تحت را كاملا نيروهاي رژيم اسلامي و پيشمرگان كردستان عراق پل زلم .شهر دوجيله رسيدند ةدرواز
پشت سد  درياچة حلبچه را مسدود كردند و رج منطقةكنترل خود در آوردند و تنها امكان ارتباط با خا

  دربنديخان امكان عبور به خارج منطقه را نيز غيرممكن ساخت. 
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  حلبچه! آغاز بمباران شيميائي منطقة
 "زوورشاره "ة شارزور مباران شيميائي شهر حلبچه و منطقاسفند ب ٢٤عراقي از بامداد هواپيماهاي 

هاي شيميائي در تمامي منطقه و بطور اخص در شهرك سيروان را آغاز كردند. گاز شيميائي حاصل از بمب
  نيز پخش شد. 

اسفندماه هوا به آرامي  ٢٤بامداد روز من سراسر شب را با دلهره به صبح رساندم و نتوانستم بخوابم. در 
كرد. بطرف اطاق  زدن مداوم در اين فكر بودم كه چه بايدقدم در حال روشن شدن بود و من در حين 

يشنهاد كردم  پاهللاالله بيدار بود خبري تازه از گردان شوان نرسيده بود. به حبيبرفتم. حبيب كميتة ناحية
کتیهی"ميهني عراق  آنها بگوئيم كه با رهبران اتحاديةي تماس بگيريم و به كه با كميتة اجراي

ت و با االله پذيرفكرد. حبيبتماس بگيرند. شايد از طريق آنها بتوان گردان شوان را كمك  "نیشتمانی
اجرائي تماس گرفت. من به محوطه بازگشتم و راديو كوچكي را كه همراه داشتم روشن كردم و  كميتة

م روهاي رژيعقربه راديو را كه بر روي راديو تهران لغزاندم بناگهان صداي مارش نظامي و اعلان پيروزي ني
اي كردم با هر ضربهحلبچه را شنيدم. با شنيدن صداي مارش احساس مي در تصرف كامل منطقة اسلامي

مع جآيد. تعدادي از دوستان و پيشمرگان دور من اي بر مغزم فرود ميكه بر طبل ميزنند، با پتك ضربه
زديم و بيشتر شوان حرف مي ط بشدت پيچيده و بغرنج حاكم بر گردانشده بودند و در رابطه با شراي

 آمد و االلهله گردان شوان را زودتر عقب نكشيده است؟. حبيبي كومهوالها اين بود كه چرا كميتة اجرايس
  مرا صدا كرد و گفت:

اند به گردان تماس گرفته و آنها قول داده "نیشتمانیکتیهی "اتحادية ميهني ي باكميتة اجراي "
آيند تا همراه با يك ضمن مظفر محمدي و محمد نبوي به اردوگاه چناره ميشوان ياري برسانند و در 

  "واحد پيشمرگ به كمك آنها رفته و بتوانيم با كمك قايق آنها را نجات دهيم
بچه چرتش پاره حل يروهاي رژيم اسلامي در تصرف منطقةي با شنيدن مارش پيروزي نكميتة اجران

. كميتة آسوس از ات عاجل براي نجات گردان شوان را داده بودآسوس دستور اقدام شده بود و به كميتة
 ان هستند. مظفرمطلع شده بود كه چند نفر از افسران عراقي هنوز همراه گردان شو يطريق كميتة اجران

و مسئول روابط ديپلماتيك اين موضوع را با  محمدي مسئول كميتة آسوس و محمد نبوي عضو كميته
ميان گذاشته بودند. مسئولين امنيتي عراقي نيز به آنها قول كمك و در اختيار  مسئولين امنيتي عراقي در

  سيروان را داده بودند.   دن قايق و امكانات عبور از درياچةقرار دا
وي بروم واحدي را انتخاب و همراه مظفر محمدي و محمد نب شخصا االله پيشنهاد دادم كهمن به حبيب

 شروع به آماده كردن مقدمات و انتخاب پيشمرگان كردم. او نيز قبول كرد. من فورا

  تلاش در جهت نجات گردان شوان! 
ظهر مظفر محمدي و محمد نبوي به واحد همراه من ملحق شدند. براي عبور  از حدود ساعت يازده قبل

 از مراكز نظامي نيروهاي بعث عراق و رسيدن به اولين خط دفاعي آنان وجود محمد نبوي كه مسئول
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  بود، لازم بود.  "روابط ديپلوماسي"ارتباط با مراكز دولتي و امنيتي دولت بعث عراق 
جنگي  ط بشدتمانديم شرايبايد مدتها منتظر مي بازرسي نقطة ها راه افتادند اما براي عبور از هراتومبيل

 ت بودند و ترافيكآمد. ستونهاي نظامي براي ايجاد خط دفاعي تازه در حركريخته به نظر ميو اوضاع بهم
 "آمر فيلق"ند كرده بودند بالاخره حدود ساعت شش بعدازظهر ما به مقر فرماندهي منطقه را بسيار كُ

نمودند ولي خوري را ميرسيديم. پيشمرگان همگي گرسنه بودند و از محمد نبوي تقاضاي رفتن به غذا
ندهي منطقه بايد اجازه رفتن به خط مقدم داد. ما در مقر فرماوي مداوم آنها را به نقطه بعدي حواله مي

ها در خارج در وروي مقر فرماندهي منتظر شدند و من، گرفتيم. پيشمرگان در داخل اتومبيلجبهه را مي
خواستيم محمد نبوي و مظفر محمدي با اتومبيل ديگر وارد محوطه مقر فرماندهي شديم ولي وقتي مي

  ت:ي فرماندهي شويم، محمد نبوي گفوارد بنا
ه در آنمقطع من نتوانستم بفهمم ك"خوب نيست سه نفري برويم داخل، بهتر است شما بيرون بمانيد. "

چرا من نبايد داخل بروم و فكر كردم در هر صورت رفتن به داخل براي من زياد مهم نيست و آنچه مهم 
فهميدم ن را ميدانستم و در واقع همااست نجات پيشمرگان گردان شوان است. در صمن من عربي نمي

  كرد.كه محمد نبوي ترجمه مي
بعد از مدتي طولاني آنها بيرون آمدند و مجوز رفتن به خط مقدم را گرفته بودند. در حين دور شدن از 

منطقه (آمر فيلق) پيشنهاد داد كه گردان شوان از داخل  فرماندة "بناي فرماندهي، محمد نبوي گفت: 
به پل زلم حمله كنند و نيروهاي عراقي هم از طرف ديگر با سلاحهاي سنگين و تانك حمله كنند تا 

ن در گردان شوا آشفتم و گفتم: چرند نگو!من بشدت بر "مسير پيشروي را آزاد كنند، نظر تو چيست؟
ندياتي گوش كنيم؟ مظفر محمدي و محمد نبوي وقتي متوجه شدند طي است كه ما به چنين چرشراي

  العمل نشان دادم، كوتاه آمدند و ديگر در آن مورد سخن نگفتند.من به شدت عكس
  ما كه از محوطه مقر فرماندهي خارج شديم، بلافاصله پيشمرگان به محمد نبوي گفتند:

  بوي جواب داد:محمد ن "ايمچيزي نخوردهما گرسنه هستيم، امروز هيچ"
   "ميروم و در قرارگاه نيروهاي عراقي غذا ميخوريم."

  تاثيرات مخرب گازهاي شيميائي بر پيشمرگان گردان شوان!
قبل از تاريك شدن هوا پيشمرگان گردان شوان از منازلي كه در آن بودند شروع به بيرون آمدن كردند. 

فظ ح بود و بهمين دليل پيشمرگان در رابطه با تاثير گازهاي شيميائي بر پيشمرگان نيز آشكار گرديده
 و . اما بدليل عدم شناخت منطقهمسير مشكل داشتند. آنها از شهرك بيرون آمدند ها و تشخيصفاصله
يراتي آنها تائر در جهت پائين درياچه سيروان ادامه دادند. گازهاي شميائي ببسيار آهسته مسير را  ،مسير

ار بدي ط بسيان يكسان نبود. بعضي از آنها شرايبر تمام پيشمرگ گازهاتاثير  اشته بود وليمخرب گذ
ير و از دست دادن مسند شده بود كه با ها كمي بهتر بودند. حركت پيشمرگان بشدت كُداشتند و بعضي
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گل و لاي تعداد زيادي از  به ميان وارد شدن به مسيري پر از گل و لاي عميق و لغزيدن و افتادن مداوم
بغير از سلاح توان حمل سلاح و مهمات خود را از دست دادند. تعداد زيادي از پيشمرگان  پيشمرگان

بيشتر از هشت ساعت پياده رفتند، ولي با حركت  خشابها و بقية امكانات خود را دور انداختند. ،شخصي
ت وضعياضافه شدن استرس و فشار ناشي از ا در دور باطل هنوز مسيري طولاني را طي نكرده بودند. ب

   بردند.ط دشواري بسر ميشد حدس زد كه در چه شرايمي ،موجود

  تلاش در جهت نجات گردان شوان! ادامة
ها ادامه داديم. هنوز وقت زيادي لازم بود تا به اولين ما به مسيرمان بطرف آخرين خطوط دفاعي عراقي

ظامي ترافيك ستونهاي ن اسب نبود وها برسيم زيرا جاده به اندازه كافي براي رانندگي منخط دفاعي عراقي
كرد. فكر كنم حدود نيمه شب به ند ميهاي ايست و بازرسي در مسير، حركت را كُتعداد زياد پست و

سيروان رسيديم. ساعاتي آنجا معطل شديم تا محمد  اي مسلط بر درياچةمي بر روي تپهپايگاهي نظا
ها را گرفت. مقدمات كار و افراد كمكي و تحويل قايق فرماندهان آنجا صحبت كرد و اجازة نبوي با

يجه نتسفانه وعده محمد نبوي براي غذا در پايگاه بيولي متا پيشمرگان همراه ما همگي گرسنه بودند
  بود، زيرا سربازان و نيروهاي عراقي خود حتي نان خشك براي خوردن نداشتند.

ر د ايق موتوري بادي همراه با چند سرباز عراقي راخره چند قالاساعاتي از نيمه شب گذاشته بود كه ب
  آسوس داده بودند. مي كمكي بود كه قول آنرا به كميتةتما اختيار ما قرار دادند و اين

اي خاكي مستقيم بطرف درياچه امتداد داشت. سربازان همراه با پيشمرگان بسرعت از درون پايگاه جاده
ل كردند و مسير را كه بيشتر از چهارصد متر نبود طي كرديم. ها را بر روي جاده بطرف درياچه حمقايق

زدند. عدنان اهل منطقة صدا مي هوراميدر ميان پيشمرگان همراه ما پيشمرگي بود كه وي را عدنان 
بود. وي به  "نیشتمانیکتیهی"اتحادية ميهني  عراق بود و مدتها پيشمرگ ةسلطاورامانات تحت 

در  ياتحادية ميهن ته بود و اينك همراه ما بود. او سالها همراه با پيشمرگانله پيوسصف پيشمرگان كومه
شناخت. عدنان چندين بار عنوان كرد كه من منطقه را بخوبي مي فعاليت كرده بود و منطقة حلبچه

شناسم كه حتي در فصل بهار و بارندگي بخوبي امكان عبور از مسيري كم عمق را در عرض درياچه مي
در واقع با توجه به آنكه كميتة اجرايي كرد. دارد. ولي مظفر محمدي به حرفهاي او توجهي نميآن وجود 
مسئوليت هدايت واحدهاي اعزامي به مقر بياره را بعهده داشت و كميته ناحيه سنندج  مستقيما
له كه نيروي پيشمرگان كومه ده عضو كميتة اجرائي و فرماندةتوگيرنده نبود. خود عثمان روشنتصميم

 ام_آمد تا با استفاده از بيسيم افدر ضمن به منطقه آشنائي كامل نيز داشت، ميبايست به چناره مي
 ط حساس و سرنوشتندهي و رهبري كند. اما در آن شرايگردان شوان و عمليات نجات را فرما مستقيما

هم ه لحظه را كه بسيار ماالله بود كه ميبايست تصميمات آني و لحظه بساز از او خبري نبود و آن حبيب
سوس آ هر صورت كميتة اجرايي و كميتة اي بود و درگرفت. اوضاع پيچيدهكننده نيز بود، ميو تعيين

هوا تصميم گرفته بودند پيشمرگان را با قايق به پشت جبهه منتقل كنند. چند ساعتي تا روشن شدن 
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  ع باشد. گيري و عمل كردن ميبايست سريع و قاطنمانده بود و تصميم
داد و سربازان عراقي همراه با سر هم دستور ميما به ساحل درياچه رسيده بوديم. مظفر محمدي پشت 

شد. چند نفر از پيشمرگان با عجله در حال تلمبه زدن بودند زيرا قسمت تحتاني قايق بايد با باد پر مي
 گ مثناوي مسئول بيسيم بودهمراه داشت كه پرشن "راكال"مظفر محمدي يك بيسيم بزرگ موج كوتاه 

ردان گ االله كيلانه و شوكي فرماندةحبيب ام دستي همزمان با_ولي من توانستم تماس را با بيسيم اف
  شوان برقرار نمايم و ديگر احتياج به استفاده از بيسيم راكال نبود.

ش داشتم تا من بدون توجه به سر و صداهاي كنار درياچه در حال صحبت كردن با شوكي بودم و تلا 
مت به من علا "زاآتش"هاي رسامنقطه حضور آنها را پيدا كنم بهمين دليل از شوكي خواستم تا با گلوله

  چند كيلومتري از ما فاصله داشتند. دازي رسام به من علامت داد. حدودادهد. شوكي با تيران
اولين قايق بطرف آنها  االله كيلانه گفتم: من جاي گردان شوان را مشخص كردم و من بامن به حبيب

ولي من قبول نكردم. من به او گفتم:  "كه تو خودت نرو و در كنار درياچه بمان " :خواهم رفت. او گفت
 نظامي گردان من فرماندة ام.اگر امشب بتوانم حتي يك نفر از آنها را نجات بدهم كاري بس بزرگ كرده

 رژيم اسلامي فعاليت كرده نيروهاي كردستان در تقابل با بودم و سالهاي متوالي در عمق مناطق اشغالي
اي كه داشتم بخوبي از عمق خطر در آنطرف درياچه كه اينك توسط دهها هزار نفر از نيروهاي و با تجربه

قابل عبور آگاه  اي غيررزمي رژيم اسلامي اشغال شده بود، و در واقع روبرو جهنم بود و پشت سر درياچه
االله از من خواست كه خودم به آنطرف درياچه نروم نتوانستم قبول كنم چندين بار حبيب با اينكهبودم. 
  .     ها نفر از همرزمانم در خطر حتمي مرگ باشند و من كاري انجام ندهمكه ده

قايق اول كه آماده شد، مشكل داشت. بعد از دقايقي قايق دوم آماده شد و ما به قايق سوار شديم.  
همراه با دو نفر از سربازان عراقي در ته قايق نشستند. سربازان عراقي وظيفه هدايت  میوراهھعدنان 

قايق را بعهده داشتند و عدنان كه عربي ميدانست وظيفه ترجمه كردي به عربي را براي سربازان انجام 
ار او در كنار عدنان در سمت چپ قايق قرار گرفت و من در كن "طاهر بيساران"داد. طاهر ذبيحي مي

 در حين و من نشستم. رضا خالديان در روبروي ما و قباد صادقي( قباد پاوه ) در نوك قايق قرار گرفت.
االله و شوكي با بيسيم دستي به عدنان گفتم عرض درياچه را طي كنيد و سپس در تماس با حبيب ميانة

ياچه ادامه دهيد. علي متري آنطرف درياچه مسير را در جهت طول رودخانه بطرف بالاي در ١٠٠حدود 
االله بود از بيسيم با من در حال صحبت كردن بود، ما با هم مقداري شوخي كرمانشاه كه همراه حبيب

كرديم. كه به حدود صد متري آنطرف رودخانه رسيدم. من به عدنان گفتم مسير را در جهت مسير بالاي 
شليك رگبار سلاحهاي سبك اوضاع و  ٧جيدرياچه تغيير بدهد، كه ناگهان صداي شليك موشك آرپي

را بهم ريخت. من و قباد بلافاصله بر روي نقطه آتش نيروهاي رژيم آتش گشوديم و هر دو خشابهايمان 
شود. از اين فضا براي مدتي كوتاه خاموش  را خالي كرديم، آتش سلاحهاي ما باعث گرديد كه آتش آنها

سراسر بدنم خوني متوجه شدم كه سرم زخمي شده و سي كنم. من تازه استفاده كردم تا اوضاع را برر
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. با دستمال ابريشمي كه همراه داشتم زخمم را بستم. عدنان جانباخته و دو سرباز عراقي نيز كشته شده
چرخيد. سر و صداها زيادي در شده بودند در نتيجه موتور قايق خاموش شده بود و قايق بدور خود مي

ريخته زد برگرديد! برگرديد! اوضاع بشدت بهمظفر محمدي مداوم فرياد ميبيسيم بر روي هم افتاده بود. م
او گفتم  االله تماس بگيرم. بهو غيرقابل كنترل بود. بالاخره در لابلاي سر و صداهاي زياد توانستم با حبيب

باري بر قايق را از كه وضعيت ما خوب نيست و خواستم وضعيت را گزارش كنم كه نيروهاي رژيم آتش
تر كرد. سر گرفتند. بناگهان موتور قايق آتش گرفت و روشنائي آتش محل ما را براي آتشباري آنها دقيق

طاهر ذبيحي (طاهر بيساران) بلافاصله بسرعت موتور را بدرون آب پرتاب كرد، اما در حين بازگشتن به 
رتاب و به كف قايق پ "طاهر شهيد شد"وضعيت قبلي خود مورد اثابت گلوله قرار گرفت و  فرياد كشيد: 

اي به سر قباد خورده بود و او در جاي خود نگاهي بدرون قايق انداختم گلوله مجدداباخت. من شد و جان
بدرون قايق خم شده بود. رضا از ناحيه سينه و شكم بشدت زخمي و وضعيت خوبي نداشت. اوضاع غريبي 

ن بود. كمي فكر كردم و در كف قايق نشستم غيرممك العملي محدود و تقريبانوع عكسبود و امكان هر 
ريزي داشت. دستمال را باز كردم و بخوبي چلاندم تا بتوانم بيشتر در امان بمانم. زخم سرم بشدت خون

و دستمال را دوباره خيلي سفت بدور زخم سرم بستم. آب كف قايق را پوشانده بود و هر لحظه آب 
 قايق افتاده بود. تلاشبيسيم به كف  ،اهللاز  تماس با حبيبآمد. فكر كنم بعد بيشتري بدرون قايق مي

تماس بگيرم ولي آب بيسيم را از كار انداخته بود و فقط صداي خش خش به گوش مي كردم مجددا
رسيد. در كف قايق نشستم و تا توانستم سرم را پائين نگه داشتم. شروع به بيرون آوردن لباسهايم كردم. 

بود. آتش نيروهاي رژيم به قايق هنوز ادامه داشت نگاهي ديگر بدرون قايق انداختم.  دهنده آزار هوا سرد و
جان نفسي ميكشيد. او نگاهي و شكم نيمه تمامي همرامانم جانباخته بودند. فقط رضا با  خونريزي از سينه

  به من كرد و زير لب زمزمه كرد:
خورد و به كف قايق افتاد. ديگر هيچ لزومي  اي به سرشاما بناگهان گلوله "ميتواني مرا كمك كني؟" 

صاف و بدون موج بود و شنا كردن مي املانداشت كه در قايق بمانم نگاهي به اطراف انداختم. آب ك
رده سفانه جهت را گم كاما متا توانست بسيار ساده باشد. بدرون آب خزيدم و مسيري طولاني را شنا كردم

وهاي رژيم اسلامي در جهت آنها ولي بصورت مايل در جهت بالاي مخالف نير بودم و بجاي شنا در جهت
درياچه شنا كردم بهمين دليل بعد از طي مسيري طولاني كه من به ساحل درياچه رسيدم فكر كردم كه 

كه عينكم را از دست داده بودم وضعيت اين با وجود ام ولي وقتي كمي دقت كردم،درست شنا كرده
اي مسلط بر درياچه پائين آمده بوديم ولي آنجا كه من قرار گرفته . ما از تپهجغرافيائي را متفاوت ديدم

آمد كه مشكلي جدي دارم. غير از شورت و جورابهايم چيزي بتن نداشتم بودم مسطح بود و به نظر مي
اي در ساحل بطرف بالاي درياچه را طي كردم. هر چه دقيقه ١٥هوا سرد و گزنده بود. مسيري در حدود 

وشنائي كم رو به رشدم كه در جبهه نيروهاي رژيم اسلامي هستم. هوا كمتر ميرفتم بيشتر مطمئن ميبيش
صاف و بدون پوشش گياهي  را كه نسبتا رفت. من مسيري را كه رفته بودم بازگشتم و همان مسيرمي
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و صدائي را  كه سر افق در حال روشن شدنبود بطرف پائين درياچه ادامه دادم. هوا گرگ و ميش بود و 
 نهاآ فاصله روي زمين دراز كشيدم.. بالاشنيدم و متوجه تعدادي شبح شدم. از هويت آنها مطمئن نبودم

به عقب پريده و تفنگهايشان را به طرف من گرفتند و  با ديدن من به چند قدمي من رسيدند كه ناگهان
  قصد شليك داشتند. من بسرعت بلند شدم و فرياد زدم:

  صدام كمياوي! صدام كمياوي! همه فرار، همه فرار.......ي. يمن حلبچه
ي سطحي داشتند. كمي فكر نفر بودند كه دو جنازه را حمل ميكردند و چند نفر آنها زخمها ١٢حدود 

اين همان واحدي بود كه به ما در قايق شليك كرده بود و ما با شليك متقابل دو نفر از آنها  كردم قطعا
رسيد در آن طرف اي كه از پايگاه نظامي نيروهاي عراقي به درياچه ميود جادهرا كشته بوديم. درست ب

نفره را بعنوان نيروي هشدار دهنده به  ١٤يافت. فرماندهان رژيم يك واحد تقريبأ ديگر درياچه ادامه مي
  آن نقطه فرستاده بودند تا در صورت پاتك نيروهاي عراقي مطلع شوند.

ها را روي كولش بگذاريد. يكي از افراد با انداخت و گفت يكي از جنازهمسئول واحد نگاهي به من 
و جنازه به  ها را روي كولم گذاشتند. من قامتم را راست كردمدستش مرا خم كرد و سپس يكي از جنازه

  كردم:پشت سر هم تكرار مي زمين افتاد. من مجددا
  فرار........ ي. صدام كمياوي! صدام كمياوي! همه فرار، همهيمن حلبچه

است راه بيفتيد. آنها مرا همراه خود بردند.  مسئول واحد نگاهي به من انداخت و گفت او اهل حلبچه 
تير را شنيدم وقتي برگشتم دو سرباز عراقي را ديدم اي راه رفتيم كه ناگهان صداي چند تكچند دقيقه

ا به آنها اردنگي ميزد. او سپس نزد من هكه دستهايشان را روي سرشان گذاشته بودند و يكي از بسييجي
نظرشان به من جلب شد، زيرا من لخت بودم با  مجدداآمد و يك اردنگي نيز به من زد. در آن موقع آنها 

م ها دستمال دور سردستمالي خوني به دور سر و يك طرف بدنم سراسر خوني شده بود. يكي از بسيجي
انداخت و باندي كه همراه داشت محكم دور سرم بست و سپس چكيد باز كرد و دور را كه از آن خون مي

پالتو يكي از سربازان عراقي را درآورد و به من پوشاند و يك شلوار نازك پلاستيكي به من داد تا بپوشم. 
ما حدود يك ربع ساعت ديگر به راهمان ادامه داديم. من بشدت ضعف جسمي داشتم و سرم گيج و 

ريخته كه  كشاندم. به پايگاهي كوچك بهمور پايهايم را روي زمين ميرفت و بزچشمانم سياهي مي
تعدادي پتوي عراقي بر روي زمين بود و به نظر ميرسيد مقر جاشهاي منطقه باشد، رسيديم. واحد نظامي 
همراه ما، من و دو سرباز عراقي را به چند بسيجي در آنجا سپرد. يك بسيجي به من و سربازان عراقي 

ساعت بود كه چيزي نخورده  ٣٢لاستيكي كوچك داد كه در آن نان و پنير بود. من حدود اي پكيسه
بودم، كيسه پلاستيكي را پاره كردم و مقداري از پنير را در دهان گذاشتم اما بلافاصله حالت تهوع به من 

  جا روي يكي از پتوها دراز كشيدم و به اغما رفتم.دست داد و حالم بدتر شد. من همان
ها بشدت مرا تكان ميناگهان يكي از بسيجي ،دانم چه مدت بود كه از خود بيخود شده بودم كهنمي

ميائي زدند. من و دو سرباز عراقي را به سرعت به درون يكرد بلند شو! بلند شو! شداد و مداوم تكرار مي
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آنجا من و دو سرباز  يك اتومبيل جيپ منتقل كردند و از آنجا دور شديم. ما را به احمدآباد بردند. در
اي كوچك نشسته و با دوربين منطقه آمد فرمانده باشد و بر روي تپهعراقي را به نزد فردي كه به نظر مي

را ديد ميزد، بردند. او نگاهي كرد و به آن بسيجي دستوراتي داد. من فرصت را غنيمت شمردم و بلافاصله 
! و اين كلمات را چندين بار تكرار كردم. اميدوار بودم بود کتیهیبه فرمانده گفتم: من عسكر نبود، من 

تحويل بدهند و از اين طريق راهي براي رهائي  "نیشتمانیکتیهی"اتحادية ميهني  مرا به پيشمرگان
بيابم. اما موثر نيفتاد و فقط گفت ببرش. مرا از آن دو نفر سرباز عراقي جدا كردند و به درون شيار كوهي 

از سربازان زخمي كه خيلي از آنها بشدت مجروح بودند، بردند. من نيز حال خوشي كه تعداد زيادي 
  محض نشستن و دراز كشيدن به اغما رفتم. نداشتم و به

رعت سب لافاصله ابا به آتش بسته شدن قايق ما، مظفر محمدي و محمد نبوي و پيشمرگان همراه آنها ب
  د.متوقف شيات نجات گردان شوان عملا و عمل عقب نشستند بطرف قرارگاه نيروهاي عراقي

  پيشمرگان گردان شوان در فضاي تراژدي مرگ!   
هاي شديد ناشي از گازهاي شيميائي و خستگي شديد، با توجه به آسيب قاعدتا پيشمرگان گردان شوان

ي بسر ميبردند. پيشمرگان با از بين رفتن نيروي كمكي و متوقف شدن دهشتناكدر شرائط سخت و 
 ماميدي بر آنها مستولي شد. مسئولين گردان سر درگُت نجات، اميد خود از دست دادند و ياس و ناعمليا

  تحمل كرده بود.بودند و تأثيرات گازهاي شيميائي آنها را بشدت عصبي و كم
اسفندماه فرماندهان گردان شوان براي اجتناب از هر نوع درگيري نظامي با نيروهاي  ٢٥در بامداد روز 

با بالا آمدن آفتاب و ترس امكان ديده شدن  گرفتند.قبل از روشن شدن هوا، كمي از درياچه فاصله  رژيم،
 وچكك روستاي ما بدرون يك "گويد: ويلي مياالله گهشوكي به حبيب ،بوسيله نيروهاي رژيم اسلامي

 جا باقيا هماندر آن نزديگي است ميرويم و تا تاريك شدن هو دارد و يمقداري پوشش گياه مخروبه كه
اي روند و فقط يك نفر نگهبان را در تپهدرختان مي مخروبه و هايخانه پيشمرگان بدرون ".مانيممي

گمارند. درختان و تپه در نزديگي جاده قرار داشت و بسيار كوتاه كه در كنار درختان بود به نگهباني مي
فرماندهان گردان شوان همواره در طول روز و تا درگير شدن با منطقه  مسطح  و بدون پوشش بود. 

  ويلي در تماس بودند. االله گهنيروهاي رژيم با حبيب
در معرض  گاهادامه يافت و پيشمرگان در آن مخفيعراقي در تمامي روز هواپيماهاي بمباران شيميائي 

  .عصبي آنها اخلال ايجاد كرده بود هاي شميائي در سيستمگاز گازهاي شيميائي بيشتري قرار گرفتند.
تعدادي نيروي "گويد: ويلي مياالله گهشوكي فرمانده گردان شوان به حبيب آفتاب در قبل از غروب

، چيز مهمي نيست"گويد: گيرد و ميشوكي پس از لحظاتي مجددأ تماس مي "آيند.نظامي به طرف ما مي
بعد از حدود نيم ساعت شوكي تصميم  "ن هستند.آنها سربازان عراقي هستند كه در منطقه سرگردا

فرستد. آن تصميم مورد مخالفت تعدادي از بطرف درياچه ب گاهگرفت، پيشمرگان را از درون مخفي
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 اكمي بر تمامي پيشمرگان حدهشتناكانجاميد. فضائي ها قرار گرفت و نتيجه به بگو، مگو فرماندهان واحد
ه در ك )فرهاد تيربار(گاه بيرون رفتند. بناگهان فرهاد وكيلي بود. پيشمرگان در جهت درياچه از مخفي

دهد كه تعدادي از نيروهاي رژيم اسلامي بطرف آنها بالاي تپه نگهبان بود، از طريق بيسيم خبر مي
شود. فرهاد زي شروع ميشنود و لحظاتي بعد تيراندااالله از طريق بيسيم ميآيند. آن خبر را حبيبمي

گذرد، شوكي به مدتي كه از درگيري مي وله قرار گرفت و جانباخت. بعد ازبلافاصله مورد اصابت گل
  گويد:االله ميحبيب

ها آخرين تماس شوكي با آن كلمه "كاري كرد، شود، ديگر نميتعدادي از پيشمرگان جانباختند"
 شودمي عقط ها يكي پس از ديگرييابد و تماس بيسيممه ميها ادااندازيتير مدتي االله بود و سپسحبيب

  شود.و سپس همه چيز تمام مي
ط عادي نبرد، مقابله و از بين بردن يك واحد بيست يا سي نفره از نيروهاي رژيم براي تنها يك در شراي

گردان شوان  له آنهم در مدت چند دقيقه امري ساده و عادي بود. اما اينبارنفره پيشمرگ كومه ١٠واحد
وضعيت بسيار بدي بود. مقاومت آنچناني صورت  شرايطي كاملا متفاوت، اوضاع و احوال نابسامان ودر 
له را نفر از پيشمرگان كارآزموده كومه ٥٤شوند گيرد و آن واحد از نيروهاي رژيم براحتي موفق مينمي

       بسادگي دستگير و با خود ببرند.نفر از آنها را  ١٢عام كنند و تعداد در مدت زماني كوتاه قتل

مناسبات نزديكي با جلال برخوردار (جلال كاكي) دارد. جلال آنچه را كه اتفاق افتاده  كه پناهخالد علي
  چنين توضيح ميدهد: دهشتناكهاي وي را در مورد آن روز بود، براي وي تعريف كرده بود. خالد گفته

زوور و آلوده شدن اكثريت پيشمرگان به مواد شيميائي اكثريت شارهبدليل بمبارانهاي شيميائي منطقه  "
بالائي از پيشمرگان بتمامي توان خود را از دست داده و حتي حفظ تعادل و راه رفتن براي آنها مشكل 
شده بود. تعداد زيادي از پيشمرگان تمامي مهمات و وسائل اضافي خود را دور انداخته بودند تا بلكه كمي 

ند. افتاددادند و بدرون گل و لاي ميكساني تعادل خود را از دست مي روند. د و بتوانند راه بسبك شون
شوند بخشي از لباسهاي خود را از تن در مي ترسبكآنها بعد از برخواستن از روي زمين  براي اينكه 

رون بروند بي گاهخفيگرفت كه پيشمرگان از ميان م بعد از آنكه شوكي تصميم. انداختندآوردند و بدور مي
نفر از نيروهاي رژيم اسلامي كه براي  ٣٠تا  ٢٠و تعدادي از پيشمرگان بيرون رفتند، بناگهان حدود 

گردآوري اسراي عراقي گشت ميزدند، با ديدن پيشمرگان بسرعت بطرف ما آمدند و خيلي سريع توانستند 
 قدرت را از دست داده بودند و اساساخود تعداد زيادي از پيشمرگان را از پاي درآورند. پيشمرگان مهمات 
نفر از پيشمرگان كه در  ٣٠دادند. حدود دفاع از خود را نداشتند و خيلي راحت جان خود را از دست مي

ميان كانالي در ميان گل و لاي گير افتاده بودند، سردرگم، نااميد و بيدفاع در دام نيروهاي رژيم اسلامي 
ط قرار فر ديگر از پيشمرگان در همان شراين ١٢آنها را اعدام كردند.  افتادند، ولي نيروهاي رژيم تمامي

نفر ديگر  ٣٠اندازي تعداد با شروع تير گرفته بودند. نيروهاي رژيم تصميم داشتند آنها را نيز اعدام كنند.
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ده نفر آمد مسئول باشد از اعدام آن دوازاز نيروهاي رژيم به آنجا آمدند و يك نفر از آنها كه به نظر مي
    ".جلوگيري كرد و سپس آنها را با خود بردند

هاي بسيار سخت و دشواري گردان شوان طي سالهاي متمادي در نبرد با نيروهاي رژيم اسلامي آزمون 
ارها ب پيشمرگان اين گردان را از سر گذرانده و از همه آنها با كمترين تلفات ممكن، موفق بيرون آمده بود.

الي آنها در عمق مناطق اشغ از ا صدها نفر از نيروهاي رژيم و پشتيباني سلاحهاي سنگينو بارها در تقابل ب
ضربات سخت و مهلكي را به نيروهاي رژيم وارد آورده و با موفقيت حلقه محاصره را شكسته  ،رژيم اسلامي

، نابود كردن بردندطي كه گردان شوان بسر مياما در آن شراي. ندگشته بود و به مناطق پايگاهي خود باز
له بوسيله آن تعداد از نيروهاي رژيم اسلامي در آن مدت زمان بسيار كوتاه امري دور پيشمرگ كومه ٧١

  از انتظار نبود زيرا:
ود جنشيني به مناطق پشتگاهي با وناشناخته و غريب بود و عقب نكه منطقه براي آنها كاملانخست آ

       غيرممكن بود.                                            اي وسيع و عميق تقريبادرياچه
دوم اينكه بمباران شيميائي در منطقه انجام گرفته بود و مواد شيميائي پراكنده شده در منطقه تاثيرات 

پيشمرگان تمامي انرژي و توان خود  خود را بر روي پيشمرگان گذاشته بود و آنها را بشدت ناتوان كرده و
از دست داده بودند و توان ايستادن بر پاهاي خود را نداشتند. پيشمرگان تمامي وسائل شخصي و را 

 حتي اگر كسي توان ايستادن بر پاهايش را داشت، كردند بدور انداخته ومهماتي را كه با خود حمل مي
  مهمات لازم براي دفاع از خود را در اختيار نداشتند.

اي سنگين از غم و ناراحتي را بر تمام رسيد. خبر اين تراژدي سايهتراژدي گردان شوان بدانسان با
 له بجاي بعهده گرفتنكومه و رهبري اجرائي و شهرهاي كردستان گسترانيد. كميتةله هاي كومهاردوگاه

له و بهترين فرزندان مردم كردستان و تشكيلات كومه بركه و توضيح واقعي آنچه  مسئوليت آن فاجعه
ه ك آنها رفته بود، بلافاصله شروع به توضيح جعلي واقعيات نمود. هيئت اجرائي شايع كردند هايخانواده

 و پس از نبردي طولاني نيروهاي مكانيزه رژيم محاصره گردان شوان بوسيله چندين واحد بسيار بزرگ از
ه است. در واقع افتاد ضرباتي مهلك بر آنها به اين روز وارد آوردن و حماسي با نيروهاي رژيم اسلامي و

اداتي لات و انتقآلوده خود را از زير تمامي سوامهله قصد داشت تا با ايجاد ابهام و فضاي اجرائي كومه كميتة
ت له بمناسبكومه د خلاص نمايد. با نگاهي به بيانيةله را تنيده بوكه فضاي تمامي اردوگاههاي كومه

بينيم كه با وجود گذشت سالهاي متمادي از مي پانزدهمين سالگرد جانباختن پيشمرگان گردان شوان
اندركاران آن تراژدي جانگداز هنوز تلاش در مخدوش كردن مسئولين و دست دهشتناكآن فاجعه 

ت و اقداما ريزيمقطع از برنامه له در آناجرائي كومه همه اطلاعاتي كه كميتة واقعيات دارند و با وجود آن
  نويسند:ر داشتند، آنها در بيانيه خود ميزوطقة شارهرژيم اسلامي براي حمله به من

 دند,مستقر بو "بياره"در روستايى به نام  "زوورشاره" له از گردان شوان كه در منطقةومهشمرگان كپي"

 با حمله ناگهانى ارتش و سپاه پاسداران جمهورى اسلامى,و  با تشديد جنگ ايران و عراق در اين منطقه 
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توان در ادامه بيانيه مي ".و شديدى ميان نيروهاى ايران و عراق قرارگرفتنددر مركز جنگ سخت 
شدن موضوع  من عين  توضيحات نادرست و سعي در ايجاد ابهامات بيشتر را مشاهده كرد،كه براي روشن

   كنم.آورم و بر نكات نادرست بيانيه تأكيد ميبيانيه را در اينجا مي

  مين سالگرد پيشمرگان گردان شوان! له بمناسبت پانزدهكومه بيانية

   درخشان مقاومت و پايدارى له، ستارةگردان شوان كومه 
له از گردان شوان در خاك اسفندماه,شمارى از پيشمرگان كومه ٢٧و  ٢٦سال قبل در روزهاى  ١٥ "

له هكومخونين جان باختند. پيشمرگان سيروان در يك جنگ نابرابر و  درياچة كردستان عراق و دركنار
مستقر بودند, با تشديد جنگ ايران  "بياره"در روستايى به نام  "زورشاره"از گردان شوان كه در منطقة 

در مركز جنگ سخت  ناگهانى ارتش و سپاه پاسداران جمهورى اسلامى, با حملةو  و عراق در اين منطقه 
  گرفتند. و شديدى ميان نيروهاى ايران و عراق قرار

ه ا هر چ(شوكى) در تلاش برآمدند ت شوان به فرماندهى رفيق شكراالله خيرآبادىپيشمرگان گردان 
هاى پس از مجموعة درگيرىامنى عزيمت كنند.  جنگ دور سازند و به نقطة  ترخود را از منطقةسريع

. دربندىخان رسيدند تلفاتى بالاخره به كنار درياچة پراكنده با نيروهاى رژيم جمهورى اسلامى و تحمل
خستگى مفرط, عوارض ناشى از بمباران شيمايى شهر حلبچه بر پيشمرگان شوان و گرسنگى, توان اما 

آن را به شدت كاهش داده بود. عبور از درياچه به دليل تسلط نيروهاى جمهورى اسلامى غيرممكن بود. 
واحد از  مايند. يكا صبر كرده و سپس عبور نوبايست تا تاريكى هن گردان شوان به ناچار ميپيشمرگا

ن سوى درياچه توانست با فرماندة له كه به كمك رفقاى گردان شوان شتافته بودند در ايپيشمرگان كومه
اى از مجموعهرفيق شكراالله خيرآبادى در يك تماس اعلام كرد كه پس گردان شوان تماس برقرار نمايد. 

له از اين سوى درياچه با قايق قصد واحدى از پيشمرگان كومه كنار درياچه قرار دارند. درگيرى اكنون در
و شد و رسيدن به رفقاى گردان شوان را داشتند اما در وسط درياچه با آتش شديد نيروهاى رژيم روبر

  .آمدند اسارت در اين واحد نيز شهيد و يا به
ا بتماس ديگرى با فرماندهى گردان شوان برقرار شد. رفيق شكراالله خيرآبادى( شوكى) اعلام كرد كه 

اند. اين و متاسفانه اكثر رفقا جان باخته اندنيروهاى جمهورى اسلامى روبرو شدهوسيع و نابرابر  حملة 
تن از  ٧٠ در اين درگيرى نابرابر جمعا له با گردان شوان بود.رين تماس فرماندهى پيشمرگان كومهآخ

ند, بردا نزد اين گردان بسر مييى كه آن روزهله ازگردان شوان و چند تن ديگر از رفقاپيشمرگان كومه
ميان دوست و دشمن به عنوان يكى  له, در جنبش انقلابى كردستان و درجان باختند. گردان شوان كومه

از چالاك ترين, زبده ترين و جنگ آورترين واحدهاى پيشمرگ كسب شهرت كرده بود. مردم شهر سنندج 
 نه در كردستان شاهد داستان هاي زيادى ازو روستاهاى اطراف طى ساليان جنبش انقلابى و مسلحا

نبردهاى پر  اند. با گذشت ساليان طولانى, هنوزترين فرزندان مردم بودهدلاوريها و قهرمانيهاي اين شريف
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اى وان در كردستان به نام جاودانهگردان شوان در يادها باقى است. نام گردان ش از فداكارى و حماسة
  تبديل شده است.

ها زن و مرد مبارز و كمونيست بود كه با فداكارى هاى خود و با له, متشكل از دهكومهگردان شوان 
پيوندهاى عميقى كه با مردم زحمتكش و ستمديده برقرار كرده بودند, از خود سنت هاى باارزشى به 

رفقا به ز تن ا ١٢گردان شوان  است كه در آخرين نبرد قهرمانانة لازم به ذكر  يادگار جا گذاشته است.
ه شناخت گردان شوان و چهرةميانشان رفيق مسئول سياسى  همگى آنان كه در اسارت درآمدند كه بعدا

مردم سنندج, رفيق هوشنگ زندى مشهور به قادر, قرار داشت, تيرباران شدند. هم چنين رفيق مبارز  شدة
يق هوشنگ زندى بود و شناخته شده و محبوب مردم سنندج رفيق شهلا كلاه قوچى كه يار و همسر رف

دوده ها زياد گردان شوان هيچ گاه از خاطرهنام و  نيز به دست جلادان جمهورى اسلامى تيرباران شد.
له بدون شك به عنوان سمبل فداكارى و پيكار سرسختانه در راه مردم نخواهد شد. گردان شوان كومه

ردستان و نسل كنونى و آتى زحمتكش و ستمديده براى هميشه جاودان خواهد ماند. زحمتكشان ك
رزمندگان راه رهايى كارگران و مردم ستمديده كردستان, فداكارىها و جان فشانىهاى گردان شوان را 

اى سخت و خونين با به عنوان مشعل راه دشوار خود به دست خواهند گرفت و با اتكا به آن از گذرگاه ه
همگى آنان درود  گرد رفقاى گردان شوان برن سالدر پانزدهيم اكانه عبور خواهند كرد.بسرافرازى و بي

بنديم كه راه پرافختارشان را در وفادارى به . به احترام شان خواهيم ايستاد و عهد مجدد ميفرستيممي
  "تأكيد از مولف"                                            "آرمان هاى سوسياليسم و مردم زحمتكش ادامه دهيم.

ويلي كه به مثابه فرماندة نظامي ناحية سنندج و االله گهجاي تعجب داشت اين بود كه: حبيباما آنچه 
ي داير كردن مقر در بياره تا لحظة گيري براتصميم همان اوان از كرد ومركزي كار مي عضو كميتة

خرين در آ واقعه قرار داشت و مخصوصا گردان شوان در جريان جزئيات آن جانباختن تمامي پيشمرگان
در ايجاد  ردان شوان بود، لب فرو بست و عملاروزها و ساعات آن واقعه مداوم در تماس با فرماندهان گ

له نقش ايفا نمود. اميد است كه او نيز با توضيح كومه و هيئت اجرايي ابهام و پوشش مشكلات رهبري
از پيشمرگان و مردم كردستان گداز كه  روح و روان هزاران نفر هاي تاريك و مبهم آن تراژدي جانگوشه

  ايفا نمايد.را آزرد، نقش تاريخي و وظيفه انساني خود را 
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  آنچه بر من گذشت!
  انتقال به پشت جبهه!

در حدود ساعت شش بعدازظهر روز بيست و پنجم اسفندماه با ضربات نوك پوتين يك بسيجي بخود 
نشده بود و باند دور سرم بكلي خوني و  ريزي زخم سرم هنوز قطعآمدم. در مدتي كه در اغما بودم خون

دور گردنم هنوز از خون نمناك بود. سربازان در حال سوار كردن اسراي زخمي عراقي به يك زيل ارتشي 
آمد كه من بايد جز مسافران زيل ارتشي باشم. من فكر كردم كه بلكه بتوانم قبل از بودند. به نظر مي

هی"اتحادية ميهني  كن خود را به پيشمرگانخارج شدن از منطقه جنگي به هر شكل مم
برسانم تا بتوانم با كمك آنها خود را خلاص نمايم. به شخصي كه مسئول سوار  "نیشتمانیکتی

بود. چند بار اين كلمات را تكرار  کتیهی كردن زخميهاي عراقي به زيل بود، گفتم: آغا، من عسكر نبود،
كردم. فرد مذبور رفت با شخص ديگري كه به نظر ميآمد مسئول باشد صحبت كرد، ولي وي بدون اينكه 

مرا بطرف  رفت وحرفي بزند فقط با دست اشاره كرد كه مرا نيز سوار كنند. يك نفر بسيجي زير بغل مرا گ
ادي از سربازان زخمي عراقي را كتابي چيده بودند و مرا در در داخل زيل تعداد بسيار زيزيل ارتشي برد. 

ابتداي زيل بزور جاي دادند و در برزنتي زيل را بستند. زيل حركت كرد و من از همان ابتدا در زير پاي 
انداز بسيار آرام حركت ميدستاز  اسراي عراقي رها شدم. زيل با دنده بسيار سنگين در يك جاده پر

ي ساخت و ما بارها آنرا به كميتة اجرايآباد ميته به احمدته اي كه رژيم از گردنةجادهبه ياد  كرد. من
كردم كه روزي برسد و بدان شيوه وقت فكر نميله گزارش كرديم و موثر نيفتاد، افتادم. من هيچكومه

هايشان د و با پوتينكردنعبور از آن جاده را تجربه كنم. سربازان عراقي همگي زخمي و از درد آه و ناله مي
 كردند. اوضاع غريبي بود وكوبيدند و مرا كه به اغما ميرفتم با درد شديد بيدار ميبر سر و بدن من مي
  شد كه به چنين روزي افتاده باشم.خودم هم باورم نمي

از اغما بيرون آمدم و  مجددادر بامداد روز بيست و ششم اسفندماه با لگد شديدي كه به سرم خورد، 
اي در فضاي كوچك، بسته و شلوغ متوجه شدم اتومبيل زيل توقف كرده است. بوي بسيار بد و آزاردهنده

كرد و حالت تهوع شديد داشتم. با مشت چند بار به در برزنتي زيل زيل پراكنده بود. تمامي بدنم درد مي
مت ار دستشوئي دارم. من با زحكوبيدم. يك بسيجي در برزنتي را بالا زد و من با اشاره به او فهماندم كه ك

بسيار از زيل پائين آمدم. با تنفس در هواي پاك مقداري بخود آمدم و متوجه شدم كه هنوز سرم خونريزي 
به فكر افتادم كه يكبار ديگر تلاش كنم تا شايد بتوانم به پيشمرگان  مجددادارد و گردنم خيس است. 

بود. چند بار اين  کتیهیملحق شوم. به بسيجي گفتم: آغا، من عسكر نبود،  نیشتمانیکتیهی
كلمات را تكرار كردم. بسيجي نگاهي به من انداخت و سپس رفت با شخص ديگري كمي صحبت كرد و 
سپس مرا سوار يك اتومبيل جيپ كردند. راننده حدود پنج دقيقه بطرف بالاي گردنه رانندگي كرد، در 

را نزد او ها مات شخصي نشسته بود و با دوربين در حال ديد زدن منطقه بود. يكي از بسيجيبالاي ارتفاع
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آمد فرمانده باشد نگاهي به من است. فرد مذبور كه به نظر مي کتیهیبرد و گفت: اين ميگه پيشمرگ 
ودم و حتي كجاست؟ من كه به تمامي توان و انرژي خود را از دست داده ب کتیهی انداخت و گفت: مقر

به خاطرم نيامد و بناچار براي  "ولورگهه، بولورگهسه"قدرت تفكرم مختل شده بود، هر چه فكر كردم نام 
هی . شخص فرمانده نگاه ديگري به من انداخت و گفت: اين قبلأ"مالومه"اينكه چيزي گفته باشم، گفتم: 

و مجددأ سوار زيل كردند. من ديگر  بوده، ببريدش. مرا سوار جيپ كردند به طرف زيل برگشته کتی
نيشتماني از دست دادم. چادر اتومبيل زيل را  کتیهی آخرين اميد خود را براي پيوستن به پيشمرگان

در زير پاي سربازان عراق رها شدم. پس از مدتي اتومبيل زيل  مجددابستند و زيل حركت كرد من 
انداز بود و سربازان مداوم آه و ناله دستاز  چنان ناهموار و پرمسيري سرازيري را شروع كرد. مسير هم

دانم، زمان را حس نكردم. بالاخره زيل متوقف شد. چادر زدند. چه مدت گذشت، نميكردند و لگد ميمي
آمد ساعاتي از ظهر گذاشته باشد. همه افراد را در پشت پيچي پياده كردند. زدند به نظر ميرا كه بالا 
به عرض صد متر قرار داشت و چند قايق انتقال افراد را بر روي  اي تقريباتر از پيچ رودخانهدور چند متر

همين دليل به نظر داد. اين رودخانه زير پوشش آتش سلاحهاي سنگين عراق قرار داشت و بآن انجام مي
توانستيم بر روي آمد كه عبور از رودخانه ساده نباشد. ابتدا من و چند نفر از سربازان عراقي كه ميمي

پاهايمان بايستيم براي عبور از رودخانه بطرف رودخانه بردند. از ارتفاعات مسلط بر منطقه، رودخانه را 
آمد كه آن نقطه بيش از چند كيلومتر به بنظر ميكوبيدند و ميلمتري ارتش عراق مي ٨١بوسيله خمپاره

ترسيد. او به سرعت من از خط جبهه دور نبود. سربازي كه قرار بود ما را از رودخانه عبور دهد، بسيار مي
تر در زير كوه بيمارستان و يك سرباز عراقي را در قايق نشاند و از رودخانه عبور داد. صد متر آنطرف

ند. ما را به آنجا بردند و بر روي يك نيمكت نشاندند. من به شدت ضعف داشتم صحرائي درست كرده بود
كردم شايد فرصتي پيدا كنم و كشيدم ولي با اين وجود اينبار فكر ميو پاهايم را بزور بدنبال خود مي

ردم كهاي نيروهاي عراقي برسانم. در آن بيمارستان با يك سرباز كرد اهل سقز برخورد خود را به قرارگاه
كار انرژي و از او خواهش كردم چيزي به من بدهد تا بخورم. فكر كردم شايد چيزي بخورم و براي اين

اي از آنرا نوشيدم پيدا كنم. او رفت و يك قوطي آب سيب برايم آورد، آنرا باز كرد و به من داد. من جرعه
كه بتوانم كاري انجام دهم. بعد از چندي ولي بلافاصله به تهوع افتادم و تازه فهميدم حالم از آن بدتر است 

شخصي آمد و باند دور سرم را كه خوني و كثيف شده بود باز كرد. او بدون اينكه كاري انجام دهد و يا 
ريزي جلوگيري كند. بعد از مدتي يك داروئي مصرف كند فقط دوباره با يك باند آنرا بست، تا از خون

هاي اتوبوس را برداشته بودند و كف اتوبوس كرد. تمامي صندليبسيجي مرا همراه خود برد و سوار يك 
 ها دراز كشيدم وهاي ابري كثيف و خوني پوشانده بودند. من در روي يكي از تشكاتوبوس را با تشك

لند خورد و بپوتيني كه به پاهايم مي ي گذشته بود كه با ضرباتمدتدانم چه خيلي زود به اغما رفتم. نمي
اي يك بسيجي و كمك او از جاي خودم بلند شدم. اتوبوس هنوز در جاي خودش ايستاده شو، بلند شوه

كردند. "جفت پروانه"بود. مرا از اتوبوس پياده كردند و حدود پنجاه متر دورتر سوار بر يك هليكوپتر شنوك
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كي به  و من در كف هليكوپتر دراز كشيدم و بلافاصله به اغما رفتم. نميدانم هليكوپتر كي پرواز كرده
م هائي كه به پاهايم ميزدند، چشها و ضربهزمين نشسته بود، كه با صداي بلند شو، بلندشوهاي بسيجي

ها و سربازان در حال حمل سربازان عراقي با برانكارد بودند. از هليكوپتر كه خارج شدم، باز كردم. بسيجي
ه مجددأ خوني و كثيف شده بود عوض مرا به يك درمانگاه بردند و در آنجا شخصي باند دور سرم را ك

تر كه در نزديكي درمانگاه بود فرستاد. بعدها فهميدم آن ساختمان كرد و مرا به ساختماني بزرگ
هاي سه طبقه بيمارستان بيستون كرمانشاه بود. در بيمارستان مرا به سالن بزرگي بردند كه پر بود از تخت

يت اسفناكي بود. تعداد زيادي زخمي كه از درد آه و ناله و بر هر تخت سربازي عراقي بستري بود. وضع
تا سرم خالي شده، داده بودند  رسيد و به هر نفر يك ظرفكسي به داد آنها نمي كردند. هيچمي

بر كف سالن ريخته  ادرار توانستند ظرف ادرار را نگه دارند،كه نمي ييآنها ادرارهايشان را در آن بريزند.
من همانجا دراز  ها جاي دادند.روي تخت جا نبود و مرا در ميان دو رديف از تخت شد. براي من برمي

  لافاصله به اغما رفتم.اكشيدم و ب
داد چشم باز در بامداد روز بيست و هفتم اسفندماه در ميان سر و صداها و شخصي كه مرا تكان مي

گرمي شير ميدادند. ميلي ١٢٥طي كردم. در حال تقسيم غذا بودند. به هر نفر دو عدد بيسكوت و يك قو
به اطراف نگاهي انداختم، سراسر كف سالن پوشيده از ادرار بود. من نيز كه در كف سالن خوابيده بودم 

دانم چطور سرتا پاي بدنم از ادرار خيس بود. به من دو عدد بيسكويت و يك قوطي شير دادند ولي نمي
ي در حين عبور  نگاه قاپيدند. يكي از كاركنان بيمارستانز دستم وقت سربازان زخمي عراقي آنرا ا و چه

به من انداخت و دلش بحالم سوخت، مرا نزد شخصي برد تا باند سرم را عوض كند. باند سرم را كه خوني 
بيرون از سالن قرار داده و پتوئي و بالشي نيز به  عوض كردند و آنگاه مرا در راهرو و آغشته به ادرار بود،

  به اغما رفتم. مجددان دراز كشيدم و من دادند. م
با تكانهاي شديد بدنم چشمم را باز كردم. از پنجره نگاهي به بيرون انداختم. هوا تاريك شده بود. 

به من داد. بعد از چندين روز كه  آنرا اي كوچك سوپ در دست داشت وشخصي كه مرا بيدار كرد، كاسه
سوپ كردم. بعد از خوردن سوپ يك سرباز نزد من آمد كم شروع به خوردن من چيزي نخورده بودم كم

و گفت بلند شو، بايد برويد. سرباز مرا كمك كرد سر پا ايستادم و مرا به بيرون هدايت كرد. اتوبوسي 
بيرون منتظر بود. من با كمك سرباز سوار اتوبوس شدم و تعداد زيادي از سربازان زخمي عراقي كه 

س بودند. بعد از لحظاتي اتوبوس راه افتاد. راننده، اتوبوس را بطرف جاده زخمهاي جدي نداشتند، در اتوبو
كردم. بعد از مدتي اتوبوس در محوطه همدان هدايت كرد. من كنجكاو و نگران مسير اتوبوس را دنبال مي

 هفرودگاه كرمانشاه توقف كرد. سرباز همراه ما، اسراي عراقي و من را پياده كرد و بطرف ساختمان فرودگا
بردند. در درون ساختمان تعداد بسيار زيادي از اسراي زخمي را كه تعداد زيادي از آنها بر روي برانكارد 

برند كردند. حدس زدم كه مرا را به اردوگاههاي اسراي جنگي ميبودند، بدرون هواپيما باربري حمل مي
خواست مرا ن به شخصي كه ميو فكر كردم اگر مرا به اردوگاه اسرا ببرند، ديگر رهائي محال است. م
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  رسيد مسئول باشد، گفتم:بدرون هواپيما بفرستد و به نظر مي
اي..... اين كلمات را چندين بار تكرار كردم. آن مرد رفت و با شخص آغا من عسكر نبود، من حلبچه

را به گشت، مميديگري كمي صحبت كرد و آنگاه با همان اتوبوس كه براي آوردن اسرا به بيمارستان باز 
بيمارستان باز فرستاد. در بيمارستان مرا به سالني كه تعداد زيادي تخت سه طبقه خالي در آنجا بود 

بيست و  ،از آنشب و روز بعد. ها را به من دادندها خالي شده و يكي از تختبردند. با تخليه اسرا تخت
آن مدت را در اغما بودم. در غروب آن روز با هشتم اسفندماه چيزي بياد ندارم. و به نظر ميآيد كه تمام 

اي كوچك سوپ به من داد و من سوپ را خوردم. بيدارشو، بيدارشوهاي شخصي چشم باز كردم. او كاسه
ديري نپائيد كه سربازي آمد و گفت: بلند شو بايد بريم. او مرا به بيرون ساختمان هدايت كرد. اتوبوسي 

به اتوبوس سوار كرد و در انتهاي اتوبوس بر صندلي نشاند. اتوبوس پر بود ايستاده بود و او مرا از در عقب 
از سربازان عراقي. راننده اتوبوس بدرون ساختمان بازگشت و پس از مدتي كوتاه بگو و مگوهاي زيادي با 
صداي بلند شروع شد. سرباز نيز بدنبال آن بگو و مگوها بدرون ساختمان بيمارستان بازگشت. من اين 

را مغتنم شمردم و فكر كردم شايد بتوانم بگريزم. با زحمت زياد از اتوبوس پياده شدم. چند متر  فرصت
يك متر بلند بود. بشدت ضعف داشتم و هر چند تلاش كردم  ر از اتوبوس ديواري بود كه تقريباتآنطرف

رباز را ا در آوردن بوق سنتوانستم پايم را بلند كنم و از ديوار بگذرم. سربازان عراقي درون اتوبوس با بصد
 ،چرا پياده شدي"از پياده شدن من مطلع كردند. سرباز بسرعت بازگشت و به من كه رسيد گفت: 

او سپس با نك تفنگ چند بار به من زد. من فقط با اشاره به او فهماندم  "؟.ميخواهي رگباري بتو بگيرم
بازگشت و همان مسير ديشب را رفت. در  كه كار دستشوئي داشتم. و سوار اتوبوس شدم. راننده اتوبوس

همان كلمات شب قبل را تكرار كردم. فرد مسئول شخص ديگري بود. او كمي  مجدداسالن فرودگاه من 
به من نگاه كرد و گفت: او مشكوك است و به نفر ديگر چيزي گفت كه من نفهميدم. او مرا همراه خود 

لحظاتي بعد به اغما رفتم. با صداي بلندشو و بلندشو و  به اطاقي برد و خود رفت. همانجا دراز كشيدم و
ضرباتي كه با نوك كفش به بدنم ميخورد، چشمم را باز كردم. فردي كه لباس شخصي به تن داشت مرا 
همراه خود برد و به يك اتومبيل پيكان سوار كرد. در اتومبيل به غير از راننده فردي با لباس كردي در 

و مرا در كنار او نشاندند. راننده از نفر ديگر پرسيد: ساعت چند است. او جواب  عقب اتومبيل نشسته بود
شناختم و دقيقه. ما را به جلو ساختمان ساواك بردند. من اين ساختمان را از زمان شاه مي ٣٠و٢داد 
 صبند به من و آن شخحالا نيز ساختمان اطلاعات سپاه پاسداران بود. در خارج ساختمان دو چشم قطعا

كه لباس كردي به تن داشت، دادند تا به چشمانمان بزنيم. ما را با چشم بسته بداخل بردند و به درون 
ده و دوازده ساله خوابيده  ند نفر كرد از جمله دو كودك حدودااطاقي انداختند. چشمم را كه باز كردم چ

بيست نهم اسفند در ميان سر و بودند. من روي زمين دراز كشيدم و بلافاصله به اغما رفتم. در ظهر روز 
پنج  و صدا زياد چشم باز كردم. تعداد افراد درون اطاق كه لباس كردي به تن داشتند، به حدود بيست

ه . يك نفر كه بنفر اضافه شده بود. در اطاق باز بود و خارج اطاق يك حياط خلوت سرپوشيده قرار داشت
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داد. وقتي بخودم زندانيان نهار برنج و خورش قيمه ميكرد، به كرمانشاهي صحبت مي زبان كردي و لهجة
تمام زندانيان غذا گرفته و خورده بودند. با توجه به وضعيتم من به ديوار تكيه داده و فقط به  آمدم تقريبا

كردم. در آن ميان شخصي دلش به حالم افراد درون اطاق كه در حال خارج شدن از اطاق بودند نگاه مي
ف خوني و كثي هايم كه بتماميبه غذا و سپس به دستشقاب غذا برايم آورد. كمي سوخت و رفت يك ب

د با آن چيزي خورد. بلند شدم و به جلو در رفتم و به فردي كه كردي وشبود نگاه كردم. فكر كردم، نمي
 بكرد، گفتم يك قاشق به من بده اما او به جاي دادن قاشق به من، بشقاكرد و غذا تقسيم ميصحبت مي

  گفت:را از دست من گرفت و 
من با تعجب نگاهي به او انداختم و سرم را  ".خواهند اعدام كنندخواهيد چكار، شما را ميقاشق مي "

بند در دست داشت  به طرف افرادي كه از اطاق خارج شده بودند، انداختم. فردي كه تعداد زيادي چشم
داد. راديو روشن بود و برنامه واپسين لحظات سال را ميبند در جلو آنها ايستاده و به هر كدام يك چشم

كردم. بردم، فكر ميطي كه در آن بسر مييبي بود و من مات و مبهوت به شرايكرد. اوضاع غرپخش مي
  را اعلام كرد. ١٣٦٧راديو آغاز سال 

  انتقال به اردوگاه پناهندگان حلبچه در هرسين كرمانشاه!
ارج خ سرپوشيدهمحوطه حياط  هاي بسته ازم. ما همگي با چشمچشم بزن بندي دادند تا به به من چشم

بوسي ايستاده بود. ما را سوار كردند و دستور دادند كه همگي سرمان را شديم. در خارج ساختمان ميني
بوس حركت كرد. امكان اينكه بيرون را خوب ببيني، وجود روي پشتي صندلي جلوي قرار دهيم. ميني

بوس پس از مدتي از شهر خارج شد و شد تشخيص داد كه مينيهاي چشم ميز گوشهنداشت و فقط ا
را در بيرون از شهر طي كرد. من بياد اعدامهاي فرودگاه شهر سنندج در جنبش اول افتادم و  ايجاده

اي متوقف شود و همگي را در كنار هم قرار بدهند و به رگبار ببندند. بوس در نقطهمنتظر بودم كه ميني
 د مسئول نقطةهمراه ما بود با فربازرسي ايستاد. فردي كه  بوس در نقطهبعد از حدود يكساعت ميني

اي هستند و اسكان آنها با استانداري هماهنگ شده صحبت ميبازرسي در مورد اينكه اين افراد حلبچه
د. انفهميدم اعدامي در كار نيست و ما را به شهر هرسين كرمانشاه آورده ها. من با توجه به اين بحثكرد

مدرسه آنجا اسكان دهند. مدتي منتظر  ما را به يك روستا در حدود دو كيلومتري هرسين بردند تا در
اطلاعات  رةآمد اداشديم ولي آنجا فاقد هرگونه امكانات بود بنابراين ما را به ساختماني كه به نظر مي

هرسين باشد برگرداندند و در يك كانتينر در حياط ساختمان جاي دادند. تمام افرادي كه همراه من 
ي مواد غذائي تحويل يكي از افراد دادند تا تقسيم كند و طبق بودند سالم و پرتحرك بودند. مقداري كم

معمول من نصيبي نبردم. من در جلو درب كانتينر قبل از قفل كردن درب جاي گرفتم. جايم بسيار تنگ 
 زير سر من با كنار زدن سرم،  و ما بودند هر كدام چندين بار آمدند بود و تا صبح چند پيرمرد كه همراه

  د.كردنادرار مي
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با روشن شدن هوا درب كانتينر را باز كردند. يك شير آب در نزديكي كانتينر  ١٣٦٧ فرورديندر روز اول 
 ه و گردنم را كمي تميز كنم. ظاهراها، گونهاي روي دستبالاخره توانستم خون چند روز بود و من بعد از

كه زخم سرم عفونت كرده  آمدريزي سرم قطع شده بود ولي دردي كه در سر داشتم به نظر ميخون
ردند. به ند، بسپس برگرداند و ستان كه ديروز ما را به آنجا بردندبوس به همان دبباشد. ما را با يك ميني

هر كدام از ما يك پتو دادند و در سالن مدرسه اسكان دادند. در طول روز چند اتومبيل افراد بيشتري را 
وب به هر نفر يك تكه نان و يك قوطي كوچك كنسرو دادند. به آن مدرسه آوردند و اسكان دادند. در غر

آمد بلحاظ روحي نرمال نباشد كنسرو من را قاپيد و برد. من هم به همان تكه ناني يك نفر كه به نظر مي
  كه گرفتم قناعت كردم.

 ١٥اه اسكان دادند. من را همر در روز بعد ما را به چند گروه تقسيم كردند و هر گروه را در يك كلاس
اسكان دادند كه  ادند. در واقع كساني را در اين مدرسههاي مدرسه اسكان دنفر ديگر در يكي از كلاس
از فعالان و اعضاي حزب بعث عراق بودند.  آنها وجود داشت. اين افراد عمدتا شكاكيتي نسبت به وضعيت

 و يا به ايحلبچه دگانپناهن شد، يا به اردوگاههايها كساني كه وضعيت آنها روشن ميبعد از بازجوئي
ط اتومبيل توس ،نداز نظر آنها مطلوب نبود اگر را كه اين افراد .فرستادندمدارس داخل شهر هرسين مي

قل آباد كرمانشاه منتميناميدند به زندان ديزل "قفلكه سيارة"يها آن را اصطلاحا انتقال اسرا كه حلبچه
ردم با توجه به اينكه م كردم.بايست خودم را آماده ميمن مي ،در رابطه با وضعيت جديد اينك كردند.مي

در ذهن خودم يك سناريوي  .ميسر نبود كه بگويم اهل حلبچه هستم شناختند،همديگر را مي حلبچه
كردم. جا مي به كردم و با اتومبيل مسافر را جاجديد ساختم مبني بر اينكه در شهر سليماني زندگي مي

ام و جنگ شروع شده و سرم در اثر تركش زخمي شده. قصد داشتم كه با حلبچه آوردهمسافراني را به 
توسط نيروهاي رژيم اسلامي  هايم برگردم و در ادامهيمانيه نزد زن و بچهشنا از سيروان بگذرم و به سل

ز بي الات مربوط به زندگي روزمره و با توجه به شناخت نسام. سواهدستگير شدم و سر از آنجا در آورد
ها شهر سليمانيه آدرس محل زندگي در شهر را مرور كردم. و بخوبي آنها را به خاطر سپردم تا در بازگوئي

  هايم نشوم.دچار تناقض در گفته
. فردي كه كردند. مرا نيز خواستندبه نوبت افراد را براي بازجوئي صدا مي تقريبا از روز سوم فروردين

كرد. من وانمود ميكردم ل مينشاهي سواكرما و بزبان كردي و با لهجة نشاه بودكرد اهل كرمال ميسوا
لات فرصت فكر كردن داشته باشم و هم شوم تا هم در ميانة سواهاي او را بسختي متوجه ميكه گفته

 لم شناخت او از منطقه سليماني، سواتر او را قانع كنم كه اهل سليمانيه هستم. با توجه به عدراحت
لات همان بود، كه من در ذهن خودم آماده كرده بودم و راحت به توانست مطرح كند. سواآنچناني نمي

بودند. تنها يكي از آنها  و مهربان افرادي خوب اطاق بودند اكثرادادم. كساني كه با من در ميآنها جواب 
 به بهانة. من اغلب اوقات گفت: كه عضو حزب بعث استآمد كه بدجنس باشد. خود او ميبه نظر مي

لات كردم و به سواو با كسي صحبت نمي كشيدمكشيدم و پتويم را بر سر ميمريضي و درد سرم دراز مي
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چسبيد. زد و به موهاي سرم ميدادم. از زخم سرم مداوم عفونت بيرون ميآنها هم با آري يا نه جواب مي
بار زخم سرم ر در رابطه با وضعيت رقتاطاقي من چندين باكرد. افراد هماي ناخوشايند ايجاد ميو منظره

با مسئولين آنجا صحبت كردند. بالاخره روزي مرا صدا كردند و همراه يك سرباز سوار اتومبيلي كردند و 
اي بسيار بزرگ در داخل شهر هرسين كه تعداد بسيار زيادي زن و مرد و بچه در آنجا بود، به مدرسه

كردند. اختصاص داده بودند. دو زن در آنجا كار مي به درمانگاهرا  فرستادند. در آن مدرسه اطاق كوچكي
سر مرا با تيغ تراشيدند و سر مرا روي يك سطل اشغال گرفتند و مقداري مايع  زخم طرف آنها موهاي

ه ب روي زخم ريختند و آنگاه با باند روي زخم را پوشاندند و چند قرص مسكن هم عفوني كننده برضد
  باز گرداند. مرا به مدرسه نزد بقية افراد مجددا من دادند. سرباز

لهاي هميشگي را تكرار همان مرد كرمانشاهي، همان سوا زدند وهر دو روز يكبار مرا صدا مي تقريبا
ها تمامي لباسهاي مرا از تنم دادم. يكي از آن روزها ضمن بازجوئيكرد. و من نيز اتوماتيك جواب ميمي

كردند من فارسي بلد نيستم، بنابراين يكي از آنها را بازرسي كردند. آنها فكر ميدر آوردند و تمامي بدنم 
ار زياد ارتشي باشد. من از برداشتي كه آنها از به ديگري به زبان فارسي گفت: او بايد به احتمال بسي

  .خوشحال شدم زيرا بهرحال آنها باور كرده بودند كه من اهل كردستان عراق هستم وضعيت من كردند
را به جلو درب مدرسه  بوس و يك اتومبيل تويوتاي باريمسئولين چند ميني روز هشتم فرورديندر 

امكانات رفتن به حمام را براي شما  كن در مدرسه را صدا كردند و گفتند:. آنها تمامي افراد ساآوردند
م در شهر هرسين پياده ها سوار كردند و در جلو درب يك حماايم. همه افراد را به اتومبيلآماده كرده

  ساعت وقت دادند تا خود را شستشو دهيم.كردند. هر سه يا چهار نفر را بدرون يك دوش فرستادند و نيم
در هنگام بازگشت به مدرسه محل سكونت بدليل خاكي بودن جاده و گرد و خاك زياد، تمامي افراد 

صميم ت داشتم تا بتوانم سوار تويوتا بشوم. ها شوند. من خود را عقب نگاهبوستلاش داشتند تا سوار ميني
كرد تا مدرسه را شناسائي كنم. شناخت از منطقه به من كمك ميفاصل شهر هرسين  مسير حد داشتم

 . تمهيدات حفاظتي مدرسه بسيار ضعيفآميز و بدون خطر داشته باشمي موفقيتدر فرصت مناسب فرار تا
  پذير بود.و امكان فرار از آنجا امكان

خواندند. آنها مداوم به اطاق بودند بغير از من و يك نفر ديگر نماز ميرادي كه در مدرسه با من در اف
ستم. بعد از دادم، كه كثيف هستم و نمازي نيخواني؟ و من جواب ميگفتند كه چرا نماز نميمن مي

وضيح اين موضوع بودم خوانيد؟ من در حال تبه من گير دادند، كه چرا نماز نمي بازگشت از حمام مجددا
لافاصله دخالت كرد و گفت: اخواند بام كه ناگهان فردي كه خود نيز نماز نميكه من لباسهايم را نشسته

  او، مرا از شر فشارهاي آنها راحت كرد. خواند، و بدين سانميني نماز سبشما ربطي ندارد ك
مرا بازجوئي كرده بود صدايم كرد و ماه همان شخصي كه چندين بار بعدازظهر روز دوازدهم فروردين

هايم شنيدم اطاقي از هم بعدا. ( مرا به بيرون هدايت كرد. در خارج ساختمان يك نفر كرد ايستاده بود
ار استاند سر پرسيد: ل كرد و در آخرا نزد او بردند. او از من چند سوامر است. )كه او مسئول اطلاعات پاوه 
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دانم ولي فكر كنم اهل برزنجه باشد. او ديگر چيزي اب دادم نميسليمانيه كيست؟ من جو "محافظ"
آورم اي مينگفت، ولي ناگهان همان مرد كرمانشاهي پيش ما آمد و گفت: همين الان يك نفر سليمانيه

گفت: اهل سليمانيه گشت. آن شخص مي براي جانش. او رفت و بعد از يك دقيقه همراه با يك نفر باز
  ياد جلال سليمي به من گفت:ندهبعدها او را در سليمانيه ديدم و زاست و مهندس است. 

او شروع به صحبت كردن با من كرد  ".از بخش اورامانات عراق است "هویته" تويله او در اصل اهل "
تواند به آنها كمك آمد كه تلاش داشت تا به عوامل ايراني نشان دهد كه ميو از لحن و صحبتهايش برمي

قبل از هر چيز از من پرسيد چرا لهجه تو مانند مردم سليمانيه نيست؟ من جواب دادم: در واقع كند. او 
اهل روستاي شيره از منطقه شلير هستم. بعد از تخريب آن منطقه توسط رژيم عراق به شهرك كناروي 

س در سپ كوچ كرديم. بعد از آنكه شهرك كناروي نيز تخريب شد، ما  به شهر سليمانيه كوچ كرديم. او
اي كه محلّه ما در آنجا قرار ل كرد و از من خواست نقشه منطقهحلّه سكونت ما سوارابطه با آدرس م

داشت برايش بكشم. با توجه به شناخت نسبي كه از شهر سليمانيه داشتم، توانستم جواب مناسبي به او 
  ".ويسشماره اتومبيل را كه به حلبچه آوردي بن " بدهم. او ناگهان به من گفت:

اصله فواد ندارم. اما غافلگير شدم و بلاتوانستم بگويم كه سموضوع فكر نكرده بودم. مي به اين اصلا من
 ره بنويسم. من مجدداكاغذ را برگرداند و از من خواست تا دوبا دي عدد كردم. او فوراشروع به نوشتن تعدا

كه دفعه اول نوشتم و در ميان عددها هم ها نبود شروع به نوشتن عددها كردم ولي دو تا از عددها همان
كه نوشتن عربي اين اعداد، كمي متفاوت بود با نوشتن فارسي آن. او بلافاصله به  ٣بود و هم عدد  ٦عدد 

فهمم كرد من اين جمله انگليسي را نمياو فكر مي "made in iran"مسئولين ايراني به انگليسي گفت:
  مسئول ايراني به من گفت: برگرد به اطاقت! ولي تشخيص دادم كه اوضاع خوب نيست.

بهتر است كه شما راستش را "اي خود را به من رساند و گفت: چند قدم دور نشدم كه مرد سليمانيه
دم من عصباني ش ".خواهند مرا به محوطه چادرها بفرستنداند و ميبگوئيد، ببين آنها به من اعتماد كرده

پرسيد  خواست دست بردارد و مجدداستم دست از سرم بردارد. او نميو به او پرخاش كردم و از او خوا
گرد است يا سه گوش. من كه  "اتجنسيه"ات بگو ببينم مهرهاي شناسنامه گوئيد،خوب اگر راست مي

از دست او ذله شده بودم، به او گفتم به تو ربطي ندارد ولي مهرش گرد است و راهم را ادامه دادم. به در 
درسه كه رسيدم ديدم كه تمامي افراد درون مدرسه را به خط كرده بودند و از آنها عكس ميساختمان م

گرفتند. مرا نيز در صف قرار دادند و از من نيز عكس گرفتند. من به شدت آشفته شدم و وضعيت را 
ق آمد و كرد به در اطااي كه مرا بازجوئي ميخطرناك ديدم. به اطاقم بازگشتم ولي همان مرد سليمانيه

گفت: بعثي است، صدا كرد و بيرون مقداري با وي درگوشي آن مرد را كه در اطاق ما بود و خودش مي
خدا راست است و از راستي "صحبت كرد. آن مرد برگشت به اطاق و بلافاصله رو به من كرد و گفت: 

ه او تر شدم و بيمن كه عصبي بودم به شدت عصب ".ايآيد. تو شماره ماشينت را غلط گفتهخوشش مي
چنان با عصبانيت به او كه در حال دارد. او ديگر چيزي نگفت و من همگفتم: اين مسائل بتو چه ربطي 
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بود، نزد من شايد هم ترسيده  كردم. او كه ديد من خيلي عصباني هستم ونوشتن چيزي بود، نگاه مي
اسامي افراد بعثي را بنويسم و من اين كار اند: نويسم به من گفتهمن در مورد تو چيزي نمي"آمد و گفت: 

  "كنم.را مي
 به اين موضوع فكر كرده دادم. من قبلاستي خودم را نجات ميبايط بشدت خطرناك بود و من ميشراي
  ريزي كرده بودم.و حتي در ذهنم برنامه بودم

  !وگاه هرسينفرار از ارد
ه ر اينكه مشكوكيت پيش نيايد، با وجود آنكنيم ساعت بعد از بازگشت به اطاقم شام تقسيم شد. بخاط

لازم بود مقداري از غذايم را نگه دارم ولي تمامي غذايم را خوردم. كفش نداشتم و هر وقت به دستشوئي 
 تيناز آنها يك جفت پو كردم. يك نفراطاقيهايم را قرض ميرفتم، كفش و يا دمپائي يكي از هممي

  آمد.مناسب به نظر مي ان كرده بودم و تقريبالاستيكي داشت كه من آنرا قبلا امتح
دستشوئي كفش مورد نظر را به پا كردم و بيرون رفتم.  بود. بآرامي بلند شدم و به بهانة هوا تاريك شده

بردم و از منبعي كه در بيرون دستشوئي در داخل ساختمان بود ولي آب نداشت و بايد آفتابه را بيرون مي
ها كردم. پنجاه متر جلوتر از منبع كانالي پر از آب عبور ميكرد، و مردم روستا غروبميساختمان بود، پر 

ا و يدر جلو ساختمان  ختمان بوسيله يك نگهبان كه معمولادادند. حفاظت ساهايشان را آنجا آب ميگله
و منتظر  گرفت. از ساختمان بيرون رفتم و در جلو منبع آب نشستممي زد، انجامداخل راهرو قدم مي

شدم تا نگهبان در حال قدم زدن به بيرون نظري انداخت و برگشت. من آهسته و در حال نشسته در 
تاريكي بطرف مردمي كه اطراف كانال جمع شده بودند، جلو رفتم و سپس راهم را كج كردم و جاده 

ز جاده دويدم و هاي دور اآمد قطع كردم و به سرعت به طرف تپهخاكي را كه از هرسين به روستا مي
  متر دور شدم. ٢٠٠حدود 
از خطر جسته بودم. راهم را براي دور شدن از منطقه ادامه دادم. عبور از داخل شهر درست نبود  موقتا

 ايها و ضمن فاصله گرفتن از جاده به اندازهها شهر را دور زدم. ادامه مسير را از بالاي تپهو در بالاي تپه
 هايم تنگ وناهموار و كفش اهي بيستون ادامه دادم. مسير طولاني،ر ف دوكه مسير را گم نكنم، بطر

بود. پالتو را از تن در آوردم و  روي پاهايم به شدت تاول زدهپياده. بعد از حدود دو ساعت نامناسب بود
 مهاي لايه داخلي پالتو را با سنگ بريدم و سپس مانند جوراب به پا كردم تا شايد از درد پاهايآستين

مقداري بكاهد. هوا بسيار سرد و بدليل ضعف جسمي و خستگي ناشي از آن راهپيمائي طولاني برايم 
روي كردم و بالاخره به روستائي بسيار بزرگ آور بود. حدود هشت ساعت ديگر پيادهبسيار سخت و عذاب

ور از لي را براي عباي رسيدم. مقداري گشت زدم ولي نتوانستم پرسيدم. از روستا كه گذشتم به رودخانه
رودخانه پيدا كنم. هوا نيز بسيار سرد بود و ميسر نبود با شنا از رودخانه گذشت. هوا در حال روشن شدن 

سانتيمتري در  ٧٠اي سيماني تقريبأ بود كه از رودخانه دور شدم و از فرط خستگي و سرما بدرون لوله
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  خواب رفتم. زير جاده پناه بردم و به
اي از گوسفندان  بخود آمدم. از داخل لوله خارج شدم و هاي گلهآفتاب در ميان سر و صدابا بالا آمدن 

به دشت طرف مقابل جاده رفتم و در كنار تخته سنك بزرگي نشستم. هنوز از سرما ميلرزيدم و بشدت 
اعاتي سكم آفتاب بالا آمد و تنم گرم شد و درحال نشستن بخواب رفتم. بعد از خسته و گرسنه بودم. كم

 بدر است، و اين كه چشم باز كردم تعدادي خانواده را در گوشه و كنار دشت ديدم. به يادم آمد كه سيزده
ا گرگ ب .در همان نقطه تا غروب آفتاب نشستم من در ميان مردم به چشم نيايم وفرصتي مناسب بود كه 

بوسي توقف كرد و مردم از مينيو ميش شدن هوا  بطرف جاده رفتم. با رسيدن به جاده، در جلو روستا 
آن پياده شدند. خود را به مردي رساندم و گفتم آقا من سربازم و از بيمارستان مرخص شدم، ميتوانيد 

  ".ايم ولي نان گير مياد، بياهم آوارهما "مقداري نان به من بدهيد. مرد جواب داد: 
نه رفت و با دو نان لواش برگشت. او نانها اي رفتيم. مرد بدرون خامن با او همراه شدم و به داخل كوچه

را به من داد. من در حال گذاشتن نان در جيبم بودم كه كودكي  مرا صدا كرد. سرم را كه بلند كردم 
خواستم در كوچه نظر مردم را جلب نمايم. كودك يك بشقاب برنج با خورش قيمه به من داد. من نمي

در حياط خانه بخورم. در جلو در به زن صاحب خانه برخوردم.  او  به در خانه رفتم تا اجازه بگيرم غذا را
به آن تومان به من داد و اجازه داد در حياط خانه غذايم را بخورم. مشخص شد فردي كه من با او  ٦٠

جر آن خانه بود. او وضعيت مرا براي صاحب خانه توضيح داده بود، و منزل مراجعه كرده بودم مستا
را به من كرد. بعد از خوردن غذا از آن مرد پرسيدم كجا ميتوانم سوار ماشين شوم خانه آن لطف صاحب

اينجا براي كرمانشاه ماشين نيست، ميتوانيد اول به دو راه برويد از آنجا "و به كرمانشاه بروم؟ او گفت: 
ن به آن دو توما ٦در جاده سوار يك اتومبيل پيكان شدم و با پرداخت  "ماشين براي كرمانشاه زياد است.

اند، پليس راه راهي رفتم. در دو راهي پياده شدم و از آنجا كه قطعي بود عكس مرا به مراكز انتظامي داده
را دور زدم و به ابتداي جاده كرمانشاه رفتم. بعد از چند دقيقه سوار يك اتومبيل آريا شدم. در اتومبيل 

هاي عراقي را كه به شهرهاي ايران برخورد چهار نفر ديگر نشسته بودند و راديو اخبار جنگ و موشك
كرد. به ابتداي شهر كرمانشاه كه رسيديم، به راننده گفتم: آقا مرا جلو يك تلفن كرده بود، پخش مي

طرف خيابان را به من عمومي پياده كن. در وسط خيابان ششم بهمن، اتومبيل توقف كرد و راننده آن
طرف خيابان رفتم. آن محل تومان از من گرفت و من به آن ٣٠ه نشان داد و گفت آنجا تلفن است. رانند

اختم، شنخانه كرده بودند. تنها كسي را كه در كرمانشاه ميآنجا را تلفن زمان شاه سينما بود و اينك در
اطاقي دوران دانشجوئي در تهران بود. در تمامي مدتي كه من در كوه بودم از پرويز دوست نزديك و هم

گ زدم زن ١١٨اي دو ريالي تهيه كردم و به كند. سكهودم ولي مطمئن بودم كه او مرا كمك مياو بيخبر ب
اشت. چندين دفعه شماره را گرفتم ندرا برزنگ زدم ولي متاسفانه كسي گوشي  و شماره او را گرفتم و

خانواده به با  مقطع همراههاي عراق در آنباري بخاطر موشك يوها شنيدم كه فايده بود. بعدبي ولي
  م.م. تنها اميدم را از دست دادو من از آن محل بيخبر بود باغي در حومة كرمانشاه كوچ كرده بودخانه
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اي نداشتم غير از آنكه خود را به شهر سنندج برسانم. با وجود نداشتن رفت از آن مشكل چارهبراي برون
. كار ساده نبود امر هاي رژيم در مسير، ايننيروچنين تعداد زياد مراكز بازديد و كنترل پول كافي و هم

  هاي كاميون كمك بگيرم.من فكر كردم به ابتداي جاده شهر سنندج بروم و در آنجا شايد از راننده

  بازداشت  مجدد در شهر كرمانشاه! 
صد متر را طي كردم، ناگهان  ابتداي جاده شهر سنندج در حركت بودم. چند رو در جهتدر پياده

اي كشاند. در حياط خانه دو مرد ديگر و يك زن دور مرا مچ مرا گرفت و مرا بدرون حياط خانه شخصي
هاي كردند. من سعي كردم با قسمل ميها و همدستان احتمالي سوادن قاليگرفتند و در مورد دزدي

ر شدن در هاي ساختگي خود را از آن اتهام و گرفتاآنچناني و بدبخت نشان دادن خودم و گريه و فغان
محل دو نفر را  تاد و يكي از آنها رفت و از كميتةدام نيروهاي انتظامي رها سازم. اين اقدامات موثر نياف

محل بردند. در آنجا آنها ابتدا  كميتة كه به كلاشينكف مسلح بودند، به آنجا آورد. آنها مرا همراه خود به
سيدند. هر چند قسم خوردم و خواهش و تمنا كردم، پرها ميبا مشت و لگد مرا كتك زدند و مداوم از قالي

يار هاي بسهايم را از تنم درآوردند. لباسموثر نبود. مسئول آنجا فردي بسيار احمق و بدمنظر بود. لباس
ها بجاي جوراب، پاهاي تاول زده و زخمي، موهاي يك طرف سر تراشيده اي از آستينكثيف و ژنده، تكه

 با شلنگ بيشتر از يك ساعت ديده من توجه نكردند وها به جسم رنجآور. آنشده با زخمي كثيف و چندش
مرا كتك زدند و تمامي بدنم كبود شد. بالاخره وقتي فهميدند چيزي گيرشان نمياد، لباسهايم را به من 

شير كه در طبقه دوم ساختمان ن كردند و به كلانتري خيابان جوانپس دادند و آنگاه مرا سوار يك پيكا
هيكل ايستاده بود. او پرسيد اين كيست؟ بسيجي همراه من د، بردند. در جلو كلانتري يك پاسبان قويبو

جواب داد: اين همان دزد ديشب است. پاسبان ناگهان با دستهاي سنگينش دو تا كشيده و سپس يك 
ا به خواستم هر چه زودتر از دست آن وحشي خلاص شوم، خودم راردنگي حواله من كرد. من كه مي

سرعت به طبقه دوم ساختمان رساندم. در اطاق افسر نگهبان يك استوار جانشين افسر نگهبان بود. او 
استوار كمي با دقت به من نگاه كرد  "اين همان دزد ديشب است."پرسيد، اين كيست؟ و بسيجي گفت: 

ن دم. مكشيمي مسر بر پوشاندن زخم سرم كلاه پالتو راو آنگاه گفت: كلاهت را بردار. من همواره براي 
  :كلاه را از سر برداشتم و او نگاهي ديگر به من انداخت و گفت

من خوشحال شدم و براي يك لحظه فكر كردم مشكلم حل شد. استوار دوباره  ".نه اين دزد نيست "
 گاهي مشخصات او را به مااي است و در مراسم صبححلبچهاو  "تكرار كرد: او دزد نيست و ادامه داد، 

  ".نداهاطلاع داد
باره حس كردم. استوار پاسباني را صدا كرد  آخرين اميدهاي من فرو ريخت و حال و هواي اسارت را دو

ديدم و پايان راه را حدس زدم. به و گفت: اين را بينداز تو بازداشگاه. من ديگر افق آزادي را تيره و تار 
گفتم: كه ميخواهم بروم توالت. به داخل توالت كه رفتم برد، پاسبان كه مرا از اطاق افسرنگهبان بيرون مي
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بدون توجه به اينكه پاسبان مرا تحت نظر دارد تلاش كردم پنجره را باز كنم و خود را از طبقه دوم به 
د و زپائين پرتاب كنم. پاسبان با لگد به در توالت كوبيد و داخل آمد. لگدي محكم با نوك پوتين به من 

آنها در اطاق  "ميخواست خودشو به بيرون پرتاب كنه."گردانيد و گفت:نگهبان بازمرا به اطاق افسر
افسرنگهبان در برابر استوار نگهبان دستهايم را دستبند زدند و با يك دستبند ديگر مرا به يك صندلي 

در  اهاي صبح بيدار ماندم و از فرصت از دست رفته بشدت عصبي و ناآرام بودم. هوقفل كردند. تا نزديكي
 حال روشن شدن بود كه بخواب رفتم.

در صبح روز چهاردهم فروردين چشم كه باز كردم، يك سرگرد در پشت ميز نشسته بود. بعد از مدتي  
بند زدند تا پياده به شهرباني كه از دست مرا به دست يك پاسبان كه دفتري به دست داشت، دست

عرض خيابان تلاش كردم تا با يك حركت سريع خود و  كلانتري زياد دور نبود، ببرد. در هنگام عبور از
تر از من گذشت، بكشم. پاسبان كه بسيار قويپاسبان را به جلو يك اتومبيل كه به سرعت از خيابان مي

بود، مرا عقب كشيد و چند كشيده و لگد به من زد. مرا به ساختمان شهرباني برد و به بخش اطلاعات 
نوشته به دفتر اضافه كردند و با توجه به توضيحات پاسبان در رابطه با من، تحويل داد. در آنجا يك سري 

اينبار مرا همراه دو نفر و با يك اتومبيل پيكان به اطلاعات سپاه پاسداران كه همان ساختمان ساواك 
بند زدند و مرا به داخل ساختمان زمان شاه بود، فرستادند. در جلو درب ورودي ساختمان به من چشم

ند. بدرون يك سلول كوچك كه توالتي در گوشه آن بود، انداختند. چند روزي در سلول بودم. در تمام برد
لي از من نكرد. داد و كسي هيچ سواآن چند روز فقط يك نفر روزي سه بار از دريچه در به من غذا مي

 قابل تحمل ور و غيرآسكوت مرگبار درون سلول و مرور مداوم وقايع روزهاي گذشته در فكرم، برايم عذاب
  بود.

بندت را بزن. مرا از ساختمان بيرون بردند ظهر در سلول باز شد و شخصي گفت: چشم از يك روز قبل
و سوار يك اتومبيل جيپ كردند. دو نفر ديگر در اتومبيل نشسته بودند. در موقع سوار شدن از زير 

دو نفر زير لبي با هم حرف ميزدند. يكي از آن بند به آنها نظري انداختم. اتومبيل حركت كرد و آن چشم
 داد كه او را در مرز تركيهدو نفر سر و وضع بسيار آراسته و مرتبي داشت و به آن نفر ديگر توضيح مي

  اند.بازداشت و به او اتهام پيوستن به مجاهدين را زده
ت ند. در سلول فقط يك تكه موكآباد بردند و مرا بدرون يك سلول بسيار تنگ انداختما را به زندان ديزل

كثيف و خوني بود و از پتو خبري نبود. در سلول من مات به ديوار تكيه داده بودم كه ناگهان دريچه در 
باز شد و شخصي بدمنظر گفت: ظرف غذا، گفتم: ندارم و او يك تكه نان سنگگ بداخل سلول پرتاب كرد 

شد و روزي يكبار با ه ناني بداخل سلول پرتاب ميشد و تكو در را بست. روزي سه بار دريچه باز مي
سان گذشت و من تنها و خسته در سلول بند مرا براي دستشوئي بيرون ميبردند. چند روز بدانچشم

  لي شود.واس اينكه كسي چيزي بپرسد و يا از منبودم، بدون 
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  تشخيص هويت من بوسيله اطلاعات رژيم اسلامي!
بندت را بزن و بنشين. بعد از لحظاتي دو نفر باز شد و شخصي گفت: چشمظهر دريچه  از يك روز قبل

  وارد سلول شدند و نشستند. لحظاتي سكوت بر سلول حكمفرما شد، و پس از لحظاتي يكي از آنها گفت:

 ".خوب آقاي سيار حالتان چطور است؟"
ي رهائي به ياس مبدل شد. هايم براام. آخرين اميدمن بناگهان يكه خوردم و فهميدم كه شناسائي شده

ها دريافتم كه، بعد از فرار من از هرسين، حراست اردوگاه عكسي را كه ساعاتي قبل از فرارم از بعد
پناهندگان مدرسه و من گرفته بود به مراكز اطلاعاتي رژيم فرستاده بود و آنها توانسته بودند با استفاده 

  ي يكي از آنها گفت:از عكس هويت مرا شناسائي كنند. بعد از لحظات

من آرام جواب دادم:  "خوب آقاي سيار بگو ببينم، ديگر چه كساني همراه تو از درياچه گذشتند؟"
  كس. او فورأ گفت:هيچ
دانيد، مظفر من گفتم: شما خودتان خوب مي "؟مظفر محمدي و محمد نبوي كه همراه تو بودند"

وند. لحظاتي ديگر سكوت تمامي سلول را تنيد. محمدي و محمد نبوي كساني نيستند كه سوار قايق بش
ما تمامي گردان شوان را نابود كرديم و تعدادي از آنها را دستگير كرديم، بايد بدانيد "او سپس ادامه داد: 
ف من فكر كردم آنها براي  تضعي ".مسئول سياسي گردان را نيز دستگير كرديم "قادر"كه هوشنگ زندي 

له را اند. با خونسردي جواب دادم: من روانشناسي نيروهاي كومهرهم كردهروحيه من اين داستان را س
  شود.شناسم. ممكن است يك گردان پيشمرگ ضربه بخورد ولي نابود نميخيلي خوب مي

  "چرا از هرسين فرار كرديد؟ "العملي نشان نداد. بعد از لحظاتي نفر ديگر پرسيد:او به جواب من عكس

  "پس ميخواستي ملحق شوي؟!"له ملحق شوم و او گفت: به كومه ميخواستم مجددامن جواب دادم: 
كنند، من من جواب دادم آنها فكر مي "كنند؟له در مورد تو چگونه فكر ميدر كومه"او سپس پرسيد؟ 

در واقع  "كند.و افسرده است و مداوم گريه مي آري همسرت بسيار ناراحت "ام. او ادامه داد: كشته شده
  هدف او از گفتن آن واقعيت اين بود، كه بتواند هر بيشتر به لحاظ روحي مرا تحت فشار قراردهد.

  بعد از آن گفتگوها آنها رفتند و من را در آن سلول كوچك با دنيائي از فشار روحي بجا گذاشتند.

  انتقال به زندان اطلاعات شهر سنندج!
بندم را بزنم. آنگاه مرا از سلول    به من گفتند: كه چشم دو روز ديگر را تنها گذراندم. در غروب روز دوم

به خارج ساختمان بردند. در حياط زندان يك اتومبيل بزرگ استيشن ايستاده بود و آنها مرا در قسمت 
بند و به پاههايم پابند زدند و دستها و پاهايم را با يك عقب اتومبيل به پشت خواباندند و به دستهام دست

برند. از گر بهم قفل كردند. اتومبيل حركت كرد و من حدس زدم كه مرا به شهر سنندج ميبند ديدست
ساعت اتومبيل  شد قسمتي از آسمان را ديد. بعد از حدود يكبند و از شيشه اتومبيل فقط مي زير چشم

از داخل تونلي عبور كرد و پس از مدتي از داخل تونل دوم و حدس من به يقين تبديل شد كه مرا به 



  واقعيتي در ابهام

٤٥ 

شد. دست و پاي مرا آزاد كردند  "ساواك"برند. بعد از مدتي اتومبيل وارد حياط اطلاعاتشهر سنندج مي
يكي از آن دو نفر كه در سلول زندان اي پوشاندند. و مرا از اتومبيل خارج كردند و صورت مرا با پارچه

از همين  "قات كرد و او را در ساواك سنندج  احمد صدا ميزدند، جلو آمد و به من گفت: آباد مرا ملاديزل
او مرا بداخل ساختمان برد و مرا با  "حالا به بعد نام تو محمد سيار نيست و نام تو رضا عبداللهي است.

ن ثبت كرد. او سپس مرا از راهروهائي عبور داد و در انتهاي راهروي مرا همان نام مستعار در دفتر زندا
بدرون يك سلول انداخت. چشمم را كه باز كردم سلولي بسيار كوچك را ديدم، كه يك توالت و دستشوئي 

از آن جدا كرده بودند. سلولي با سقفي بسيار بلند و لامپي در سقف آن. خسته و نااميد در كف  را كوچك
باره يكماه گذشته را در ذهنم مرور كردم. من بارها اين مدت را كه در ذهن من  دراز كشيدم و دوسلول 

و فقط دور باطل بود. ساعتها بيدار بودم و به  نتيجهانگار سالها بدرازا كشيده بود مرور كرده بودم. اما بي
ت ر واقع رهبري يك تشكيلاله كه داجرائي كومه كردم كه چگونه ممكن است كميتةمي اين واقعيت فكر

  ها غيرمسئولانه برخورد كند.چنين نسبت به جان انسانله را بعهده داشت، اينسياسي مانند كومه

  !ها و شروع شكنجهآغاز بازجوئي
  ، احمد وارد سلول شد.يتاساعبعد از  با صداي باز شدن دريچه و گفتن: صبحانه از خواب پريدم.

و مهمات، نام فرماندهان  نام محلّهاي اختفاي سلاح "ه من داد و گفت: ب يخودكاركاغذ و  او چند برگ
له را چنين نام فعالان و هواداران كومهله در ارتباط هستند و همو نيروهاي رژيم اسلامي كه با كومه

و  را بدانم! در كميته بخش هااسلحه من گفتم: من كه مسئول تسليحات نبودم تا محل اختفاي "بنويس.
 ها زدندن حرفها را خيليام تا آن اطلاعات را داشته باشم!. او گفت: ايتشكيلات شهر هم كه كار نكرده

بينيم. او رفت و من شكي نداشتم كه مرا تحت فشار قرار پشيمان شدند. فردا يكديگر را مي ولي بعدا
  خواهند داد.

آمد. او بدون اينكه چيزي بگويد، نگاهي به كاغذهاي سفيد و  سلولاحمد به ظهر  از قبلدر روز بعد 
اي پوشاند ساعت بازگشت و صورت مرا با پارچه دست نخورده انداخت. كمي مكث كرد، و رفت. بعد از نيم

و همراه خود برد. بعد عبور از چند راهرو مرا بداخل اطاقي برد و همراه با يكنفر ديگر مرا بر روي تختي 
دند. دستهاي مرا به تخت دستبند كردند و سپس بدنم را كشيدند و دو انگشت پاهاي مرا با طنابي خوابان

نازك بهم بستند و آنگاه انگشتان را هم به لبه تخت محكم بستند. شروع به زدن كابل به زير پاهايم 
قفه وها بيلو كابشديد بود  كردند. درد ضربات كابل واقعاها مداوم تهديد ميكردند. در حين زدن كابل

  دانم چه مدت ادامه دادند كه من بيهوش شدم.نمي آمد. دقيقاپائين مي
با صداي باز شدن دريچه در و صداي شخصي كه مدام ميگفت افتاري بخودم آمدم و با دست به او حالي 

شدت  خورم. برايم معلوم شد ماه رمضان شروع شده. حال غريبي داشتم. پاهايم بهكردم كه چيزي نمي
كرد و كرد. بلندگو با صداي بسيار بلندي دعاي ماه رمضان را پخش ميدرد مي آماس كرده بود و شديدا
دهنده بود. سلول نيز همان سلول قبلي نبود، سلولي بزرگتر ولي تاريك بود. به  صداي آن به شدت آزار
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  آمد كه آن سلول موقتي باشد تا وقتي مرا به حرف بياورند.نظر مي
نپرسيد. پاهايم بشدت آماس و درد داشت. وضعيت  چيزياز من  بودم و كسي ز در آن سلولسه رو
ام هم تعريف آنچناني نداشت، زخم سرم عفوني و سردرد شديد داشتم. منتظر بودند، آماس پاهايم عمومي

مانند  باره شكنچه جسمي را از سر بگيرند. بعد از چهار روز مرا از سلول خارج كردند و كم شود تا دو
ابلي كدفعه قبل بروي تخت بستند و زدن با كابل را از سر گرفتند. بخاطر وضعيت پاهايم و شايد انتخاب 

اينبار ضربات كابل بسيار شديد و مرگبار بود. آنها ضمن تهديد و توهين آنقدر زدن را ادامه دادند  متفاوت
ز چند ساعت كه بخود آمدم، حالم بشدت بد تا به اغما رفتم. مرا به همان سلول برگردانده بودند و بعد ا

آماس داشت. ديگر امكان اينكه روي پاهايم بايستم را نداشتم و  د. كف پاهايم ترك برداشته و شديدابو
كشيدم. آن سلول نزديك اطاق شكنجه بود و نگاهداري براي رفتن به دستشوئي خودم را كف زمين مي

  دهند.شكنجه را ادامه مي قطعا  من در آن سلول نشان از آن داشت كه آنها
بعد از دو روز حالم كمي بهتر شد ولي كماكان امكان ايستادن بر روي پاهايم را نداشتم. من به فكر فرو 
رفتم و وضعيت خود را تجزيه و تحليل كردم. تمامي تلاشهاي احمد و مصطفي دو بازجوئي كه با من در 

ي كسي مشخص نشود. اين اقدام آنها با چه هدفي انجام تماس بودند، آن بود كه هويت و اسارت من برا
ن م اي داشتند؟گرفت و بر وضعيت من چه تأثيراتي داشت؟ آنها براي به زانو درآوردن من چه برنامهمي

العمل مناسب نشان دهم.  در تمام دوران شدم تا بتوانم عكسلات واقف ميبايد بدرجاتي به جواب اين سوا
آن مقطع كه در اسارت بودم، كوچكترين توهمي نسبت به عملكردهاي رژيم اسلامي ام و چه در مبارزه

نداشتم و در سالهاي متمادي حضور فعال در ميدانهاي نبرد و مبارزه عليه رژيم اسلامي در عمل نشان 
را م اشتم. من شكي نداشتم كه آنها قطعادادم كه براي از دست دادن جانم در راه اهدافم هيچ مشكلي ند

  كنند و بلحاظ فكري آمادگي لازم را داشتم.عدام ميا
كردم، فشار و اي مقاومت ميبردم. من به هر درجهمتفاوت بسر مي اما اينك من در شرايطي كاملا

يافت و در واقع شكنجه در رژيم اسلامي هيچ هاي جسمي و روحي از ناحيه بازجوها افزايش ميشكنجه
ها ميتوانست، در مقطعي هر انساني را خرد و به اي واقعي آن شكنجهشناخت و در دنيحد و مرزي را نمي

هار چكردن فشارها تغيير دهم. هت كمط را در جا فريب بازجوها شرايزانو درآورد. بنابراين من فكر كردم ب
 بندم را بزنم. فكر كردم ام گذشته بود كه در سلول باز شد و به من گفتند كه چشمروز از دور دوم شكنجه

 اقعاوبرند. مرا وادار كردند سر پا بايستم و راه بروم. برداشتن هر قدم برايم كه دوباره مرا براي شكنجه مي
زجرآور بود. مرا بطرف اطاقي بردند و گفتند، حق نداري كه حتي يك كلمه حرف بزني. وارد اطاق كه 

ند: پشت سر او بردند و به او گفتشدم، فردي با چشم بسته در كف اطاق نشسته بود. مرا به گوشه اطاق در 
  صحبت كن. او گفت:

. آنها فايده استايد بايد بدانيد، كه سكوت بيله هر سمتي داشتهشما هر كسي باشيد و يا در كومه "
پشيمان شدند و در واقع وضعيت  ها ابتدا سكوت كردند ولي بعدايليتوانند شما را به حرف آوردند. خمي
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صداي وي را شناختم. كسي را كه وادار كرده بودند تا براي من  ".ب كردندخود را بيش از پيش خرا
بهمراه  ١٣٦٦له بود كه در تابستان سالموعظه كند، در واقع يكي از پيشمرگان خوب و محبوب كومه

تعدادي ديگر از پيشمرگان واحد شهر سنندج دستگير شده و اينك به اين روز افتاده بود. قبل از اينكه 
ازه بدهند حركتي بكند، مرا از اطاق بيرون بردند و به سلول قبلي باز گرداندند. آنها در درون به وي اج

سلول مرا وادار كردند كه قدم بزنم. به خاطر زخمهاي زير پا و آماس پاهايم راه رفتن خود شكنجه بود. 
آنها در واقع تلاش داشتند ها فهميدم، فكر كردم كه آنها با اين كار فقط قصد اذيت و آزار مرا دارند. بعد

  تا آماس پاهاي من كم شود و مرا براي مرحلهّ بعدي شكنجه آماده كنند.
به اطاق شكنجه بردند. مرا بروي تخت بستند و زدن به زير پاها را  ظهر مرا مجددا از در روز بعد قبل 

ن ضربات به زير پاها، آورتر بود و در ضمن در ميانه زدتر و عذابشروع كردند. اينبار ضربات سنگين
شكنجه احمد موي سر مرا گرفت و با كشيدن موهاي سرم  زدند. در ميانةپشت و سر نيز  مي ضرباتي به
  اي را در مقابل چشمانم قرار داد و گفت:سرم را بلند كرد و با عصبانيت روزنامه ،بطرف بالا

ن اوضاع من در آ ".اندتانت چه گفتهبدبخت، ديروز متينگ اسراي ضدانقلاب بوده بيا بخوان، ببين دوس"
 توانستم چيزي را بخوانم. او ناگهان با فشار دادن سرم صورتمكردم و نميو احوال مات به روزنامه نگاه مي

در مغز خود يكسري سناريو را آماده كرده بودم تا به خورد آنها بدهم،  را به روي تخت كوبيد. من كه قبلا
. زدن را متوقف كردند و احمد گفت: بگو، گفتم: گويمهمه چيز را مي گفتم: خيلي خوب بس كنيد! من

توانم شما را به آنجا دانم و ميچشمه ميهاي چهلگاه دو انبار بزرگ اسلحه و مهمات را در كوهمن مخفي
 ردچشمه ببرند. با آن شگببرم و به شما تحويل بدهم. اميدوار بودم كه با اين شگرد مرا به ارتفاعات چهل

كشتند كه در هر دو مورد كردند و مرا ميشدم بگريزم و يا در حين فرار آنها به من شليك مييا موفق مي
  بود. نتيجه خلاصي از شكنجه

هاي شما را دانيد. من گفتم: تعداد زيادي از مسئولين و فرماندهان واحداحمد گفت: ديگر چه مي
  توانم آنها را به شما معرفي كنم.له در تماس هستند. من ميشناسم كه با كومهمي

رود را نام فكر كردم با اين ترفند ميتوانم، تعداد زيادي از جاشهاي شرور و منفور مناطق ديواندره و ژاوه
با توجه به اينكه آنها در آن مقطع تلاش داشتند هويت مرا مخفي نگاهدارند، جاشها  ببرم. با اين كار اولا
حت ت عث بدبيني رژيم به آنها و احتمالااين اقدام با كردند. ثانيابرو نميارم با من رورا براي صحت گفت

  شد.مي ر دادن آنهاار قرافش
شكنجه متوقف شد و مرا با صورت پوشيده و حالي خراب به همان سلول روز اول برگرداندند. وقتي 

در زندان بودم سابقه بندم را برداشتم يك روزنامه را در كف سلول يافتم. در تمامي مدتي كه من  چشم
نداشت كه به من روزنامه بدهند و با اين اقدام آنها ميخواستند، كه پيامي را به من برسانند. خواندن 

قف س در مقابل نور خورشيد كه از روزنة روزنامه بدون عينك برايم مشكل بود. روزنامه را برداشتم و آنرا
  دن آن كردم. در روزنامه نوشته بود:تابيد، گرفتم و شروع به خوانسلول بدرون سلول مي
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با متينگ و سخنراني در شهرهاي  ١٠ضدانقلاب دستگير شده در مراحل مختلف عمليات والفجر "
ن له سخمختلف كردستان از قدرت رزمندگان اسلام در رابطه با نابودي ضدانقلاب و گردان شوان كومه

رزمندگان اسلام به حدي بود كه ما نتوانستيم قدرت و سرعت   گفتند. يك از مسئولين گردان شوان گفت:
  "العملي نشان دهيم.هيچگونه عكس

اند با خواندن اين عبارات كوتاه من متوجه شدم كه تعدادي از پيشمرگان گردان شوان دستگير شده
توانستم باور كنم كه گردان شوان بكلي نابود شده. از نظر من غيرممكن بود، پيشمرگان گردان ولي نمي

  هاي سخت و دشوار سرفراز بيرون آمده بودند، نابود شوند.ان كه بارها و بارها از آزمايششو
در روز بعد احمد و مصطفي هر دو نزد من آمدند. احمد بسيار خشك و خشن و مصطفي با لحني آرام 
 و دوستانه. هر دو به شيوه خود به من توصيه كردند كه سعي كنم در جهت آماده كردن فضاي مناسب،

  همكاريهاي لازم را با آنها بعمل آورم. آنگاه به من گفتند: لازم است تمامي اطلاعاتم را مكتوب كنم.
خواستم تمامي اطلاعاتم را در اختيار آنها قرار هايم تلاش داشتم طوري وانمود كنم كه ميمن در نوشته

ليحات گردانها يا ناحيه، دهم. بهمين دليل در رابطه با مخفيگاه سلاح و مهمات نوشتم: مسئولين تس
كردند، بنابراين من از اي و روزمره فعاليت واحدهاي خود را تهيه ميسلاحها و مهمات مورد نياز دوره
اي به چنين موضوعاتي نيز نداشتم. اما اطلاع خبر بودم و در واقع علاقهمكان نگهداري چنين امكاناتي بي

حيطه اختيارات من بود و من از جاي دو انبار بزرگ در هاي بزرگ تسليحاتي، در گاه محمولهاز مخفي
نشين مطلع هستم و حاضرم هر دو محموله را در و ارتفاع استراتژيك شاه "لهرگسهنه "هاي پشتكوه

  اختيار آنها قرار دهم.
له همكاري داشتند. من بخوبي ميدانستم رژيم هميشه به جاشها در رابطه با عوامل رژيم كه با كومه

برانگيز باشد. قابل بررسي و شك توانستدارد و هر نوع خبري در رابطه با آنها از نظر رژيم مي سوظن
هائي را بنويسم كه بسيار واقعي به نظر آيند و در ضمن آنها را با جزئيات و دقيق تلاش كردم داستان

ته دمكرات پيوسله بود و سپس به حزب حيدر زماني پيشمرگ كومهتوضيح دهم. براي مثال: صالح شيخ
و پس از مدتي خود را تسليم رژيم اسلامي كرده بود. او با نيروهاي رژيم اسلامي همكاري فعال داشته و 

ديواندره گشت ميزد و به ضرب و شتم و اذيت و  واحد گروه ضربت در روستاهاي منطقةبمثابه مسئول 
مكاري كامل داشته، او اطلاعات مربوط له هآزار مردم پرداخت. در رابطه با وي نوشتم: كه صالح با كومه

حيدركُون با چنين چندين بار در شيخداد. وي همله قرار ميبه تحركات نيروهاي رژيم را در اختيار كومه
ديواندره تماس داشت و هربار چندهزار فشنگ و تعدادي  االله مرادي مسئول كميته بخش ناحيةحبيب

ي جمرادي تحويل داد. در رابطه با جاشهاي ديگر مانند احمد آرپياالله به حبيب ٧جينارنجك و گلوله آرپي
واقعي  بشكلي كه رود داستانهاي متفاوت اماهاي ديواندره و ژاوهو چندين جاش منفور ديگر در منطقه

در رابطه  .نوشتم له و ياري رساندن به پيشمرگاندر رابطه با همكاري با كومه باشد، بنظر آيد و قابل قبول
ط خاصي وجود داشت. در تابستان له در آن مقطع اوضاع و شرايكومه اسائي هواداران و فعالانبا شن
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رژيم واحد عملياتي تشكيلات شهر سنندج را شناسائي و مورد تعرض قرار داد. اين اقدام رژيم ١٣٦٦سال
رگان تعدادي از پيشم همچنين منجر به بازداشت تمامي پيشمرگان آن واحد بغير از مسئول واحد و

ه اقدام ب ندج برده شده بودند، شد. در ادامة آن دستگيريها، رژيم وسيعازخمي كه براي مداوا به شهر سن
رود و هاي ژاوهو بخش "شارمهچ"هاي شهر سنندج مهدستگيري فعالين و هواداران روستاهاي حو

دي ژيم بدرجات بسيار زياكلاترزان كرد. آن دستگيرشدگان در آن مقطع همگي در زندان بسر ميبردند و ر
  اطلاعات از كم و كيف فعالان  روستاهاي منطقه داشت.

 لني كردن هويت من نداشتند و شديداوجه تمايلي به عموضوع ديگري كه وجود داشت. بازجويان به هيچ
  له نوشتم:واداران و فعالان كومهدر رابطه با شناسائي هدند. دابه آن حساسيت نشان مي

ز ام و آنها نيگاه در رابطه با سازماندهي تشكيلات كار نكردهله هيچدوران فعاليت در كومهمن در تمام 
تم گذاشدانستند. اما در هر صورت من ميبايستي تعدادي نام در اختيار آنها ميبخوبي اين موضوع را مي

آن خدمات داده خواستم از كساني كه به جنبش علاقه داشتند و به وجه نميهيچولي در واقع من به 
دانستم در تمامي روستاها اشخاصي بودند كه تلاش داشتند تا خود را بودند، نامي ببرم. اما اين را هم مي

دانستند كه آنها به شناختند و ميله آنها را بخوبي ميله نشان دهند اما مسئولين كومهنزديك به كومه
توان به ي مثال ميكنند. براله نزديك ميه كومهنوعي وابسته به رژيم هستند و براي خبرچيني خود را ب

اشاره كرد. هر وقت ما به مناطق اطراف روستاي وي و يا به ارتفاعات  "کلانوهته"شخصي در توكلان 
شد. با اين تفصيل كه وي با تفنگ شكاريش پيدا مي علي حتماكله حاجي چشمه ميرفتيم، سر وچهل

كرد. او هميشه نامه پيشمرگان را گان بسيار با محبت برخورد ميبراي شكار آمده و در ضمن به پيشمر
رساند و از طرف ديگر كه حاوي خبر سلامتي و يا تقاضا براي لباس و كفش بود به خانواده پيشمرگان مي

آورد. رژيم از عمل چنين افرادي مطلع بود و در عوض لباسي، كفشي و يا مقداري پول براي آنها مي
كرد. من نام تعدادي از چنين ز تعداد، كيفت و محل تردد پيشمرگان از آنها كسب مياطلاعاتي تازه ا

افرادي را براي بازجوها نوشتم، ولي حتي يك نفر از آنها بازداشت نشد. بازجوها در رابطه با آن موضوع 
دانستيم. يا اينكه يكردند، كه ما اين افراد را هوادار خود منيز مرا تحت فشار قرار ندادند. شايد آنها فكر مي

راي هائي كه بآنها خود اطلاعاتي را كه لازم داشتند، قبلا بدست آورده بودند. يا شايد با توجه به برنامه
  خواستند مرا بيشتر از آنكه لازم باشد، تحت فشار قرار دهند.من داشتند، نمي

شدم. براي مثال چند روز هاي بيشتري آشنا ميگذشت، با واقعيتهر روز كه از حضورم در زندان مي
بعد احمد به سلول من آمد و كاغذي را در اختيار من قرار داد و به من گفت: نقشه اردوگاه چناره را براي 

جا بالاي سر من ايستاد. من كه در واقع دوست نداشتم چنين كاري را انجام من بكش! خود او نيز همان
از اين كار من بسيار عصباني شد و با عجله بيرون دهم، شروع به خط كشيدن و اتلاف وقت كردم. او 

العمل او را نفهميدم، ولي بعد از دقايقي با يك كاغذ كالك لوله شده بزرگ رفت. ابتدا دليل آن عكس
طه با شما كنيد ما در راببيا نگاه كن! فكر مي"بازگشت. كاغذ را با عصبانيت بطرف من پرتاب كرد و گفت: 
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اغذ را باز كردم و مشاهده كردم كه نقشه اردوگاه چناره خيلي دقيق و با جزئيات من ك "اطلاعات نداريم؟
له بسيار ريز رسم شده بود. احمد با آن اقدام خود به من فهماند كه آنها از تمامي اطلاعات تشكيلات كومه

  مطلع هستند و من نميتوانم آنها را بازي بدهم.
لات از شكيكاري در رابطه با اطلاعاتي كه تمامي افراد تواقعيت پي بردم كه مخفي من خود نيز به اين

ايگاني و ب سيستماتيك رسد قبلا به آن واقف و آن اطلاعات را نيز اطلاعات رژيم آن مطلع هستند و قاعدتا
ادن امكان د كند. فكر كردم كه اگر اعتماد آنها را جلب كنم،مورد است و هيچ كمكي نميند، بيه بودكرد

كردم. در لات به دقت فكر ميوجود داشت. در تمامي موارد به سوايكسري اطلاعات غيرواقعي به آنها 
مواردي كه اطلاعات عمومي نبود و امكان دسترسي آنها به آن محدود بود و امكان فريب آنها وجود داشت، 

  يچانم. براي مثال: ميتوانستم جوابهاي غيرواقعي به آنها داده و در واقع آنها را بپ
 له راچگونه ما ميتوانيم يك بسته با مشخصات يكي از افراد كومه"روز بعد احمد نزد من آمد و پرسيد: 

  "له بفرستيم؟مركزي كومه براي يكي از اعضاي كميتة
  "توانيم؟چرا نمي"من در جواب گفتم: غيرممكن است. او با تعجب پرسيد: 

ن شود. از چنديله فرستاده ميمركزي كومه هائي كه براي كميتةبسته ها وامهمن گفتم: زيرا تمامي ن
دگذاري ميشوند. در واقع در ها كُ ها و بستهها نيز نامهكند و در تمامي آن كانالكانال حفاظتي عبور مي

 لله به آن مسائها وجود نداشت و كومهها و بستههائي و كُدگذاري براي عبور نامهله چنين كانالكومه
برداري كرد. هاي من نتكرد. ظاهرأ احمد قانع شد و از گفتهتر از آن كه لازم بود، برخورد ميخيلي ساده

  يك روز مصطفي به سلول آمد و از من پرسيد:
با توجه به اينكه تو مسئول نظامي اردوگاه چناره بودي، سيستم دفاع ضد هوائي اردوگاه چناره را "

  ها نوشتم:من در جواب براي آن "بنويس؟
ميليمتري وجود دارد كه در واقع يكي از آنها نيز بدليل  ٦٩در ظاهر در اردوگاه چناره دو مسلسل 

  ها فقط ظاهرسازي است. در ادامه نوشتم:كند. و آن مسلسلفني كار نمينقص
در پشت اردوگاه چناره رشته كوهي وجود دارد كه در هر صد متر يك پايگاه نظامي نيروهاي عراقي 

هاي زمين به هوا مستقر است. در واقع هوائي و موشكهاي ضدها توپوجود دارد كه در تمامي آن پايگاه
له، بلكه خط دفاعي منطقه سليمانيه، در برابر منطقه جنگي پنجوين آن امكانات نه در جهت دفاع از كومه

. ميتواند مورد محافظت جدي آن ميباشد. با توجه به اينكه اردوگاه چناره در زير آن خط دفاعي قرار دارد
  سيستم دفاع ضدهوائي قرار بگيرد. او پرسيد:

ل او مشخص بود كه او اين دادم: خير. با اين سئوا من جواب "ايد؟آيا شما مانور مشترك هم داشته "
  تازه و دست اول تلقي نمود. نها قبول كرد بلكه آنرا نيز كاملااطلاعات را نه ت

هاي عراقي مسلح به اسلحه چناره فقط تعدادي از جاش هاي پشت اردوگاهر پايگاهموقع ددر واقع در آن 
بعد از اينكه  .شدردستان عراق استفاده ميكلاشينكف مستقر بودند كه از آنها براي تقابل با پيشمرگان ك
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ي اسلامهاي رژيم له توسط هواپيماله بازگشتم، متوجه شدم كه ديگر اردوگاههاي كومهمن به نزد كومه
ولي اردوگاه چناره با وجود آنكه بلحاظ جغرافيائي شرائط بسيار مناسبي براي بمباران بمباران شده بود. 

  .داشت مورد تعرض هواپيماهاي رژيم اسلامي قرار نگرفت
ها جواب شفاف و روشن بدهم. براي مثال وقتي آنها لگري وجود داشت كه لازم بود به سوامواردي دي

 اانجام گرفته و من به نحوي از انحمامي عملياتهاي نظامي كه عليه نيروهاي رژيم اسلامي به من گفتند: ت
ام بنويسم. من دهها عمليات بزرگ و كوچك را تك به تك با ذكر جايگاه خود در در آن شركت داشته

اري كخفيآنها و ضرباتي را كه به نيروهاي آنها وارد آمده بود با شرح جزئيات نوشتم. من متوجه بودم م
طي حكم من از نظر آنها اعدام بود. من تلاش كند و تحت هر شرايها هيچ كمكي نميدر رابطه با عمليات

كردم تا اعتماد آنها را جلب كنم و آنها را در رابطه با وعده انبارهاي اسلحه و مهمات كه در واقع وجود مي
مه چشم كه اگر آنها مرا به كوههاي چهلكردچشمه بكشانم. من فكر ميخارجي نداشتند، به كوههاي چهل

ببرند با توجه به فصل بهار و برف در ارتفاعات و شناخت دقيق از منطقه، ميتوانستم در يك فرصت مناسب 
ه يا كردند كبا لغزيدن بر برف خيلي سريع به عمق دره سرازير شوم. در آن صورت آنها به من شليك مي

  گرديدم كه در هر دو صورت نتيجه رهائي بود.شدم و يا موفق به فرار ميكشته مي
انبارهاي اسلحه و  آمدند. من رفتن و مصادرةسلول مي هر بار يكي از بازجوها، احمد يا مصطفي به

گفتم: بايد تا قبل از بازگشت كردم. من به آنها ميچشمه مطرح مي را در كوههاي چهل لهكومه مهمات
صورت با حضور مجدد پيشمرگان در ارتفاعات مسئله رد. در غيرآننطقه آن كار انجام گيپيشمرگان به م

م به نيت آنها واقف نبود من دقيقاگفتند: بايد به آن فكر كنيم. گردد. آنها هر بار در جواب ميمنتفي مي
دادند و موي سر و ريشم به من هواخوري نمي ولي آنها به شدت تلاش داشتند تا هويت من آشكار نشود.

  از حمام كردن هم خبري نبود. شپش در بدن و لباسهايم لانه كرده بود. بلند شده و
فرسا بود. بازجوها هم ديگر به من كاري هاي متوالي تك و تنها در سلول بشدت طاقتروزها و شب

اي يكبار هم از آنها خبري نبود. تعدادي كتاب اسلامي نوشته افرادي چون مطهري در نداشتند و هفته
ار كوچك كننده بود. سلول بسيشته بودند. از نظر من كتابها غيرقابل استفاده و بشدت خستهاختيار من گذا

  چرخيدم.و امكان هرگونه تحرك در آنجا ميسر نبود و بايد فقط بدور خود مي
خواهيم براي احمد به سلول آمد و به من گفت: فردا مي يكي از روزهاي اواخر ارديبهشتدر غروب  

خواهند مرا دانستم چگونه ميو مهمات اقدام كنيم و رفت. من بشدت خوشحال شدم. نميها انبار اسلحه
م. تمام رويمسير را پياده مي كردم، با ماشين مرا به دامنة ارتفاعات ميبرند و از آنجا بقيةببرند. فكر مي

  شب را بيدار ماندم و فكر كردم و براي فرار طرح ريختم.
و مصطفي به سلول آمدند. يك دست لباس و پوتين سربازي به من پوشانده بامداد بعد از صبحانه احمد 

و سپس صورت مرا با پارچه پوشانده و مرا همراه خود بيرون بردند. در محوطه زندان مرا سوار يك اتومبيل 
كردند و به يك مركز نظامي در شهر سنندج بردند. در آنجا مرا سوار يك هليكوپتر كردند. در هليكوپتر 
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ر بسيا ،طرحي كه من در فكر خود داشتمخلبان. رفتن با احمد و مصطفي بود با خلبان و كمك فقط
رفت، اميد آن وجود داشت نشين مي شاه و نقطة استراتژيك متفاوت بود. اگر هليكوپتر ابتدا به ارتفاعات

ر زمين ردند. هليكوپتر بهاي پشت روستاي نرگسله بپايهكه اقدامي انجام شود. اما آنها هليكوپتر را به كوه
نشست و ما پياده شديم. خلبانها كنار هليكوپتر ماندند و احمد به من گفت: ما را به انبار مورد نظر ببر. 

هاي ناهموار و اي تنگ با سنگريخت شده بود. كمي با آنها در داخل دره جلو رفتيم تا به درهاوضاع بي
در آنجا اطراق كرده بودم ولي امكان هرگونه مانور و اقدامي  ديوار مانند رسيديم. من بارها با پيشمرگان

كردم تا امكان شك كردن برطرف شود. در داخل دره بايستي كاري ميبراي فرار وجود نداشت. من مي
ر دارد ها قراكه برف زيادي بر آن نشسته بود نشان دادم و گفتم: زير آن برف نسار" " سايه رو به بخش

مل مي تاريزد. آنها ك، برفها فرو مينباختم و بلافاصله گفتم: اگر نارنجك روي برفها بياندازيمولي خودم را 
  گرديم. من بلافاصله گفتم:: برميكردند و سپس گفتند

توانيم و ما مي است آفتاب رو به ن مطمئن هستم كه انبار آنجام و نشين توانيم برويم شاهولي ما مي
ريم. من اصرار كردم و آنها گفتند: برميگرديم. ما بطرف هليكوپتر بازگشتيم و ها و مهمات را بردااسلحه

 باره توضيح دادم كه شايد آنها را قانع كنم و به سوار شديم و هليكوپتر پرواز كرد. من در هليكوپتر دو
ا آنها بنشين برويم ولي موثر نيافتاد. هليكوپتر در همان مركز نظامي فرود آمد و  شاه نقطة استراتژيك

چشمه همان اتومبيل مرا به زندان بردند و با صورت پوشيده به سلول برگرداندند. از اينكه رفتن به چهل
احمد به سلول نزد من آمد اظهار تاسف اي بهمراه نداشت، بسيار نگران شدم. روز بعد كه برايم نتيجه

ارزش است بلكه دوباره بتوانيم به آنجا برويم.  با نشين است انباري كه در شاه كردم و مجددا به او گفتم
اميد داد كه شايد يكبار ديگر او گفت: شايد در وقت ديگري دوباره برويم. آن حرف او بار ديگر به من 

د. حدود دو هفته ديگر را در سكوت و سكون در رار و رهائي از آن وضعيت فراهم شوط و فضا براي فشراي
بود. اي نبود و بايد صبور ميگذشت و وضعيت غيرقابل تحمل اما چارهمي ها بكنديسلول گذراندم. لحظه

، بلكه آنچه مرا ناآرام اين موضوعي نبود كه مرا ناآرام كندكنند و من شك نداشتم كه آنها مرا اعدام مي
  بود. كرد انتظار براي رسيدن آن لحظهمي

رويم. اينبار ميها ميبراي آوردن اسلحه احمد به سلول آمد و گفت ما فردا بعد دو هفته ديگر مجددا
  تر عمل نمايم و بهمين دليل بسيار خوشحال شدم.توانستم  براي رهائي بيشتر عيني باشم و دقيق

مركز نظامي بردند. مرا سوار هليكوپتر  در روز بعد احمد به سلول آمد و همانند دفعه قبل مرا به همان
به  كوپتر بعد از مدتيرويم. هلينشين مي شاه به ارتفاعات ما ت،وپتر پرواز كرد. احمد گفككردند و هلي

كردم كه در ظاهر خود را آرام چشمه نزديك شد. من بشدت ناآرام بودم ولي سعي مي ت چهلعاارتفا
ديد است و باد ش كوپتر گفت،كه رسيديم، خلبان هلي نشيننشان دهم. به نزديكي نقطة استراتژيك شاه 

كوپتر وجود ندارد و بايد برگرديم. من شوكه شدم، آخرين شانس و يا فرود آمدن هلي كان جلو رفتن وام
 "تلاش كن شايد محل مناسبي براي فرود پيدا كني. "از دست رفت. احمد به خلبان گفت:  امكان رهائي
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. من دراي بر خلبان ندامعلوم بود كه احمد اتوريته توجه آنچناني نكرد و برگشت. ظاهراخلبان به حرف او 
 تر فرود آيد و آنگاه ما بقيه راه را پياده به شاهارتفاع اي كمكوپتر در نقطهبه احمد گفتم: بهتر است هلي

ها را از دست خواهيم داد. من اميدوار بودم كه او را نشين برويم زيرا اگر تاخير كنيم ما تمام آن سلاح
 ري با خلبان صحبتمل كرد و سپس رفت و مقدافرصت استفاده كنم. احمد مقداري تاراضي كنم و از آن 

آباد فرود آورد. صورت مرا پوشانده و احمد كوپتر را در صد متري پايگاه روستاي ابراهيمكرد. خلبان هلي
گرديم. بدرون پايگاه رفت. احمد بعد از دقايقي بازگشت و بدون هيچ توضيحي به مصطفي گفت: برمي

بل به ق شهر سنندج بازگشتيم و مرا به شيوة دفعهقرارگاه نظامي در  كوپتر پرواز كرد و ما به همانهلي
سلولم بازگرداندند. چند روز ديگر در سلولم بدون اينكه كسي با من تماس بگيرد، باقي ماندم. از اينكه 
آن امكان را از دست داده بودم، بشدت ناراحت، نگران و اميدم را از دست داده بودم. بعد از چند روز احمد 

فم نشين برويم، متاس به سلول آمد و من فرصت را غنيمت شمردم و گفتم: از اينكه موفق نشديم به شاه
دفعه ديگر موفق خواهيم شد. او كمي سكوت  ميتوانيم يكبار ديگر برويم، حتما و در ادامه گفتم: اما ما

 بعد از دقايقي او رفت ".نه ديگر به آن فكر نكن و ما اقدامي براي آن نخواهيم كرد "كرد و سپس گفت: 
دم تا ماننتظر ميو من نااميد به ديوار تكيه دادم و به فكر فرو رفتم. همه چيز تمام شده بود و من بايد م

  اعدام بود، به اجرا در آورند. حكم مرا كه قطعا
در   منبعد از اين اتفاق و آخرين ملاقات با احمد، حدود يكماه احمد و مصطفي با من ملاقاتي نداشتند. 

ط بغايت سخت و رايگذشت و شسلولم تمام وقت تنها بودم. بدون هواخوري و دوش زمان بكندي مي
  اي داشتند؟كردند مرا مخفي كنند و در واقع آنها براي من چه برنامهآور بود. چرا آنها تلاش ميعذاب

كه مرا به بند عمومي اي نداشت ولي من از او خواستم بعد يكماه مصطفي به ديدن من آمد، حرف تازه
ام ملاقات كنم. منتقل كنند و امكان هواخوري، حمام و در ضمن امكان ملاقات به من بدهند. تا با خانواده

  هاي من جوابي نداد و فقط سكوت كرد. او رفت و مرا تنها گذشت.مصطفي به خواسته
يش از پنگ وكوچك مرا بيش يك ماه ديگر به همان منوال گذشت و تنهائي و ماندن در سلول انفرادي ت

تاب كرده بود. موي سر و ريشم بسيار بلند و در ضمن خيلي كثيف و بدبو شده بودم و از همه بدتر بي
؟ بالاخره احمد به سلول آمد و من همان كنندمعلوم نبود كه چرا مرا در آن وضعيت نگهداري مي

فت: اي گتم. وي سكوت كرد و پس از لحظهخواستهائي را كه با مصطفي مطرح كردم با وي در ميان گذاش
له باز بفرستيم. ما داريم روي موضوع كار ميراستش اگر تو قبول بكنيد، ما ميخواهيم تو را نزد كومه"

ر ها كه دئيطي كه تو در ان بسر بردي و همراه بودن تعداد زيادي از حلبچهزيرا وضعيت و شراي كنيم،
  او توضيح بيشتري نداد و رفت. ".دهد كه اين كار را بكنيمميهرسين با تو بودند، به ما امكان 

گرفتم كه آيا از آن تصميم اي روبرو كرد. من بايد تصميم مياو رفت و مرا بلحاظ فكري با بحران تازه
كه در تمام  كردمبايد در جهت رهائي و در ادامه مبارزه عليه رژيم اسلامي استفاده كنم؟ من فكر مي

ام و اين ادعا بوسيله له انجام ندادهدورانيكه در اسارت رژيم اسلامي بودم كوچكترين اقدامي عليه كومه
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ه لبمحض ملحق شدن به كومه ظر من به حق قابل دفاع است و در ضمن منله قابل بررسي و از نكومه
  له تفهيم خواهم كرد.صميم به كومهمو توضيح خواهم داد و هدف خود را از آن ت همه موضوع را مو به

 تصميم فرصت كردم كه آيا اينل ميطه با آن تصميم مردد بودم و مجددا از خود سوااما من در راب
ادامه مبارزه عليه رژيم اسلامي است و يا توجيه برون  آيا هدف من واقعا طلبي براي نجات جانم نيست؟

بديل به انساني مومن ت ،رفت از آن وضعيت؟ فعاليت در يك تشكيلات ايدئولوژيك ما را از انساني معتقد
توانستم منطقي باشم و به آن از بعدي كرده بود و بهمين دليل بود كه من در برخورد به موضوع نمي

و بدور از هرگونه  تنها شرايطي غريب بود. بردم،بسر ميدر آن طي كه من شراي نگريستم.يدئولوژيك ميا
ل ارتباط جمعي، خسته و افسرده، تنها و غرق در تنهائي درون سلول. روزي صدها بار دسترسي به وساي
  حم، غروبي سرد و بيروحم، پائيزم.كردم: من از تنهائي اشبازير لب تكرار مي

در درون سلول بود.  در هر چند هفته يكبار با احمد و يا مصطفي بازجوهايم هتنها ارتباط من چند دقيق
ط حاكم مرا بكلي افسرده، خسته و بلحاظ روحي و رواني ويران كرده بود. اما تصميم در آن فضا و شراي

مورد پيشنهاد احمد براي من فشاري مضاعف شده بود. من ميبايست بالاخره تصميم خود را بگيرم و به 
  بحران و فشار روحي كه داشتم، پايان دهم.آن 

كننده به من داد و گفت: حدود دو هفته ديگر گذشت. مصطفي به سلول آمد و مقداري وسائل پاك
آماده باش بايد دوش بگيري. سلول من آخرين سلول و در انتهاي راهرو قرار گرفته بود و درست روبروي 

ميآمد انبار باشد. آنها در آن اتاقك يك دوش آب سرد سلول من اطاق كوچكي قرار داشت كه به نظر 
باز  تاقك راتعبيه كرده بودند. آنها دوست نداشتند كه مرا از سلولم دور كنند. در سلول و همزمان در آن ا

بهم رسيدند. آنها تلاش كردند تا بدون اينكه كسي مرا ببيند، مرا بدرون اطاقك  كردند و دو در تقريبا
حمام كردم. از آن مقطع به بعد  هاماه رد بود. بالاخره من بعد ازم ولي آب باندازه كافي سبفرستند. هوا گر

كردند كه رفتاري دوستانه داشته باشند و حتي برخورد بازجوها با من كمي متفاوت شد. آنها تلاش مي
 در هفته با مندر روزهاي بعد آنها يكبار براي من ميوه فرستادند. احمد و يا مصطفي نيز دو تا سه بار 

 له با آنها همكاريخواستند مطمئن شوند كه آيا من بعد از ملحق شدن به كومهكردند. آنها ميملاقات مي
  :گفتروز مصطفي  كنند. اما يكخواهم كرد؟ من خود نيز متعجب بودم كه چگونه آنها به من اعتماد مي

گردي و بتواني يك نفر له براگر تو به نزد كومهسازد اما له از تو قهرمان مياگر ما تو را بكشيم، كومه "
  احمد به من گفت: ".له پشيمان كني اينكار براي ما مفيدتر استماندن با كومه را از ادامة

تواني مركزي خواهي شد. تو مي برگردي در اولين كنگره عضو كميتة لهدانيم اگر تو به نزد كومهما مي "
را گارانتي كني. تو زندگيت را با همسرت ادامه بده. اگر خواستي به با ما همكاري كنيد و زندگي خود 

اروپا بروي مشكلي نيست و در رابطه با ارتباط با ما، لازم نيست تو به آن فكر كني، در موقع مناسب ما 
  ".خود ترتيب آنرا به بهترين شكل ممكن خواهيم داد

دهها نفر از اهالي شهر حلبچه در شهر هرسين  وضعيت واقعي من و اقامتم همراه با ردند،كآنها فكر مي
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ي لله دلايستان عراق در ماههاي بعد و مطمئنا تماس آنها با افراد كومهكرمانشاه و بازگشت آنها به كرد
كردند كه حتي ريسكي له. آنها فكر ميمستند خواهد بود براي توجيه غيبت هفت ماهه من در نزد كومه

  نها، ارزش بيشتري از اعدام من براي آنها خواهد داشت.با درصد كم براي همكاري با آ
 له و جنبش كردستانضعفي كه به كومهگونه نقطهشد، در مدت اسارتم هيچآنچه كه به من مربوط مي

داشتم. در له نضرري رسانده باشد، نداشتم و كوچكترين ترديدي نسبت به بازگو كردن حقايق براي كومه
  مبارزه عليه رژيم اسلامي گرفتم. در جهت ادامةمن آن تصميم را فقط  واقع

رف بودن من به مدت هفت ماه در زندان رژيم اسلامي و ارتباط با اطلاعات اما آيا از نظر بازجوها  صِ
  م؟له با آنها همكاري كنسپاه پاسداران مرا باندازه كافي مرعوب خواهد كرد كه از ترس كومه

اي را پياده كردند تا مرا چنان خرد كنند كه درصد، همكاري من با در واقع اينطور نبود! زيرا آنها برنامه
  ي را پياده كردند.يبراي به زانو درآوردن من برنامهآنها باندازه كافي بالا برود. و چند روز بعد آنها 

  عبور از تونل مرگ!
او صورت مرا پوشاند و  ".بلند شو بايد برويم "و گفت: در غروب يكي از روزهاي شهريورماه احمد آمد 

از سلول بيرون برد. در خارج ساختمان مصطفي منتظر بود. آنها مرا سوار اتومبيلي كردند و حركت كردند. 
برند. من بشدت دچار هراس شدم زيرا خارج كردن ناگهاني دانستم كه آنها مرا به كجا ميدر واقع نمي

بيني بود. اتومبيل چند كيلومتري را طي كرد و سپس مرا پياده كردند. غيرقابل پيشمن از زندان برايم 
آنها مرا چند ده متري همراه خود بردند و آنگاه مرا از چندين پله پائين بردند و توقف كردند. آنها دقايقي 

. ه برداشتدورتر از من آهسته با همديگر صحبت كردند و آنگاه احمد آمد و پوشش صورت مرا به يكبار
ير روبرو شدم. تونلي بتوني در ز دهشتناكاي بغايت وحشتناك و چشمم را كه باز كردم، بناگهان با صحنه

بند و دستهاي بسته متر را ديدم. در تونل تعدادي زنداني با چشم ٣متر و عرض  ١٠زمين بطول تقريبأ 
فرما بود. سكوتي مرگبار بر تونل حكم از پشت با فاصله تقريبي يك متر در كنار ديوارها ايستاده بودند.

مصطفي نگاه كردم. آنها لبخندي زده بودم، بناگاه سرم را چرخاندم و به احمد و من كه بشدت وحشت
ط و العمل من بودند ولي شراينتظر عكسكردند. شايد آنها مرنگ بر لب داشتند و به من نگاه ميكم

ار لرزيد و مغزم كاراده كرده بود. تمامي تنم ميخ و بيفضائي كه در آن قرار گرفته بودم مرا بكلي مس
خود را به لحاظ فكري براي مرگ آماده كرده بودم ولي ناگهان در چنين محيطي قرار  من قبلاكرد. نمي

ناپذير بود. با وجود اينكه تونل كمي تاريك بود ولي دو نفر از زندانيها را شناختم. آنها از گرفتن تحمل
  همراه با واحد شهر دستگير شده بودند. ٦٦له بودند كه در تابستان سال پيشمرگان كومه

خراش سكوت مرگبار درون تونل را هيكل با صدائي زمخت و گوشمنظر و درشتبناگهان فردي كريه
شكست. او كه بزبان كردي و لهجه مردم كرمانشاه سخن ميگفت و تلاش داشت تا صداي محمد كمالي 

له توقف يشمرگ كومهله را تقليد كند، مستقيم به وسط تونل آمد و در جلو آن دو نفر پمهكوگوينده راديو 
اي در مغز يكي از آن دو نفر شليك همان نمايش مسخره را از سر گرفت و بناگهان گلوله كرد. او مجددا
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ن فرو افتاد. و كرد. انگار كه درختي را از بن قطع كنند، او مستقيم بر روي زمين در نزديكي پاهاي م
لرزيد فكر قطراتي از خون او بر روي پاهاي برهنه من پاشيده شد. من كه تمامي بدنم همانند بيد مي

اعدام كنند. مات به فضاي درون تونل، در جاي خود  دهشتناككردم كه ميخواهند مرا بعد آن نمايش 
ار داد و گفت: تو هم شليك خشكم زده بود. بناگهان احمد جلو آمد و يك كلت را در كف دست من قر

كه دست مرا رها كرد دست من مانند يك چوب كني و با دست خودش دست مرا بلند كرد. ولي همينمي
العمل دست من بتندي خنديدند. احمد كه در پشت خشك بسرعت پائين افتاد. آنها با ديدن آن عكس

يز با همان صداي بلند جواب داد و سر من قرار داشت، با صداي بلند گفت: عكس را گرفتيد و مصطفي ن
ي كلت خالي بود، من بخوب ود و من نور فلاشي را نديدم. قطعاتاريك بگفت: آره گرفتم. داخل تونل نيمه

كنند. عكسي هم گرفته نشد ولي ميدانستم كه آنها ريسك قرار دادن يك كلت مسلح را در دست من نمي
با آنها  زه كافي از من مدرك دارند كه حتمانند كه به انداخواستند به من اين موضوع را القا كآنها مي

همكاري كنم. بعد از آن نمايش مسخره همان مرد جلاد جلو آمد و به مغز نفر دوم نيز شليك كرد. او بر 
و شروع به  صورت مرا پوشانده ر جايش خم شد. احمد و مصطفي مجدداروي پاهاي خود نشست و در س

هاي ديگر به گوش رفتيم، صداي شليكدند. در حالي كه از تونل بيرون ميتونل كر خارج كردن من از
ولم گرداندند و رفتند. در سل رسد. در حين بازگشت آنها هيچ صحبتي با من نكردند و مرا به سلولم بازمي

تر زخم برداشته بود. كردم. ولي اينبار روح من بود كه وحشتناكهاي روزهاي نخست را تجربه ميشكنجه
دادند ولي اينبار زخمي عميق ر دفعه قبل زخمهاي زير پاهايم امكان اينكه بر روي پاهايم بايستم را نميد

در تمامي وجودم ايجاد شده بود كه تمامي انرژي مرا براي بلند شدن و ايستادن بر روي پاهايم تخليه 
تي توان شستن قطرات خون كرده بود. در جاي خود به ديوار سلول تكيه كرده بودم و چند روز بود كه ح

س ماندم كه نفاي ميپاشيده شده به پاهايم را نداشتم. تمايلي به خوردن غذا نداشتم و بيشتر به مرده
كشيد. چندين روز بدان منوال گذشت و بعد يك هفته مصطفي به سلول آمد، سكوت سلول را تنيده مي

دانست من بشدت يكه اد صحبت نكرد، ميبود و من ديگر توان صحبت كردن را نداشتم. مصطفي نيز زي
  به من كرد و گفت: ام. او فقط روخورده

  "آن كار لازم بود. "
چند روز بعد مصطفي با يك كيف وسائل اصلاح به سلول من آمد. او موي سر مرا بكلي كوتاه كرد و 

كمي حالم  ريش مرا با ماشين اصلاح تراشيد. بعد از اصلاح سر و صورتم و دوش آب سردي كه گرفتم
  ديدم.بهتر شد و توانستم بعد از چندين روز كمي غذا بخورم ولي كماكان تمامي شب را كابوس مي

هاي چپ و راست در روز بعد مصطفي با يك دوربين عكاسي بزرگ به سلول آمد و از روبرو و نيمرخ
  س مرا آزاد كنند.صورتم عكس گرفت. در واقع آنها تلاش داشتند تا پرونده هر چه زودتر آماده و سپ

دو روز ديگر گذشت. در اوايل شب احمد به سلول آمد و گفت: بلند شو امشب بايد بري. او يك شلوار و 
ها را دوم به من داد و گفت: بپوش و آماده شو. صورت مرا پوشاند و من همراه او راهرويك پيراهن دست
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خصي كه در آنجا مسئول بود بحث كرد. از پيمودم. وقتي به در خروجي رسيديم، احمد مقدار زيادي با ش
 يخواست بدون اينكه به او بگويد كي هستم، مرا بيرون ببرد ولهايشان متوجه شدم كه احمد ميصحبت

  خره احمد مرا به سلول برگرداند و گفت: مشكل داريم.كرد. بالاشخص مسئول موافقت نمي
حل  ا پوشاند. اينبار مشكلات را ظاهرا قبلاباره به سلول آمد و صورت مر در غروب روز بعد احمد دو

دند. كر كرده بود و مرا با خود بيرون برد. در حياط زندان مصطفي به ما ملحق شد. مرا سوار يك اتومبيل
  در اتومبيل به من گفتند:

ما تو را آزاد ميكنيم اما بايد خيلي مواظب باشي كه شناسائي و دستگير نشوي. تو بايد هر چه زودتر  "
سئوليت شناسيم و مكه اگر بر حسب اتفاق دوباره دستگير بشي، ما تو را نميله ملحق بشوي چونكومه به

  ".اعدام خواهي شد حتما تو بعهده ما نيست و

آنها مرا در نزديكي خانه خواهرم در يك فرصت مناسب پياده كردند و رفتند. من به خانه خواهرم رفتم 
لرزيد حالي كه تمام بدنش ميو وقتي مرا ديد بناگهان شوكه شد و در و در زدم. خواهرم در را باز كرد 

دليل آن ملاقات همين  ام داده بودند و بهبه گريه افتاد. ماهها بود كه خبر مرگ مرا به خانواده شديدا
  آور بود.غيرمترقبه و شوك براي خواهرم كاملا

ديواندره  بطرف منطقة ام از سنندجنوادهسه روز در شهر سنندج ماندم و در غروب روز سوم با كمك خا
راهم را ادامه دادم. من از تمامي ل ساراپياده بطرف منطقه  "هوکه " كوله رفتم. از مدخل روستاي

ه چشمهاي چهلپايهمنطقه شناخت كافي داشتم و  تمامي شب را راه رفتم و در صبحدم روز بعد به كوه
ماه ماندن در يك سلول تنگ و عدم تحرك باعث شده بود كه رسيدم. همانجا اطراق كردم. مدت هفت 

تمامي عضلات بدنم خشك شده بود. تحرك طولاني ده ساعته عضلاتم را منقبض و تمامي بدنم درد مي
كرد. در غروب آفتاب راهم را بطرف ارتفاعات ادامه دادم ولي پيمودن شيب تند كوه بسيار برايم سخت 

راحت كنم و انرژي ذخيره كنم. به بالاي ارتفاعات كه رسيدم بطرف دره و بود. فكر كردم بايد كمي است
سرازير شدم. از پائين روستا و مدخل دره به روستا وارد شدم. به اولين  "گاوانرهده" گاواندره روستاي

ن له، او مقداري به مخانه كه رسيدم بسرعت وارد خانه شدم. صاحبخانه پرسيد: كي هستيد؟ گفتم: كومه
من گفتم: خيلي  ".تعداد زيادي از نيروهاي جاش و پاسدار در روستا هستند"با تعجب گفت: نگاه كرد و

روم. من سريع دو استكان چاي را خوردم و از خانه خوب فقط يك استكان چاي به من بده و من مي
ي بام مسجد ديدم. بيرون آمدم و بدرون دره خزيدم. به روستا نگاهي انداختم، در افق نيروهاي رژيم را رو

اي نبود و بايد راهم انرژي بودم ولي چارهراه تند و من بسيار كمعت بطرف ارتفاعات رفتم. شيب كورهبسر
دادم. به بالاي ارتفاع كه رسيدم بسيار خسته و از پا افتاده بودم ولي آنجا امنيت نداشت و بايد را ادامه مي

ر اي داده به درهبالاخره در طلوع آفتاب خسته و از پا افت شدم. تمامي شب را راه رفتم وبيشتر دور مي
  رسيدم و در آنجا در شياري خوابيدم. لا"شاقه " پشت روستاي شاقلا
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  اسير شدن بدست حزب دمكرات كردستان ايران!
آب در حال شستن دست و صورتم  شدن هوا بيدار شدم. در كنار بركة در حدود ساعت ده صبح با گرم

 "دستهايت را بگذار روي سرت"زدند:لباس كردي كه فرياد مي سر و صداي چند نفر مسلح با بودم كه با
  بخود آمدم. با ديدن افراد مسلح متوجه شدم كه دچار دردسر جدي شدم.

. يك هستم لاشاقهافراد مسلح كه به نزديكي من رسيدند، بلافاصله گفتم: چيه چه خبره من معلم 
حرف زدن او گوش  من كه به شيوة هستم. لاشاقهگويد: معلم ش كرد كه مينفر از آنها با بيسيم گزار

كردم و به لباسهاي آنان دقيق شدم، متوجه شدم كه آنها جاش نيستند بلكه پيشمرگ حزب دمكرات 
توانست كمتر از نيروهاي رژيم باشد. من كه تلاش كردند خطر آنها نميهستند. اما اگر مرا شناسائي مي

  لهجه و به شيوه مردم شهر سنندج صحبت كنم، از آنها پرسيدم شما كي هستيد؟داشتم با 
  فردي كه با بيسيم صحبت ميكرد و به نظر ميرسيد مسئول تيم باشد، جواب داد:

گذاريد؟! من پرسيدم: راست ميگي پيشمرگ هستيد؟ كلاه سرم نمي "پيشمرگ حزب دمكرات هستيم."
زب دمكرات هستند ولي مداوم ه مطمئن بودم كه آنها پيشمرگ جتو را خدا راست ميگي؟ با وجود اينك

گشتم. من تلاش داشتم كه خود را گفتم: من بدنبال شما ميكردم و در ادامه ميها را تكرار ميلآن سوا
مراه مرا ه بيند، نشان دهم. آنهابه مثابه كسي كه اولين بار است پيشمرگ را مي و فردي ناوارد و ناآشنا

پيشمرگان در آنجا بودند، بردند. به محل تجمع آنها كه رسيدم كمي دقت كردم،  اي كه بقيةهخود به در
متوجه شدم كه از حزب دمكرات وابسته به فراكسيون انقلابي نيستند و بهمين دليل خطر جدي بود. اگر 

لفتي جا بزنم. مرا اعدام ميكردند. من سعي كردم خودم را دست و پا چ كردند قطعاشناسائي مي آنها مرا
شما " گیانآغه "براي نمونه آنها در حال پختن نان بودند و به من نيز نان دادند. من گفتم نه آقاجان 

مه نظيف قايقي حهموقع من سهميه نان شما را بخورم. بعد از دكشيد، آنيزحمت م همهدر اين كوه اين 
مقداري با من صحبت  يو .مركزي حزب دمكرات و مسئول آن تمركز نزد من آمد قادري عضو كميتة

مه نظيف قادري را شناختم ولي خوشبختانه او مرا نشناخت. من با همان لهجه سنندجي حه من فوراكرد. 
ام كه پيشمرگان مرا كمك كنند به عراق به او گفتم: معلم اخراجي هستم و بيكار بودم. من بيرون آمده

چي واحد كه در آنجا وي را محمدي بيسيمم و سپس از آنجا بتوانم به اروپا بروم. آنها مرا نزد هيوا گلبرو
كرد تا مرا قانع كند پيشمرگ حزب بشوم ولي من ناميدند، گذاشتند. بايز مدام با من صحبت ميبايز مي

شوم. در اواخر روز شاهرخ توانم پيشمرگ گفتم: كه چشمانم ضعيف است و ناراحتي قلبي دارم و نميمي
پيشمرگ  ١٣٦٠فرمانده نظامي پيشمرگان پيش من آمد و مقداري با من صحبت كرد. شاهرخ در سال 

پشتي مرا جستجو كرد و شناسنامه مرا كه در كوله بود، لافاصله او را شناختم. او كولهاله بود و من بكومه
ن مشكوك شده بود. او از من د نياورد ولي به مديد. در جريان گفتگو متوجه شدم كه او قيافه مرا بيا

نندجي س با همان لهجة ن خونسردم "له هست با تو چه نسبتي دارد؟مهار در كويك نفر بنام سيِّ "پرسيد:
ار در سنندج زياد است. يك خانواده هست كه گاراژ دارند و شهرت هاي سيِّگفتم: نه آغا گيان خانواده
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كند كه موزائيك سازي دارد و صاحب ار در سنندج زندگي مياي ترك بنام سيِّخانوادهار است و يا آنان سيِّ
نانواخانه در سنندج است. آنها با من نسبتي ندارند. خوشبختانه او نيز مرا نشناخت ولي مشكوك شده بود 

ل دليو بهمينله در منطقه بودند له هستم. هم نيروهاي رژيم و هم نيروهاي كومهكه شايد من هوادار كومه
اي در نيروهاي حزب دمكرات در آماده باش بودند. نيروهاي آنها بخشي در ارتفاعات و بخش ديگر در دره

رفتند. اگر بدرون آن نزديكي در استراحت بودند و آن تنها شانس من بود كه آنها بدرون روستاها نمي
روز هشدم. چهار شبانصله، من شناسائي ميلافااشناختند و برفتيم، مردم منطقه بخوبي مرا ميروستاها مي

را من همراه آنها بودم. در واقع من بطور غيررسمي در بازداشت آنها بودم و آنها هنوز مردد بودند كه 
له كردند كه ممكن است من هوادار و يا بنوعي وابسته به كومهچطور بايد با من برخورد كنند. آنها فكر مي

محمدي بودم. در ظهر روز چهارم شاهرخ كه مداوم همراه ر نزد هيوا گلباشم. در تمام آن مدت من د
در ارتفاعات بود، از ارتفاعات پائين آمد. گوسفندي را قصابي و سرگرم  و باشدر آماده پيشمرگ نيروي

 و بايز از جگر گوسفند غذا درست كردندمه نظيف و شاهرخ و درست كردن غذاي گرم بودند. براي حه
  الافاصله گفتم:مه نظيف از من خواست كه همراه آنها از آن غذا بخورم. من بوردند. حهبراي آنها آ

كشيد، من چطور غذاي شما را بخورم. همه زحمت مي خورم، و ادامه دادم شما در اين كوه ايننه نمي
وك مشكدانستم كه آنها به من او براي من توضيح داد كه من مهمان هستم و بايد بخورم. من بخوبي مي

  توانست براي من شام آخر باشد.له باشم و اين ميهستند كه هوادار كومه
توانيد برويد آنجا و خواهيم كمي صحبت كنيم، ميمه نظيف به من گفت: ما ميبعد از خوردن غذا حه

ف يمه نظاي دور از آنجا را كه نشسته بوديم، به من نشان داد. من از آنجا دور شدم و حهبا انگشت نقطه
خواهند در رابطه با من تصميم بگيرند. و شاهرخ شروع به صحبت كردند. من حدس زدم كه آنها مي

حدسم درست بود، آنها تصميم گرفته بودند كه آنشب مرا اعدام كنند. آن موضوع را در سالهاي بعد بايز 
كه هنوز آن بود كه از حزب دمكرات جدا شد و در كمپ پناهندگان حلّه بود به من گفت. اما واقعيت 

اي نداشتند و اين موضوع باعث شده بود كه آنها هنوز مردد لي قانع كنندهبراي اجراي آن تصميم دلاي
باشند. من خود به حساسيت وضعيتم پي برده بودم و در فكر فرصتي مناسب براي فرار بودم. اما آن اقدام 

ت طي كه اكثرييروي پيشمرگ آنهم در شرايناي باشد. زيرا فرار از دست توانست براي من كار سادهنمي
باش بودند اقدامي خطرناك و امكان موفقيت آن بسيار پائين بود. كمي نيروهاي آنها در ارتفاعات در آماده

زب ح "ام -اف"له كه بيسيم دستيجي يكي از پيشمرگان كومهقبل از غروب آفتاب مصطفي آر پي 
كند ل ميگيرد و از او سواا شاهرخ تماس ميمه نظيف بهكرد، شنيده بود كه حدمكرات را كنترل مي

  گويد:مل در جواب مييارو چكار كنيم؟ شاهرخ بعد كمي تابالاخره  با اين 
مه نظيف مرا صدا كرد و از من پرسيد، بهتر است در غروب حه ".به نظر من او را رها كن و بگذار برود"

اري اي وابسته باشيد، ما به تو كبه هر گروه و دسته بگوئيد كه كي هستي؟ و سپس برايم قسم خورد كه
م له هستفكري متعلق به كومه دانستم كه اگر آنها مطمئن شوند من حتي بلحاظنداريم. من بخوبي مي
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بخدا به هر كسي كه  "آغه گیان" د. من با خونسردي گفتم: آقا جانمرا اعدام خواهند كر قطعا
ر كسي با رژيم اسلامي مبارزه كند من آنها را دوست دارم و براي من پرستيد! براي من فرقي ندارد، همي

دوست "مه نظيف كمي به من نگاه كرد و گفت: له و دمكرات مثل هم هستند و فرقي ندارند. حهكومه
من  ".توانيد برويدتوانيم بكنيم و تو ميداري با ما بمان و گر نه در حال حاضر ما به تو هيچ كمكي نمي

خودم بسيار خوشحال شدم كه بالاخره رها شدم. بسرعت خداحافظي كردم و رفتم ولي هنوز در درون 
كردم كه شايد آنها مرا تعقيب و دورتر از آنجا مرا بكشند. بعد از دور شدن از محل نگران بودم و فكر مي

يا نه.  كننددر پشت تخته سنگي خود را مخفي كردم و معطل شدم تا ببينم آيا كساني مرا تعقيب مي
را دور زدم و خود را به دره  شاقلا ،كنند از طريق ارتفاعاتبعد از اينكه مطمئن شدم كه مرا تعقيب نمي

چشمه صعود كردم. با روشن شدن هوا در مقابل روستاي توكلان رسانده و از آنجا به ارتفاعات چهل
بدست  لهطريق آنها اطلاعاتي از كومهاي اطراق كردم و منتظر شدم تا مردم منطقه به كوه بيايند و از نقطه

  نشين هستند.له در ارتفاعات شاهآورم. مردم منطقه به من گفتند: پيشمرگان كومه
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  له!ملحق شدن به كومه

  له ملحق شدم.نشين راه افتادم و در آنجا بالاخره به پيشمرگان كومهمن بطرف ارتفاعات شاه
هاي مرگ، ملحق سرنوشت نامشخص و عبور از پرتگاه بعد از حدود هفت ماه فشارهاي جسمي و روحي،

شته له به قناعت رسيده بود، كه من كله مرا بشدت دگرگون كرد. تشكيلات كومهشدن به پيشمرگان كومه
شد من زنده هستم. بازگشت ام و اينك پيشمرگان همگي با ديدن من منقلب شدند و باورشان نميشده

ل من شتافتند و مرا در ميان گرفتند و غرق در بوسه كردند. من به من واقعيت بود و همگي به استقبا
اندازه كافي ضعيف شده بودم و بدليل اينكه چند ماه بود در معرض هوا و آفتاب قرار نگرفته بودم، بعد از 
فقط چند روز قرار گرفتن در معرض هوا و آفتاب پوست دستها و صورتم متورم و آثار سوختگي نمايان 

لافاصله از گردان شوان پرسيدم. آنها از بين رفتن گردان اپيشمرگان كه به گفتگو نشستم، ب گرديد. با
شوان را برايم توضيح دادند و در ادامه به من گفتند: كه بعد از مدتي فقط دو نفر از پيشمرگان  ابتدا 

ي بود باور نكردن اند. برايمله ملحق شدهبه كومه "جلال كاكي"نسرين رمضانعلي و سپس جلال برخوردار 
  كه  آنهمه پيشمرگ مبارز و رزمنده همگي با هم جانباخته باشند.   

له را به هيجان آورد و همزمان افراد حزب دمكرات ها، تشكيلات كومهخبر بازگشت من از طريق بيسيم
ن هماند اكردند متوجه شدند كسي را كه چهار روز همراه خود داشتهله را كنترل ميهاي كومهكه بيسيم

  له بوده است.گردان در واحدهاي نظامي كومه مه سيار پيشمرگ و فرماندةحه
چشمه به منطقه شلير رفتم. اوضاع بسيار تغيير پيشمرگ از چهل در روز بعد من همراه با يك دسته

ر از تها كيلومتر عقبده يكرده بود. در مقطع قبل از حمله به حلبچه منطقه شلير آزاد و نيروهاي عراق
شلير قرار داشتند. ولي اكنون بعد از سركشيدن جام زهر بوسيله خميني نيروهاي عراقي در مرزهاي 

هماهنگ شده بود و رحمان غلامي با اتومبيل به شلير آمده بود تا  اردادي دو كشور مستقر بودند. قبلاقر
كت بودم. وقتي اتومبيل حر مرا به شهر سليمانيه ببرد. اوضاع روحيم بسيار شكننده و من بسيار ناراحت

ت طي كه پششرايكرد، من با ديدن منطقه شلير و خاطراتي كه از آن منطقه داشتم به هيجان آمدم و به 
  گريستم.كردم و در تمام مسير به آرامي ميسر گذاشته بودم، فكر مي

  زاده و مطرح كردن آنچه بر من رفته بود!ملاقات با عمر ايلخاني
سي با پرزاده منتظر من بود. بعد از روبوسي و احوالله عمر ايلخانيدم در مقر كومهسيبه سليمانيه كه ر

اي كه بازجوها موضوع ي با وي ملاقات كردم. از همان لحظههاي مقر به تنهايدر يكي از اطاق پيشمرگان
م ي نداشتدترين ترديله و در عوض همكاري با آنها را مطرح كردند. من كوچكفرستادنم را به نزد كومه

گيرم. من ترديد مبارزه عليه رژيم اسلامي بكار  رفت از آن وضعيت و ادامةجهت بروناين امكان را در  كه
 بريغيبتم را در همان اولين دقايق ملاقات با ره له لحظه به لحظهبمحض الحاق به كومه نداشتم كه

له با توجه به شناختي كه در مدت زماني كردم رهبري كومهگذارم. من فكر ميله مو به مو در ميان كومه
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هدف من از آن  داشت، قطعا لهها و اعتقادات من به جنبش كردستان و اهداف كومهطولاني از فعاليت
اگر ابهامي نيز داشت  له قطعاماد كامل خواهد كرد. كومهتصميم را بخوبي درك و به من اطمينان و اعت

ان آن را داشت كه براحتي در جهت روشن شدن ابهامات اقدامات لازم را انجام دهد. من بعد از مقداري امك
  هاي پراكنده با وي، گفتم:صحبت

ز چند روز روم و بعد اكاك عمر موضوع مهمي است كه بايد با شما در ميان بگذارم. من به چناره مي
اشت. من از جاي خود برخواستم كه بروم، دستگيره در را با شما در ميان خواهم گذ گردم و موضوعبرمي

 را گرفتم كه در را باز كنم، بناگهان بازگشتم. من فكر كردم كه درست نيست حتي يك يا دو روز گفتن
خير اندازم و گفتم: كاك عمر بهتر است اول موضوع را بگويم و بعد به له به تاموضوع را به رهبري كومه

زاده متعجب از سخنان من مقداري به من نگاه كرد عمر ايلخاني ام!پليس بازگشتهمن از نزد چناره بروم. 
و ا "در ميان بگذاريد. ي غير از كميتة رهبريكس تو حق نداري اين موضوع را با هيچ "و آنگاه گفت: 

كنم نبايد با كسي صحبت كني. تا قبل از اينكه تو بروي عثمان دوباره تكرار مي "سپس ادامه داد: 
  ".اجرائي بود ولي اكنون نيست و تو نبايد حتي به او چيزي بگوئيد هيئت توده عضوروشن

رهبري تغيير نام داده بود و  من هيئت اجرايي به كميتةدر مدت غيبت  و گردان شوان اتفاقات بعد از
 )ين عجم(حس زاده، كورش مدرسي، جواد مشكينعمر ايلخاني زاده،عبارت بودند از: ابراهيم علياعضاي آن 

  توده را نيز كنار گذاشته بودند.آورم. عثمان روشنوي را به خاطر نمي و فردي ديگر كه

اده من به اردوگاه چناره رفتم در مدخل اردوگاه تمامي پيشمرگان به بعد از ملاقات با عمر ايلخانيز
پيشواز من آمده بودند و عاشقانه از من پيشوازي كردند. ما سپس بدرون يكي از مقرها رفتيم و در آنجا 

من هشدار من از نظر لطفي كه دوستان به من داشتند تشكر كردم. در ادامه با وجود آنكه در آن مقطع 
اما  كردمزاده در رابطه با حفظ اسرارم را در جهت كمك به خود و منافع تشكيلات ارزيابي ميانيعمر ايلخ

من لياقت پيشوازي و توانستم آن موضوع را قبول كنم. بنابراين گفتم: در ضمير ناخودآگاه خود نمي
در واقع من با گفتن آن جمله ميخواستم بنوعي ضمن توضيح  وضعيتم از مخفي  هاي شما را ندارم.محبت

كردن وضعيتي كه سپري كرده بودم پرهيز نمايم. من بدون توجه به هشدارهاي عمر ايلخانيزاده آنچه را 
  كه بر من رفته بود براي همسرم ماهرخ مو به مو بازگو كردم.

زاده، عمر عليله رفتم. در اردوگاه مركزي ابراهيم مركزي كومهبعد دو روز از اردوگاه چناره به اردوگاه 
يق ااي كه بر قاي تشكيل دادند. من در آن جلسه از همان لحظهبا من جلسه و كورش مدرسي زادهايلخاني

له ملحق شدم را لحظه به لحظه و با تمام جزئيات چشمه به كومهدر چهل اي كه مجدداسوار شدم تا لحظه
لحظات انتقال من به تونل مرگ، من بشدت  . در جريان توضيح آن دوران مخصوصاوضيح دادمبراي آنها ت

بشدت مرا ناراحت كرد و من به گريه افتادم. ابراهيم  دهشتناكمنقلب شدم. توضيح و يادآوري آن لحظات 
م ه قصد رژيدانيم كما تمامي حرفهاي تو را باور داريم و بخوبي مي"زاده مرا در آغوش گرفت و گفت: علي

  زاده ادامه داد:. ابراهيم علي"اسلامي ترور شخصيت تو بوده است
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اند ولي بدان ما با گرچه آنها در زندان با آن اقداماتش قصد خورد كردن و ترور شخصيت ترا داشته "
 هاي ابراهيمصحبت آن ".گذاريم به تو آسيبي برسدتمام توان تو را كمك و حمايت خواهيم كرد و نمي

له زاده و قول حمايت و پشتيباني، مرا كمك كرد تا كمي آرام شوم. در آنمقطع من به رهبري كومهعلي
با آنها  زهاي بعد همان گزارشي را كه شفاهاكردم. در روهاي آنها اعتماد مياعتقاد كامل داشتم و به قول
 ةا نوشتم و تحويل كميتات براي آنهاي بسيار مفصل و با ذكر تمامي جزئيدر ميان گذاشتم، در دفترچه

  له دادم.رهبري كومه
بود. گرچه زخمهاي جسمي من التيام  دهشتناكطي كه بر من رفته بود، دوراني بسيار سخت و شراي

يافته بود ولي عمق زخمهائي كه بر روح و روان من بود بسيار عميق بود. من براي رها شدن از آن دردهاي 
چنين احتياج به محيط و فضائي آرام و مناسب داشتم. تاردرماني و همدرماني و گفجانگداز احتياج به روان

من تلاش داشتم كه با تمامي توانم به مشكلات روحي خود فائق بيايم ولي هر اتفاقي ميتوانست آن 
  ها و مشكلات را تازه كند.زخم

  گزارش جلال برخوردار و تاثيرات مخرب آن بر من!
 لهيكي دو ماه بود كه به كومه "جلال كاكي"م، جلال برخوردار له ملحق شدهنگامي كه من به كومه

طي را كه تجربه كرده بود بشدت ناراحت و افسرده ز از وضعيتي كه بر او رفته و شرايملحق شده، بود. او ني
در رابطه "بود. من وقتي به عمق فشارهاي روحي و رواني او پي بردم كه روزي وي مرا صدا كرد و گفت: 

 من خواسته است كه گزارشي بنويسم، ولي  از رهبري ميتةكه بر گردان شوان رفته است، ك با وضعيتي
ر چون تو خودت د ، امابه من گفته است كه اين گزارش را نبايد هيچ كس ديگري بخواند رهبري كميتة

  "ايد، دوست دارم تو اين گزارش را نيز بخواني.آن وضعيت قرار داشته
ه يا چهار صفحه بود و در آن وضعيت بسيار بد پيشمرگان گردان شوان را در س اگزارش زياد نبود حدود

  نشيني توضيح داده بود. در گزارش آمده بود:حين عقب
پيشمرگان تمامي نيرو و توان خود را از دست داده بودند و حتي  در اثر تاثيرات گازهاي شيميائي، "

رگان مهمات خود را بدور انداخته بودند و تنها توان حمل اسلحه و مهمات خود را نداشتند. اكثر پيشم
هاي خود را دور انداخته بودند. حتي سلاح ينگ همراه داشتند. افرادهاي خود را با يك خشاب فشسلاح

گردان بكلي انسجام خود را از دست داده بود. با تاثير گازهاي شيميائي بر پيشمرگان مناسبات مسئولين 
ها دچار روحي به مرز انفجار رسيده بود. آنها در رابطه با تصميم گيريواحدها در اثر فشار جسمي و 

  ".كردندبه همديگر پرخاش مي و شديدا اختلال عصبي شده بودند
  گردان شوان حاكم بود، نوشته بود: طي كه بروي پس از توضيح شراي 
نبودند و آنها توانستند براحتي نفر  ٣٠واحدي از نيروهاي رژيم كه با گردان شوان برخورد كرد بيشتر از "

  ".نفر از آنها را بسيار راحت دستگير كنند ١٢پيشمرگان را از پاي در آورند و تعداد 

لي را در ذهن من مطرح كرد. با وجود اطلاع را بشدت منقلب كرد و در ادامه سواخواندن آن گزارش م
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د شدن گردان بوسيله يك واحد ط حاكم بر گردان شوان و چگونگي نابوكامل هيئت اجرايي از شراي
له با توضيحات جعلي سعي در وارونه نشان كومه اي رژيم اسلامي! چرا كميتة رهبريكوچك از نيروه

ل در ذهنم متوجه شدم كه چرا آنها اصرار دارند كسي از متن واقعيات دارد؟ با مطرح شدن آن سوادادن 
گزارشات ما اطلاع پيدا نكند. آنها تلاش داشتند با ايجاد ابهام و مخدوش نمودن مجموعه خبرها بنوعي 

و در مقابل تشكيلات و خانواده  شانه خالي كند لهپيشمرگ كومه ٧٠از مسئوليت جانباختن حدود 
  د.گو نباشنپيشمرگان پاسخ

 تةهاي متناقص كميدباختن پيشمرگان گردان شوان و برخورمن هر چه بيشتر به واقعيات حاكم بر جان 
تر له به آن واقعيات پي ميبردم، جراحات روحي و روانيم حادتر و مشكلات فكريم عميقرهبري كومه

ق آمدن بر مشكلاتم رفتم. من احتياج به درمان جدي و كمك در جهت فايشد و بيشتر در خود فرو ميمي
  را داشتم.

  من! اقدامات مركز پزشكي براي معالجة
له مرا صدا كرد و يك بسته دارو به من داد. او گفت: روزي دكتر احمد هدايت پزشك مركز پزشكي كومه

  ".ها را در سه نوبت مصرف نمائيدعدد از اين قرص ٦تو افسردگي داري و بايد روزي  "
هاي عصبي و روحي، گونه تخصصي در رابطه با درمان ناراحتيو هيچ احمد پزشك عمومي بوددكتر 

ها كه من به اروپا رسيدم و به پزشك مراجعه كردم متوجه شدم كه داروهاي رواني نداشت. بعد
ك دارو، ثيرات منفي يگذارد و پزشك به محض ديدن تات ميضدافسردگي تاثيرات متفاوتي بر افراد متفاو

ها ميتواند مرا در رابطه با مشكلاتم كردم كه آن داروكند. من فكر ميجايگزين ميآنرا با داروي ديگري 
ياري دهد. اما واقعيت آن بود كه آن داروها نه تنها مرا ياري نكرد بلكه بيشتر سيستم عصبي مرا بهم 

  :ثيرات مخرب آن بر من، دكتر احمد نزد من آمد و گفتبعد مدتي استفاده از دارو و تاريخت. 
له آمده و من در رابطه با تو با او يك پزشك متخصص بنام دكتر حسام از لندن به اردوگاه كومه "

 ٦صحبت كردم. دكتر حسام گفت: كه تو بايد به مصرف داروي تجويز شده ادامه بدهيد ولي تو بايد تمام 
اگر او دكتر  دانموقت نديدم ولي نميمن دكتر حسام را هيچ "قرص را يكجا در يك نوبت مصرف كنيد.

متخصص، روانكاو و يا روانپزشك بود. چرا خود او با من صحبت نكرد و يا مرا ملاقات و معاينه نكرد. مگر 
ر طي كه مريض دريض دارو تجويز كند، آنهم در شرايممكن است يك پزشك متخصص بدون ملاقات با م

دادم، نتيجه نااميد كننده بود. عدد قرص در يك نوبت تغيير  ٦ من مصرف دارو را به شيوة دسترس بود.
افتادم و سپس يك آمپول واليوم ريخت و به شدت به گريه ميميبا مصرف دارو سيستم عصبي من بهم 

رفتم. من مدتي را به آن شكل گذراندم ولي در وضعيت شد و من به خواب عميق فرو ميبه من تزريق مي
  !من هيچ تغييري بوجود نيامد.

زاده پيغام فرستاد كه با من ملاقات كند. نزد او رفتم، در ظاهر برخورد او بسيار يك روز ابراهيم علي
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  :دوستانه و سرشار از محبت بود. او به من گفت
  ".له تصميم گرفته است، كه تو را براي معالجه به شهر بغداد بفرستدمركز پزشكي كومه"

رهبري تصميم گرفته است  ز ديدار با تو اين است كه كميتةا اما غرض "هايش گفت: او در ادامه صحبت
من خود با مطرح كردن موضوع با تشكيلات هيچ  ".كه موضوع تو را با اعضاي تشكيلات در ميان بگذاريم

، خودم تلاش داشتم در لفافه روزهاي اول با وجود مخالفت كميتة رهبري مشكلي نداشتم و از همان
  من در جواب گفتم:ع را مطرح كنم. بنوعي موضو

طي كه بر من م دهيد، در ضمن من دوست دارم شرايشما هر كاري كه به صلاح تشكيلات است انجا
شود كه دوستان متوجه شوند كه هدف من با شفافيت كامل مطرح گردد. اين اقدام باعث مي است رفته

  مبارزه عليه رژيم اسلامي بوده است و بس. فقط ادامة
جلالي يكي از دوستان نزديك و تا حدي آشنا به مسائل پزشكي و رضا حجت من را همراه همسرم و

احمد مرا به درمانگاهي برد. همسرم همراه  دكتراحمد هدايت به شهر بغداد فرستادند. در روز بعد دكتر
كردم كه قرار است يك نفر پزشك جلالي شد. من فكر ميمن بود ولي دكتراحمد مانع آمدن رضا حجت

من صحبت كند و از مشكلات من جويا شود و براي معالجه من اقدامي جدي انجام دهد. ولي  در آنجا با
ي دانم كه وي چه تخصصبا كمال تعجب او مرا نزد شخصي برد كه روپوشي سفيد به تن داشت و من نمي

 لمهك هايش را كرده بود زيرا دكتر احمد فقط چندبا او صحبت آمد كه دكتر احمد قبلابه نظر مي داشت.
با وي صحبت كرد و او با اشاره دست گفت: او را به آنجا ببريد. من كه از آن شكل از  بزبان انگليسي

ما "معالجه بشدت متعجب شده بودم و دكتر احمد آن تعجب از از چهره من فهميد، با عجله گفت: 
ه مورد آن نوع از معالجمن در  "كي بسيار ضعيف به مغز تو وارد كنيم تا تو معالجه شوي.ميخواهيم كه شُ

چيزي نشنيده بودم و دكتر احمد نيز براي من غير از آن چند كلمه توضيح بيشتري نداد. مرا به  هيچ
هاي پلاستيكي به چند قسمت اطاق مانند تقسيم شده بود، بردند. تاريك كه با تعدادي پرده سالني نيمه

دند. وقتي به هوش آمدم بشدت منگ بودم و هوش كرها مرا خوابانده و سپس بيدر يكي از آن قسمت
كردم و تلاش داشتم كه آوردم و فقط همسرم را بالاي سرم ديدم. من به اطراف نگاه ميچيزي بياد نمي

كرد ولي من با نگ و مخدوش بود. همسرم با من صحبت ميچيزي بياد بياورم ولي همه چيز برايم گُ
بدهم. مدت زماني گذشت تا من توانستم بخود بيايم و سر اكراه و بسيار سخت ميتوانستم به او جواب 

  پاهايم بيايستم.

  زاده و گزارش غيبت من به اعضاي تشكيلات!ابراهيم علي
سري  اي با اعضاي تشكيلات برگزار ميكند. او بعد از يكزاده جلسهغياب من، در اردوگاه ابراهيم عليدر 
يد زيرا تر بايستمقداري جلو بيائيد و جمع لطفا "يد: هاي مختلف در مورد تشكيلات، به اعضا ميگوبحث

الي كس سوولي خواهش مي كنم بعد از حرفهايم هيچ خواهم موضوع مهمي را با شما در ميان بگذارممي
موضوعي را كه ": گويددهد و مياو سپس ادامه مي "لي پاسخ نخواهم دادنپرسد زيرا من به هيچ سوا
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مه سيار بعد از آنكه به آنطرف درياچه حهمه سيار ميباشد. ميخواهم توضيح بدهم در رابطه با كاك حه
  "ميرسد در اختيار پليس رژيم اسلامي ايران بوده است!

 ٥٠داده بودم، باضافه تحويل حدود  رهبري زارشاتي را كه من به كميتةزاده تمامي آن گابراهيم علي 
ه واقعي كآميز و غيرد از آنچه بر من گذشته بود را فقط در همان جمله ابهامصفحه گزارش دقيق و مستن

كه از تراژدي گردان شوان  وقت در تمامي سالهائيله ديگر هيچي كومهدر بالا آمد خلاصه كرد. رهبر
 چنين درل و عوامل از بين رفتن گردان شوان و همونه توضيح ديگري در رابطه با دلايگگذشت، هيچ

  دارد. رابطه با من نداد و پيوسته تلاش داشت موضوع را در ابهام  نگه
له بوجود آمده بود و در آندم با كنار گذاشتن اجرائي كومه بعد از فاجعة گردان شوان اختلافاتي در كميتة

وي ابگبايست جوزاده ميمسافرت وي به اروپا، ابراهيم عليزاده و عمر ايلخانيها عثمان روشن توده و بعد
امري كه آنها به فاجعه گردان شوان و بعهده گرفتن مسئوليت آن فاجعه در درون تشكيلات باشند. 

  خواستند جوابگو باشند و تلاش در جهت توجيه آن فاجعه داشتند.وجه نميهيچ
كردم ابراهيم عليزاده برخلاف رهبري اعتماد كامل داشتنم و فكر نمي من در آنمقطع به كميتة

ما تمامي حرفهاي تو را باور داريم و بخوبي "ي كه با من كرد عمل نمايد. زيرا او به من گفت: هائصحبت
قصد  اندانيم كه قصد رژيم اسلامي، ترور شخصيت تو بوده است و گرچه آنها در زندان با آن اقداماتشمي
حمايت خواهيم كرد و اند، ولي بدان ما با تمام توان تو را كمك و رد كردن و ترور شخصيت ترا داشتهخِ

اد، هائي كه به من دها و قولمتاسفانه او خيلي زود برخلاف آن صحبت ".گذاريم به تو آسيبي برسدنمي
له كه همانا شانه خالي كردن و عدم پاسخگوئي كومه رهبري ظر كميتةن به اهداف مورد ندر راستاي رسيد

بري ره پرداخت. در ادامه كميتةپراكني مد به ابهابه اشتباه فاحشي كه در رابطه با گردان شوان انجام دا
اي از ابهام با مقصر جلوه كننده و بدون نام بردن از من و بنوعي در سايهتلاش كرد تا با توجيهي قانع

  دادن من، از بين رفتن گردان شوان را براي تشكيلات توجيه و مهندسي نمايد.
ن و دستگيري پيشمرگان گردان شوان داشت. تماس رهبري اطلاعات كافي از چگونگي جانباخت كميتة

ويلي تا آخرين لحظات جانباختن پيشمرگان در ارتباط بودند. االله گهمسئولين گردان شوان با حبيب
اطلاعات دقيق و كاملي از چگونگي جانباختن  "جلال كاكي" گزارشات نسرين رمضانعلي و جلال برخودار

با جعل واقعيات خبر از هجوم  رهبري قرار داده بود. اما كميتة آنهاپيشمرگان گردان شوان را در اختيار 
ان وها مختلف به گردان شصدها نفر از نيروهاي زبده رژيم اسلامي با آمادگي كامل و مسلح به انواع سلاح

زاده در توضيحات خود بنوعي تلاش داشت در لفافه و ابهام، آمدن آن نيروهاي داده بود و اينك ابراهيم علي
عظيم زبده و آماده، رژيم اسلامي را با حضور من در آن طرف درياچه ربط داده و سناريوي فاجعه گردان 

 ي نظامي كه از خطرات جدي يك منطقةامالي نمايد. در واقع مگر ميسر بود، فرماندهشوان را ماست
اولين قايق نجات جنگي اطلاعات كافي داشت، بنا بر تصميم خود و اصرار زياد براي نجات يارانش بر 

بنشيند و بدرون آتش گام بگذارد، اما بناگهان دقايق يا ساعاتي بعد تغيير جهت دهد و در جهت نابود 
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زاده تلاش داشتند تا با اتكا بر نيروهاي مومن درون ده و عمر ايلخانيزايارانش گام بردارد. ابراهيم علي كردن
  ون رفت از مسئوليت آن فاجعه را بيابند.      تشكيلات، نظرات خود را به تشكيلات القا و راه بر

خواهند از كنگره مي (مينه) جلالي و محمد امين حساميله، رضا حجتششم كومه در جريان كنگرة
ت با آن زاده بشدكنگره قرار گيرد. ابراهيم عليبررسي چگونگي از بين رفتن گردان شوان در دستور كار 

ما پرونده گردان شوان را در دسترس "گويد: داند و ميروري ميكند و آنرا غيرضپيشنهاد مخالفت مي
يم با مخالفت ابراه ".دهيم و هركسي دوست داشته باشد ميتواند آنرا مطالعه نمايداعضاي كنگره قرار مي

جلالي شود. رضا حجتمقطع بر اعضاي كنگره داشت پيشنهاد تصويب نمياي كه او در آنزاده و اتوريتهعلي
  گويد:مي
، ما به آن پرونده مراجعه كرديم ولي غير از چند صفحه گزارش عادي كه همه به آن واقف بودند "

  "نيافتيم. آن گزارش فاقد هر گونه اطلاعات و نقد و بررسي  فاجعه گردان شوان بود. چيزي
و از مفاد  فوق را برگزار كرد. من و همسرم در بغداد بوديم زاده جلسةدر مقطعي كه ابراهيم علي

سفانه دوستان من نيز با توجه به آنكه از جزئيات موضوع زاده اطلاع نداشتيم. متاهاي ابراهيم عليصحبت
ز توضيح اديدند در رابطه با آنچه بر من رفته بود بيشتر صحبت كنند، اطلاع نداشتند و شايد لازم نمي

  .زاده براي من و همسرم خودداري كردندمفاد سخنان ابراهيم علي

  من! ادامة اقدامات مركز پزشكي براي معالجة
ما حدود ده روز در بغداد بوديم. در بغداد دكتر احمد هدايت مرا يك روز در ميان به همان درمانگاه 

اهر دكتر احمد هدايت هدف ك الكتريكي زدند. در ظمغزم شبرد و و در آن مدت ده روز  پنچ بار به مي
هاي روحي، رواني قلمداد مدت محدود ده روزه كمك به زدودن فشار هاي پي در پي را در آنكاز آن ش

هاي الكتريكي پي در پي به مغز يك نفر در مدت كداند كه شيت آن بود هر پزشكي ميكرد. اما واقعمي
گذارد. بعدها كه من به اروپا مخرب نيز برجاي مي اتثيركوتاه نه تنها مفيد نيست بلكه تا زماني بسيار

  ذاشتم، او بشدت متعجب شد و گفت:موضوع را با پزشكم در ميان گ آمدم و آن
  "ل است؟نين تصميمي را گرفته باشد جاي سوااينكه يك پزشك چ "

  له عليه من!رهبري كومه به اردوگاه و آغاز اقدامات كميتة بازگشت
سنندج بازگشتيم. حال من تغييري نكرده و هر روز بمحض مصرف داروها حالم بدتر  ما به اردوگاه ناحية

چنان اصرار داشت كه من له همكردند. مركز پزشكي كومهمي مزمان با آن به من واليم تزريقشد و همي
، در تزاده و آن توضيح كوتاه و مبهم وي به تشكيلاابراهيم علي ه بدهم. بعد از جلسةمصرف داروها را ادام

كردم و فضاي اردوگاه براي من بسيار سنگين برخورد و نگاه دوستان و پيشمرگان تغييراتي احساس مي
كس بود. واقعيت آن بود كه خبري كوتاه و مبهم در مورد من در درون تشكيلات پخش شده بود، ولي هيچ

مامي افراد تشكيلات و . در ذهن تندنداشت هم ل كردندانست و در ضمن اجازه سوارا نميجزئيات آن 
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لات هاي بسياري مطرح بود. هركس و هر محفلي جواب آن سواچنين در محافل درون تشكيلات سوالمه
متعدد و گوناگوني كه در درون تشكيلات  داد. جوابها و تحليلهايت ذهني خود پاسخ ميرا بر اساس تراوشا

مطرح  مختلف محافل ن موضوعاتي در درونافزود. در موارد بسياري كه چنيشد بر ابهامات ميپخش مي
آنها فقط با سكوت خود و  ،زاده در آن محافل حضور داشتندزاده و يا عمر ايلخانيشد و  ابراهيم عليمي

  افزودند.ابراز نظر نكردن بر ابهامات مي
 اطلاع بوديم. و دوستان درونزاده به اعضاي تشكيلات بيهمسرم از خطوط گزارش ابراهيم عليمن و 

ش را براي زاراطلاعي از جزئيات آنچه كه بر من رفته بود، لزومي به بازگو كردن آن گتشكيلات بدليل بي
به من ابهامات جدي وجود  رهبري ديدند. بنا بر چنين وضعيتي در چگونگي روند برخورد كميتةما نمي
  و من در درون اين ابهامات سر در گم بودم. داشت

زاده با من صحبت كرد و به من گفت: بخاطر آرامش بيشتر بودم، عمر ايلخاني كه در اردوگاهبعد از مدتي 
ي برايم له اطاقهاي كومهدر آنجا زندگي كني. در نزديكي مقر ر است كه به سليماني بروي و موقتابهت ،تو

ت حل جهاي را شروع كردم. من اميدوار بودم آن شكل از زندگي بتواند مرا در اجاره كردند و زندگي تازه
، مبلكه برعكس فضا و جوي حاك سفانه آن تغيير محيط نه تنها مرا كمك نكرد،مشكلاتم ياري دهد. اما متا

بد  طتنها و ايزوله شدم. با وجود شراي وضعيت مرا بمراتب بد و بدتر كرد. در سليمانيه من بيش از پيش
مدند. آزديك به ملاقات من نميگذراندم. ديگر حتي دوستان بسيار نروحي بيشتر وقتم را در اطاقم مي

من داروهايم را كنار گذاشتم و خوشبختانه آن اقدام مرا ياري كرد و فشارهاي عصبي شديد كه با مصرف 
آمد، از بين رفت. دكتر احمد هدايت به نزد من آمد و اصرار داشت كه به مصرف داروهايم داروها بوجود مي

  دامه بدهم. دكتر احمد به من گفت:ا
من در جواب گفتم: مردن يا زنده ماندن من به خودم  ".ميريمي داروها را مصرف نكني حتمااگر  "

  مربوط ميشود و از تو خواهش ميكنم كه ديگر پيش من نيائي.
خوردم و سپس به اطاق خود رفتم و غذا ميمي لهكومه تداركات كاركنان من هر روز وقت نهار به مقر

ماندم. در تمام مدتي كه در اطاقم بودم بشدت بلحاظ ار در اطاقم ميگشتم و تا روز بعد وقت نهبرمي
خوردم. اتهام عصبي تحت فشار بودم و غير از چند عدد خرما و يك چهارم ليتر شير چيز ديگري نمي

كرد. براي مثال من كه براي زدن به من ديگر عادي بود و هر كسي هر چه دلش ميخواست عنوان مي
  گفت:رفتم، احمد ترجان يكي از پيشمرگان نگاهي به من كرد و داركات خوردن نهار به مقر ت

له چقدر رحم دارد، ببين يارو را صد نفر را كشته و هنوز در مقرات ما در رفت و آمد واالله اين كومه "
ها ه شدم كه اين تنها او نيست كه آن حرفمن از آن حرفهاي احمد ترجان يكه خوردم و متوج "است!
      د، بلكه در روندي مهندسي شده اين طرز تفكر بدرون بدنه تشكيلات القا شده است.زنرا مي

آمد. براي او نيز همسرم را در اردوگاه زرگويز سازماندهي كرده بودند و فقط روزهاي جمعه نزد من مي
قابل تحمل كرده بودند. مداوم بطور غيرمستقيم با وي صحبت در درون تشكيلات فضا را تنگ و غير
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  شد.اعمال مي وي نيز ها حتي از طرف افراد فاميل و نزديك بهشاركردند كه مرا ترك كند. آن فمي
گرفت به رانيه رفتم تا با هاي تشكيلاتي مومن انجام ميالعمل به آن اتهامات كه از طرف تودهدر عكس

اي براي آنها نوشتم و از آنها تقاضاي ملاقات نمودم. حدود يك اي داشته باشتم. نامهكميته رهبري جلسه
نسبت به رهبري  هنوز آن مقطع من هفته معطل شدم ولي با دست خالي به سليمانيه برگشتم. در

كردم كه رهبري يك تشكيلات سياسي كه رهائي انسان را در بردم. فكر نميتشكيلات در توهم بسر مي
صدر اهداف خود قرار داده است، آنقدر ناانسان باشد كه با وجود اينكه به مسائل من اشراف كامل دارد 

اي ديگر براي ابراهيم فته من به رانيه بازگشتم و نامهبخواهد در جهت نابودي من اقدام كند. بعد يك ه
  ه نوشتم و در نامه ضمن توضيح شرايطي كه بر من حاكم بود، نوشتم:عليزاد

  و اگر لازم شود در مقابل اردوگاه اعتصاب غذا خواهم كرد. تا با شما ملاقات نكنم در رانيه خواهم ماند
راه با اسد گلچيني با من ملاقات كردند. من جو و فضاي بالاخره بعد از چند روز عمر ايلخانيزاده هم

حاكم بر خودم را در درون تشكيلات براي وي توضيح دادم. من كه در اثر افسردگي بشدت تحت فشار و 
با من شفاف برخورد كند. عمر  كردم از او خواستم: كه رهبري تشكيلات در رابطهناراحت بودم و گريه مي

  :ع به سخنراني كرد و گفتزاده ناگهان شروايلخاني
در مقابل او خواهم ايستاد. من  هائي را بزند من خود شخصانان حرفتواند چاينطور نيست، كي مي "

له هستي و ما براي تو احترام قائل هستيم. او سپس ادامه داد، كنم تو پيشمرگ كومهبه تو اعلام مي
ه آنها گفتم: در اولين كاروان تو را به اروپا بفرستند آمدم اول به دبيرخانه رفتم و باكنون كه اينجا ميهم

  ".تا راحت مشكلات خود را حل كنيد و به نزد ما برگرديد
هاي او را باور كردم و به سليمانيه بازگشتم. هنوز سه روز نبود كه به سليمانيه بازگشتم گفته من ظاهرا

كرد، نزد با من داشت و در تداركات كار ميكه دوستي نزديكي  "رحمان ابراهيم مام "كه ابراهيم شريفي 
تصميم گرفته شده كه تو ديگر براي خوردن نهار به مقر نيائي. بهتر است كه شما خود  "من آمد و گفت: 

با سخناني  قصدر تنا قابشدت شوكه شدم زيرا آن تصميم دقي ".احترامي نشودبه مقر نيائيد تا به شما بي
چند روز قبل با من در ميان گذاشته بود. من به ابراهيم شريفي گفتم: من زاده فقط بود كه عمر ايلخاني

توانم با نان خشك سر كنم. آن تصميم كه سالهاي طولاني حداكثر غذايم نان و ماست بوده و اينك مي
ه و سر بشدت عصبي، خست رهبري بود. ميتةتصميم ك ه مطمئناتوانست تصميم تداركات باشد بلكنمي
كه  هاي متناقصييكي از دوستان نزديك به خود را ديدم و با او در رابطه با برخورد تصادفا م بودم كهدرگُ

شد، صحبت كردم. من مقداري در رابطه با آنچه كه بر من رفته بود توضيح دادم. آن توضيح به من مي
ت ه اعضاي تشكيلازاده در جلساو شد و سپس توضيحات ابراهيم عليمن باعث شد كه آن دوست كنجك

  را براي من دقيقا توضيح داد.
دم . تازه متوجه شبا آن توضيحات بناگهان بخود آمدم و توهم من نسبت به رهبري تشكيلات فرو ريخت

ند و با اقدامات و تصميمات خود به ابهاماتي گويخيلي راحت دروغ ميزاده زاده و عمر ايلخانيكه ابراهيم علي
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قصات جدي حرف و عمل آنها تنا ند و در ميانةزند دارد دامن ميتراژدي گردان شوان وجو كه در رابطه با
  زاده به من گفت:. ابراهيم عليوجود دارد

ولي در واقع آن رژيم اسلامي نبود كه بتواند شخصيت مرا  "قصد رژيم اسلامي ترور شخصيت تو بوده "
در جهت اهداف رژيم اسلامي پيش  بود كه دقيقارهبري  كميتةهاي ترور كند بلكه اقدامات و فضاسازي

در دستور كار داشتند تا مرا به آخر خط برسانند و دست به كاري  را يهايآنها قدم به قدم برنامه رفت.مي
  .ا در رسيدن به اهداف خود ياري كندبزنم تا آنها ر

اعتراض كردم.  خبرسازي به كميتة رهبري زاده نوشتم و در رابطه با فريباي براي ابراهيم عليمن نامه
اي و در هيچ موردي مسئوليت من براي وي نوشتم: كه شما بارها و بارها اشتباهاتي فاحش را مرتكب شده

به موارد بسياري از آن اشتباهات اشاره كردم و نامه خود  نامه ايد و در ادامهآن اشتباهات را بعهده نگرفته
  ن بردم.را با شعري از مارگوت بيگل با ترجمه شاملو به پايا

  ساده است نوازش سگي ولگرد!
  شاهد آن بودم كه چگونه زير غلطكي ميرود و گفتن كه سگ من نبود.

  ساده است ستايش گلي!
  چيدنش و از ياد بردن كه گلدان را آب بايد داد.

  جوئي از انساني!ساده است بهره
  احساس عشقيدوست داشتنش بي

  شناسمشنمياو را به خود وانهادن و گفتن كه ديگر 
  شناختن! هاي خود راساده است لغزش

  با ديگران زيستن بحساب ايشان و گفتن: كه من اينچنينم
  زيم!ساده است كه چگونه مي

  باري زيستن سخت ساده است و پيچيده نيز هم...............
غذاي روزانه مرا در مقر تداركات قطع كردند و از آن زمان به بعد من تنها با هفت ديناري  آنها تنها وعدة

كردم. تنها غذاي روزانه من چند عدد خرما و يك چهارم شد، زندگي ميكه ماهانه به همسرم داده مي
خود كه  از سهميه نهار شنبهكردم. همسرم روزهاي پنجيليتر شير بود كه با آن هفت دينار تهيه م

آورد. آمد براي من ميداد و روزهاي جمعه كه نزد من ميآبگوشت بود، گوشت كوبيده را در ناني قرار مي
كنم در يكي از روزهاي اواخر ماه بود و هفت دينار ماهرخ تمام شده بود. من وقت فراموش نميمن هيچ

ام به نزديكي نانوائي كه در كنار خانه چيزي نخورده بودم. ظهر از خانه بيرون آمدم و دو روز بود كه هيچ
ردم و به كبود، رفتم. قيمت نان بسيار ناچيز بود ولي آن چند فلس را هم نداشتم من به نانوائي نگاه مي

مرا  آمد كه او مشكلكرد. به نظر ميفكر فرو رفته بودم. ناگهان منصور رهسپار را ديدم كه به من نگاه مي
تر براي وي آورده بود، دينار از پولي را كه مادرش چند روز پيش ٢٥فاصله خيلي زود تشخيص داد و بلا
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 دارم و احتياجي به پول او ندارم، كردم كه پولحت تاثير قرار گرفتم و وانمود به من داد. من به شدت ت
د كر ولي او بخوبي مشكل من را فهميده بود. جمهوري اسلامي هفت ماه مرا در يك سلول كوچك زنداني

طي را براي من فراهم آورده بود تا له شرايداد. اينك رهبري كومهميغذاي ، ولي به من براي زنده ماندن
 اي عصبيهدادند از گرسنگي بميرم. تنهائي بيش از پيش فشاردر اطاقي زنداني شوم و حتي ترجيح مي

ر دادن همسرم تلاش داشتند تا زمان در درون تشكيلات مداوم با تحت فشار قرامرا فزوني داده بود و هم
وي را وادار كنند مرا ترك كند. از طريق يكي از اقوام نزديك همسرم براي وي پيغام فرستاده بودند كه 

ا بريد. با آن پيغام آنهمه سيار مينظر تشكيلات اين است كه شما اطلاعات درون تشكيلات را براي حه
گر از من جدا نشود او نيز زير سوال خواهد رفت. ما در تلاش داشتند، پيامي به ماهرخ برسانند، كه ا

  برديم.ي بسر ميدهشتناكط بسيار شراي
 حميد تقوائي ست ايران دريافت نمودم كه با امضااي از طرف تشكيلات حزب كمونيچند روز بعد نامه

اروپا  به، مخالف رفتن من نوشته شده بود. در نامه آمده بود كه گويا رهبري تشكيلات حزب كمونيست
بق سابقه بود. طد. اين نامه ديگر در نوع خود بيشخواهند  باشد و بهمين دليل مانع رفتن من به اروپامي

رود. من كسي نكسي به اروپا برود و چهمفاد آن نامه گويا آقايان مالك اروپا بودند كه تصميم بگيرند چه
ي كرد و در عين اطلاعي وي از آن نامه اظهار بيزاده فرستادم، ولعليا توسط ماهرخ به نزد ابراهيمنامه ر

آميز تلقي نمود. من خود به آن نامه بسيار فكر كردم. در آن مقطع رهبران حزب حال مفاد آنرا تعجب
بيشتر درگير مسائل بحران تشكيلات بودند و كمتر محتمل بود كه آنها به چنين مسائلي بپردازند. من 

ريزي و آن را براي من له در جهت همان اهداف خود برنامهاني در كومهخود فكر كردم كه آن نامه را كس
بسيج كرده و تلاش داشتند تا با رهبري تمام تشكيلات را عليه ما  . در واقع كميتةندارسال نموده بود

گونه امكانات پزشكي نه بلحاظ مالي و نه اجازه مراجعه ند. من هيچي مرا به آخر خط برساناقدامات چنين
ي به پزشك در سليمانيه در اختيار نداشتم و تشكيلات ديگر كوچكترين امكانات پزشكي در اختيار شخص

داد. بارها و بارها من به پزشكيارها مراجعه كردم و از آنها خواستم كه به من آمپولي تزريق من قرار نمي
م دسترسي به پزشك مسموم شدم و بعد چند روز بدليل عد لي نااميد شدم. در موردي من شديداكنند و

يار در مقر آسوس وجود داشت. كوچك با يك پزشكدچار اسهال خوني شدم. در سليمانيه يك درمانگاه 
مسموم  يدامن به مقر آسوس رفتم و در خارج در به رحمان غلامي برخورد نمودم. به او گفتم: كه شد

ديدم، رحمان شكيار را در حياط ميام و به چند عدد قرص احتياج دارم. من در حالي كه از لاي در پزشده
  "توانيم به تو كمكي بكنيم.پزشكيار اينجا نيست و نمي"غلامي گفت: 

اهميت مرا بشدت ناراحت و عصبي و در خود گذشت و هر برخورد و اتفاق حتي بيها ميروزها و هفته
پرسيدم،  چون من با صداقت ديدم. من از خود ميها را به خود روا نميگونه برخوردبرد. من آنفرو مي

ب تم و تشكيلات را فريگفشود؟ آيا بايد دروغ ميهمه جفا به من ميتمام به تشكيلات برخورد كردم آن
له كه دادم؟ من كه رژيم اسلامي را فريب دادم. حزب دمكرات را رنگ كردم. آيا دروغ گفتن به كومهمي
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ها نفر از مردم حلبچه حضور مرا در شناختم و بعدها دهشناسي آنرا بخوبي ميها و روانتمامي سلول
سر نبود؟ آري آن اقدام براي من كاري بس ساده دردكردند، كاري ساده و بيئيد مياهرسين كرمانشاه ت

ك نكردم و اين له فكردردسر بود. ولي صادقانه من در تمام آن دوران حتي يك لحظه به فريب كومهو بي
  له در صداقت كامل عمل كردم پشيمان نيستم.رابطه با كومه بعد از گذشت حدود چند دهه از اينكه در

ند. لاقات كو گفت: رحمان ارغواني مايل است نزد تو بيايد و با تو م روزي ابراهيم شريفي پيش من آمد
زاده بودند به ملاقات من تعجب كردم زيرا معمولا چنين اشخاصي كه همفكر و همدم عمر ايلخاني

آمدند. رحمان ارغواني به اطاق من آمد. او ابتدا مقداري با من احوالپرسي كرد و سپس به من گفت: نمي
  ".موريت داده تا با هم در رابطه با مسائل مربوط به تو صحبت كنمازاده به من معمر ايلخاني"

د توانست مفيت ميمن خيلي خوشحال شدم زيرا در واقع روشن شدن ابهامات و انعكاس آن بر تشكيلا
هاي جدي قدمخواست در جهت رفع ابهامات و روشن شدن قضايا ه ميدزاباشد. اما واقعا عمر ايلخاني

كه فكر مرا بعد از آن ملاقات بخود مشغول كرد. ما قرار گذاشتيم و در  ،لي بود؟ اين موضوع سوابردارد
ديم. آن ديدار با ملاقات روز قبل در اطاق من بسيار ملاقات كر روز بعد در مقر روابط عمومي يكديگر را

شروع كرد.  " است هر چند موضوع براي ما روشن "هاي خود را  با متفاوت بود. رحمان ارغواني صحبت
من از سخنان او تعجب كردم زيرا معلوم نبود او چه  "نظر خود را خواهم داد.  بهر حال بعدا"او ادامه داد 

هدفي از آن ملاقات داشت. اگر موضوع براي وي روشن بود پس چرا نزد من آمده بود. او سپس ادامه داد: 
وقتي به كرمانشاه رسيدي و به خانه دوستت زنگ زدي تو  "لهائي از تو بپرسم و ادامه داد: سوامن بايد 

به  ت شدم وبلافاصله من بياد بازجو در اطلاعات سنندج افتادم و بشدت ناراح "شماره آن تلفن چه بود؟
ا ب ام: من در هرسين كرمانشاهما گفتهدر جهت روشن ابهامات هستيد، من كه به ش او گفتم: تو اگر واقعا

جدي در جهت ملاقات با  يخواهيد ابهامات را روشن كنيد بايد اقداماتشما اگر ميام. ها بودهايحلبچه
را تكرار كرد. او  "هر چند موضوع براي من روشن است "همان جمله  بيآوريد. او مجدداآن افراد بعمل 

  لوحانه مطرح كرد و رفت.    ل ديگر در همان سبك بازجوها البته بسيار ناشيانه و سادهچند سوا

  ها عمر ايلخانيزاده در مقر آسوس مرا ملاقات كرد و به من گفت:د روز بعد از آن بازجوئيچن
  "له تصميم گرفته است كه تو را از تشكيلات اخراج نمايد.رهبري كومه كميتة "

ود، زيرا نب گونه دليلي عنوان نكرد و در واقع احتياجي به دليل همتصميم تشكيلات هيچ او براي اين
 ي چنيناجراوردها و اقدامات خود، فضا و شرايط و اوضاع و احوال درون تشكيلات را براي با برخ آنها قبلا

  سخنان خود در لفافه عنوان كرد: تصميمي آماده كرده بودند. عمر ايلخانيزاده فقط در ادامة
ما مهم هر اقدام تو ديگر براي ما اهميتي ندارد و  حتي اگر تو خودت را بكشي آن اقدام تو براي "

د و نصفر برسان مرا به نقطة ،رد كه به هر شكل ممكنكاي عمل ميدر رهبري تشكيلات اراده ".نيست
هاي رژيم اسلامي باضافه فشارها و زندان و شكنجه ند. پروسةگردان شوان را مختومه اعلام نماي پروندة

 طژيم اسلامي بود مرا در شرايهاي رتر از شكنجهتناكله كه در واقع وحشاذيت و آزارهاي تشكيلات كومه
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رار داده بود كه هرگاه سختي ق وله شدن در اطاق مرا در چنان شرايطدهشتناكي قرار داده بود. تنها و ايز
شد. و حتي مداوم در زير كردم، طناب دار در ذهنم تلقي ميپنكه در وسط سقف نگاه مي من به حلقة

  كردم:لب زمزمه مي
  سي سخن نگفت!در مراسم توديع آرزوهايم ك

  در مراسم تدفين آرزوهايم كسي سكوت نكرد!
                ام، خود را بدار بياويزم!خواهم در كنار آرزوهاي بدار آويختهو اينك مي

رهاد مركز، دكتر فله و مسئول آن له بر ما در مقطعي بود كه مركز پزشكي كومهنقطه اوج فشارهاي كومه
اي وارد عمل شد. رهبري تصميم گرفته بود كه مرا به تيمارستان كركوك بفرستد. جاده اردلان رسما

ه آورد. اقدامي كاز گورستان سر در مي رفت نهايتاشت و هر كس به آنجا مييكطرفه كه راه بازگشت ندا
  سالها مخالفان رژيم بعث عراق آنرا تجربه كرده بودند.

  گفت:پزشكي ملاقات كرد و به او  دكتر فرهاد اردلان ماهرخ را در مركز
ار بگذاريد، او ديگر به ته خط رسيده و ما سيِّ مةرا به پاي حه خواهيد جواني و زيبائي خودتو چرا مي "

كركوك بفرستيم، بنابراين تو بايد هر چه زودتر خط خود را از او  خانةيم داريم كه وي را به ديوانهتصم
  "ا به سرنوشت نامعلوم او گره نزني.جدا كني و آينده و سرنوشت خود ر

گاه مرا از من بگيرند و سپس اهداف خود را از طريق آنها تلاش داشتند كه ابتدا آخرين و تنها تكيه
  به نتيجه برسانند. "قسم خورده به بقراط"مركز پزشكي و آن تعداد از پزشكان مومن و

ميان گذاشت. او ديگر به اردوگاه بازنگشت  با من درماهرخ از اردوگاه بلافاصله به نزد من آمد و موضوع را 
مسئول مركز پزشكي، ما را به  داد. مطرح كردن آن موضوع از ناحيةو از فعاليت در تشكيلات استعفا 

م. كشيدريزي شده بود بيرون ميبايست بسرعت خود را از دامي كه برايم برنامهشدت تكان داد. من مي
 كاري در شهر سليمانيههاي تراشواد ابوبرهان صاحب يكي از كارگاهنه با فدر روز بعد با كمك محمد يگا

اجازه كار  فرز شروع كردم. من قانونا دينار در روز كار را بر روي ماشين ٢تماس گرفتم و با مزدي معادل 
روز در هفته  ٦ساعت در روز و  ١٢كردن در كشور عراق را نداشتم و بهمين دليل من ميبايست حدود 

توانست مرا از كنج اطاقم بيرون بكشد و در ضمن پولي باشد براي تهيه كمي كردم. اين كار مير ميكا
ط روحي و جسمي من آن حجم از كار بغايت سخت اهرخ. در آن مقطع با توجه به شرايغذا براي من و م

اتيك ين فرز اتومماشپشت سر بگذارم.  را بايست تحمل بياورم و آن دوران سختي ميفرسا بود، ولو طاقت
بايست در موقع مناسب سيستم اتوماتيك را خاموش كنم تا هيچ اتفاق ناگواري كرد و من ميكار مي

افتاد كه من ناگهان و ناخواسته در حالي كه سيستم اتوماتيك ماشين كار پيش نيايد. بارها اتفاق مي
يافتم. من ناگهان بخود هاي كارگاه ميكردم و خود را در انتكرد، بخاطر فشار فكري ماشين را ترك ميمي
فرز خود را خاموش  كرد، ماشينديدم همكارم حيدر كه بر روي ماشين فرز ديگري كار ميآمدم و ميمي

جه ي كه نتيتلاش داشت از هرگونه اتفاق ناگوار كرد. حيدر با اين كارفرز مرا كنترل مي كرده و ماشين
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  بعمل آورد.كارم بود، جلوگيري  دادن از دست آن
ي ندارند، با تمام توان انسانهائي گونه ادعايكه چگونه مردمي كه هيچبرخورد متوجه شدم  با ديدن اين

كردم در تشكيلاتي كه هدف خود را كنند. فكر ميكه هيچ نسبتي با آنها ندارند حمايت و حفاظت مي
دانست. رهبران تشكيلات ا ميهاي عاري از ناعدالتي و برابري انسانرهائي انسان و ساختن جامعه

كنند. اينك بعد از فداكارترين و بهترين فرزندان خود را خيلي راحت در جهت اهداف خود قرباني مي
تواند باشد. گذشت سالها و فاصله گرفتن از آن تشكيلات ايدئولوژيك، فهميدم آن اقدامات امر عجيبي نمي

اند ساده ميلونها نفر از فرزندان فكري خود را فدا كرده هاي ايدئولوژيك در طي قرنها خيلياحزاب و رژيم
  و تاريخ است، اينك در مورد آنها قضاوت ميكند.!

له قطع كرديم و عطايشان را به لقايشان بخشيديم. من و ماهرخ تمامي ارتباطات خود را با تشكيلات كومه
ند. زل شده بود با ما تماس داشتفقط تعدادي از دوستان كه اعتقاداتشان نسبت به اهداف تشكيلات متزل

گونه خبري نداشتند. بعد از بيشتر از ام از من هيچله بازگشته بودم، خانوادهاز زماني كه من به نزد كومه
خبري از من، برادرم با مشقات بسيار خود را به منطقه سوني رساند تا بتواند سراغي از من بي يكسال

گويد: فرستد. سعيد غفاري به او ميمن، سعيد غفاري را به نزد وي ميله بجاي اطلاع دادن به بگيرد. كومه
  گردانند.كه او اجازه ندارد كه مرا ملاقات كند و وي را باز مي

  بازگشت آوارگان حلبچه از اردوگاه هرسين كرمانشاه به سليمانيه!
ر اي و دبنام سليمانيهدر ماههاي بعد من يك روز در يكي از خيابانهاي سليمانيه همان شخصي را كه 

ك به مأمورين حراست مدرسه مرا بود و در هرسين كرمانشاه در جهت كم "هوته "واقع اهل تويله
، ولي با ديدن او حدس زدم كه بقية افراد كرد، ديدم. من با آن شخص حرفي نزدمل و جواب ميسوا

و اند. در آنمقطع شهرهاي حلبچه گشته با من بودند به سليمانيه باز اي كه در مدرسة هرسينحلبچه
بودند. من از آن  سيدصادق ويران شده بود و مطمئنا آن افراد در صورت بازگشت به عراق، در سليمانيه

گر از واقعيت و انعكاس عد ديموضوع بسيار خوشحال شدم و آنرا امكاني ديدم در جهت روشن شدن يك بُ 
 زاده و عمرله و بطور اخص ابراهيم عليكومه رهبري كه كميتة تشكيلات. شكي نداشتم آن بر بدنة

اده زاي براي ابراهيم عليفاصله نامهلاامن ب آن وجود عيت اشراف كامل داشتند، ولي باايلخانيزاده بر واق
ها به سليمانيه وقت آن رسيده براي روشن شدن و ييآن نوشتم: اينك با بازگشت حلبچهفرستادم و در 

خاصي را تعيين كنيد و آمادگي همكاري و علاقه خود را به آن موضوع گوشزد مستند كردن موضوع اش
راس  زاده درر درون تشكيلات بود. ابراهيم عليها دها و چپنمودم. در آن مقطع اوج اختلافات راست

مجيد حسيني  زاده ورحمان حسين د و جناح چپ در تشكيلات دست بالا را داشت وجناح راست بو
اي گذشت و من جوابي نگرفتم. از آن به بعد من چندين بار به . چند هفتهندت شده بودكاره تشكيلاهمه

مقر آسوس مراجعه كردم و خواهان ملاقات با مجيد حسيني شدم. بالاخره توانستم با وي ملاقات كنم. 
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ا از شمام كه نسان نودينيان نيز آنجا حضور داشت. من به آنها گفتم: قبل از هر چيز من اينجا نيامده
هيچ تعلق فكري به شما ندارم بلكه با تمام وجودم از تقاضاي كمك كنم و ادامه دادم: در واقع نه تنها 

ه ن ب شدند و همزمان با همديكر گفتند،حرفهاي من بسيار متعج متنفرم. مجيد حسيني و نسان از شما
 يا با افرادراي روشن شدن قضابخواهم بام تا از شما من اينجا آمده واند اينطور باشد. من ادامه دادم،تنمي

كه در هرسين كرمانشاه با من بودند، ملاقات كنيد و در جهت روشن شدن قضايا اقدام كنيد.  ييحلبچه
در مدتي كه من در جهت اطلاع به تشكيلات تلاش داشتم، افرادي كه در هرسين با من بودند با تعدادي 

مي بودند، برخورد كرده بودند. آنها آنچه را كه در هرسين بر من له كه هورااز پيشمرگان و هوداران كومه
گذاشته بودند. يوسف پاوه خود ياد جلال سليمي و يوسف پاوه در ميان رفته بود براي آنها از جمله زنده

رابطه نسان نودينيان را براي  و موضوع را توضيح داده بود. در اينله مراجعه كرده بود به كومه شخصا
با آن افراد تعيين كردند. او با تعدادي از آنها ملاقات كرد و سپس يك روز به من اطلاع داد كه با ملاقات 

اطاق من در آن همبه نزد آن فرد رفتيم. اتفاقأ او يكي از آن افراد قرار ملاقات گذشته است. ما با هم 
. قبل از هر چيز از اينكه مدرسه بود و همان شخصي بود كه من كفشهاي او را بدون اجازه برداشته بودم

  :كه كفشهاي او را برده بودم معذرت خواستم. او براي نسان توضيح داد
  او سپس براي ما توضيح داد: "اطاق بودم.روزه من با او هم ١٣در آن مدت تقريبأ  "
براي رفتن به توالت از اطاق خارج شدي، بعد از مدتي كه باز نگشتي ما مشكوك  تو ظاهرا وقتي آنشب "

شديم. مقداري معطل شديم و سپس يكي از ما بدنبال تو بيرون آمد اما خبري از تو نبود. او بازگشت و 
ما بعد از كمي گفتگو تصميم گرفتيم كه به مسئولين حراست گم شدن تو را خبر دهيم. مسئولين حراست 

فاصله به تكاپو افتادند. آنها تمامي افراد در مدرسه را در سالن جمع كردند و آمار گرفتند. آنها تمامي بلا
مينات امنيتي اي مدرسه نرده جوش كردند و تاجرهشب را در رفت و آمد بودند و در روز بعد به تمامي پن

  "را بشدت افزايش دادند.
 تشكيلات گزارش كند. آن گزارش ين تحقيقات را به بدنةله نتيجة اوار بودم كه مركزيت كومهمن اميد

 لهكميتة مركزي كومهاي در نقش اساسي بازي كند. اما متاسفانه اراده توانست در زدودن ابهامات،مي
  كرد كه با تمام توان قصد داشت، از نفوذ آن خبر بدرون تشكيلات جلوگيري كند.عمل مي

  فتن به اردوگان پناهندگان در حلّه! له عليه ما و راقدامات كومه ادامة
كرديم. ولي آن گونه كمكي از آنها دريافت نمييم و هيچله قطع كردماما با كومهما ارتباطات خود را ت

  داد.مختلف در موارد بسياري ما را تحت فشار و  اذيت و آزار قرار مي در واقع به انحاله بود كه كومه
خواهم با تو كمي صحبت كنم. من سمت تشكيلاتي وي گفت: ميروزي صالح سرداري نزد من آمد و 

  كرد. او به من گفت:دانستم ولي در شهر سليمانيه كار ميمقطع نميرا در آن 
آوري شهرها جمع مامي افراد غيرتشكيلاتي را در همةله دستور داده است كه تدولت عراق به كومه "

. اسكان دهيم )زەڕگوزر يك اردوگاه در نزديكي زرگويز ( ايم كه آنها را دنمايد. ما هم تصميم گرفته
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ها با تو اين است كه: ما شما را در آن اردوگاه پوشش نخواهيم داد و لازم است كه اما هدف از اين صحبت
  ".شما فكري بحال خود بكنيد

من به  .له و فشارهاي روحي حاصل از آن بر ما، ديگر براي ما عجيب نبودكومه آن شكل از برخورد
گونه كمكي از شما هم ايم و در ضمن هيچصالح سرداري گفتم: ما كه از شما تقاضاي كمك نكرده

ر حرف كنيد؟ اگايم. پس چرا در اين رابطه با من صحبت ميايم و عطايتان را به لقايتان بخشيدهنگرفته
اي را پيدا نقطه هرخ قطعاا را به ما ندهد. من و ماشما راست باشد و دولت عراق امكان زندگي در شهره

  خواهيم كرد تا چادري در آنجا برپا كنيم و زندگيمان را ادامه بدهيم.
و مسئول  "رهبري انقلابي" مركزي حزب دمكرات روتي عضو كميتةدر روزهاي بعد من محمد م

ف ديپلماسي آنها را با دولت عراق ديدم و در مورد آن موضوع كه صالح سرداري به من گفت با وي حر
   ".له استخود كومه ح نشده و قطعا برنامةاي از جانب دولت عراق مطرچنين برنامه"زدم. وي گفت: 

مايت له حله اردوگاهي براي افراد غيرتشكيلاتي برپا كرد و تمامي افرادي كه بنوعي از طرف كومهكومه
گان و كادرهاي قديمي شدند در آن اردوگاه اسكان داد. جالب آن بود كه در آن اردوگاه از پيشمرمي

  له گرفته تا افراد بريده از رزگاري و علي مريواني را در آن اردوگاه اسكان داده بودند.كومه
ما چند ماه بعد را در شهر سليمانيه مانديم و هيچ مشكلي با دولت عراق نداشتيم. محمد مروتي از حزب 

سازمان امنيت) دولت عراق تحويل داد. دمكرات ما را كمك كرد و ما را در شهر كركوك به مخابرات ( 
 در "ان -يو "هفته در زندان نگه داشت و آنگاه ما را به اردوگاه سازمان ملل مخابرات ما را حدود يك

مقطع اكثريت افراد آن اردوگاه را سربازان و پاسداراني منتقل كردند. در آن در جنوب كشور عراق استان حلّه
ي ايران گريخته و خود را به دولت عراق تسليم كرده بودند. مخابرات عراق هادادند كه از جبههتشكيل مي

كرده بود. خانواده آنها را بعد از تخليه اطلاعات به مثابه پناهنده سياسي به آن اردوگاه در حلّه منتقل
به هع"هاي جلال سليمي و عبداالله شريفي كردند. قبل از ما خانوادهزيادي در اردوگاه حلّه زندگي نمي

  كردند.و يكي دو خانواده ديگر در اردوگاه حلّه زندگي پناهندگي را تجربه مي "جيجيهه

  واحدي كه تراژدي گردان شوان را آفريد! شاپور پاسدار فرماندة
ت گذاشوقتي ما به اردوگاه حلّه رسيديم بعد چند روز عبداالله شريفي موضوع مهمي را با من در ميان 

شخصي بنام شاپور معروف به شاپور پاسدار در "ثير قرار داد. او گفت: تحت تاكه مرا بشدت متعجب و 
نفر را  ١٢عام و آن تعداد كند. او مسئول واحدي بوده كه پيشمرگان گردان شوان را قتلاينجا زندگي مي

  ".كندبازداشت كرده است. او از بازگو كردن آن واقعيت ابائي ندارد و به آن نيز افتخار مي
پرنسيب كه براحتي در سايه نام پناهندگي سياسي و دولت عراق در پاسدار فردي لمپن و بيشاپور 

ت توانسمي هاي اواما آنچه كه مهم بود، مستند كردن صحبت كرد.رابطه با تبهكاريهاي خود صحبت مي
اما  د.اشتشكيلات قدمي اساسي و مهم ب ل گردان شوان و انعكاس آن بر بدنةدر جهت شفاف كردن مسائ
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ري اي براي رهبكاري را نداشتم. من تصميم گرفتم نامه مشكل من اين بود كه شخصا امكان انجام چنين
  له بنويسم و موضوع را به آنها اطلاع بدهم.كومه

يحات هاي او توضزاده نوشتم و در رابطه با حضور شاپور پاسدار در حلّه و گفتهاي براي ابراهيم عليمن نامه
از وي خواستم تا كسي يا كساني را براي گفتگو با شاپور پاسدار و مستند كردن قضاياي  لازم را دادم و

گردان شوان به حلّه بفرستند. آن خواست، درخواستي بود منطقي كه رهبري هر تشكيلات متعهد و 
  .هدباز به آن جواب مثبت بدباپرنسيب ميبايست با تمام نيرو و آغوش

كه براي انجام كار تشكيلاتي به حلّه آمده بود،  "حسين نيزل"نيا من نامه را بوسيله حسين احمدي
  به حلّه آمد، به من گفت:  مجددانيا زاده فرستادم. بعد از مدتي كه حسين احمديبراي ابراهيم علي

وع مهم و اساسي در جهت اما متاسفانه در رابطه با چنان موض ".زاده داده استكه نامه را به ابراهيم علي"
روشن شدن و مستند كردن فاجعه گردان شوان در حلبچه، هيچ اقدامي انجام نگرفت و طبق معمول 

  اي عمل ميكرد كه پرونده گردان شوان بي سر و صدا مختومه اعلام گردد.            اراده

  در حلّه و رماديه! ما هيعل لهكومه اقدامات ةادام
له تعداد زيادي از پيشمرگان و كادرهاي قديمي را كه بعد از اختلافات درون تشكيلات اعتقادات كومه

اي با چند اتوبوس به دولت عراق تحويل داد. له از دست داده بودند، بصورت فلهمهخود را نسبت به كو
ان مراجعه و _ع كساني كه به يومخابرات عراق آن افراد را نيز به اردوگاه حلّه منتقل و اسكان داد. در واق

يد شوند. تمامي ئيك دولت و يا يك تشكيلات سياسي تاكنند. بايد بوسيله تقاضاي پناهندگي سياسي مي
داد، اتوماتيك بوسيله دولت عراق ان معرفي و در اردوگاه حلّه اسكان مي_كساني را كه دولت عراق به يو

  شدند.بمثابه پناهنده سياسي تائيد مي
ان، ما _ود تائيد شدن ما بوسيله دولت عراق و قبول شدن ما بمثابه پناهنده سياسي بوسيله يوبا وج

تانه شويم. اما شوربخاميدوار بوديم كه از آن شرائط سختي كه در سليمانيه براي ما فراهم كرده بودند، رها 
و آمريكا و سقوط استان  در تمام مدتي كه ما در اردوگاه حلّه و رماديه بوديم.( پس از شروع جنگ عراق

راي له بحلّه بدست شورشيان شيعه ما را به اردوگاه رماديه منتقل كردند.) هر وقت شخصي از طرف كومه
داد. آمد، ما را بنوعي مورد اذيت و آزار و فشار روحي قرار ميانجام كاري  به يكي از آن اردوگاهها مي

  كنم.  اي از آن اكتفا ميبراي روشن شدن آن موضوع من فقط به ذكر نمونه
 و در روز بعد برايله به مسئوليت آذر مدرسي به اردوگاه حلّه آمدند تعدادي از افراد تشكيلاتي كومه

رگزار اي بخواندند، جلسهله ميله وابسته بودند و يا افرادي كه خود را هوادار كومهبه كومه افرادي كه قبلا
يه بدهيم. او در ادامه خواهيم به شماها تائيديكند، كه ما مميكردند. در آن جلسه آذر مدرسي اعلام 

يم و اي را لازم نداشتدر واقع ما چنين تأئيديه "مه سيار تائيديه بدهيم.ما حاضر نيستم به حه"ميگويد: 
در  كردند؟كرديم. ولي چرا آنها چنين موضوعي را مطرح ميهرگز از آنها تقاضاي چنين تائيديه نيز نمي

  داد.له شروع و هنوز ادامه ميمهدر راستاي همان اقداماتي بود كه رهبري تشكيلات كو واقع
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  له!  آخرين نامه براي تشكيلات كومه
اي شديم. من نامهما اجازه اقامت در كشور نروژ را دريافت و آماده اعزام به آنجا مي ١٣٧٠در زمستان 

توضيح و پرداختن به اقدامات ضمن  فرستادم. در نامه زادهبراي ابراهيم عليويسي را توسط مختار غلام
  ام را با خطوط زير به پايان بردم:نامه ،گردان شوان له در جهت لوث كردن فاجعةهبري كومهر كميتة

بينم كه براي هر چند من در ماهيت كساني كه مسئوليت فاجعه گردان شوان را بعهده داشتند. نمي
چنين بر من رفت، اقدام نمايند ولي در هر صورت گردان شوان و همروشن شدن تمامي مسائلي كه بر 

ه هاي شما در سليمانيحتي به اردوگاه ،كنم و حاضرم در هر كجا كه شما تعيين كنيدمن اعلام آمادگي مي
  بازگردم و براي روشن شدن واقعيتهائي كه در ابهام هستند هر چه در توان دارم انجام دهم.

كرد كه ل مياي عمتشكيلات اراده چندين بار متذكر شدم در رهبري قبلا چنانكهمتاسفانه هم
  سپرده شود. طي مسئله گردان شوان مسكوت و به فراموشيتحت هر شراي ندخواستمي

و بعدها با رشد تكنولوژي و بكارگيري اينترنت، ما بارها در  از اين واقعة دردناك دهه ينچند با گذشت
اي در ساله ايم.ن شوان بودهگردا اهد ضرورت پرداختن به مسئله فاجعةش گفتگوهاي مختلف، ها وسايت

در  ي برنامهله، يكسربعد و با برپا شدن تعدادي كانال تلويزيوني از ناحية شعبات مختلف تشكيلات كومه
در تلويزيون روزة شهر سنندج  ٢٤رابطه با اتفاقات مهم كردستان مانند: فاجعه گردان شوان و  جنگ 

كه بمناسبت سالروز فاجعة گردان شوان و با شركت تعدادي  هات برگزار شد. در يكي از آن برنامهساآسو
ها از كادرها و فرماندهان و پيشمرگان قديمي گردان شوان برگزار شد. برنامه با ياد و قدرداني از فداكاري

دادي از عملياتهاي آنها عليه رژيم اسلامي پيش هاي پيشمرگان گردان شوان و بازگو كردن تعو قهرماني
كنندگان در ادامة برنامه، بحث را به بررسي چگونگي بوقوع پيوستن فاجعه، روشن رفت ولي شركتمي

گوئي مسئولين آن فاجعة جانگداز كشاندند. آنچه شدن ابهامات مربوط به گردان شوان و لزوم پاسخ
 له كساني نبودند كه به آن خواستكميتة اجرائي آن مقطع كومه مشخص بود كه ابراهيم عليزاده و اعضاي

له و جواب دهند. گرچه اين خواست هنوز خواستي منطقي است كه تمامي پيشمرگان آن مقطع كومه
نفر از بهترين فرزندان مردم كردستان كه در آن فاجعه جانباختند، انتظار آنرا دارند، اما  ٧٠خانواده 

ي به مطرح كردن و باز كردن له تمايلهاي مختلف كومهاز رهبران بخش هيچ يكمتاسفانه طبق معمول 
ها پرسشي مطرح شده كماكان با نشان ندادند و اگر در مواري از مصاحبه از خود گردان شوان پروندة

  سعي در پاك كردن صورت مسئله داشتند.جعل واقعيات 
، در مصاحبة راديو كردانه با ابراهيم عليزاده، مثال بعد از گذشت سالهاي متمادي از اين تراژدي براي

، امري كه بعد از گذشت سالهاي تراحت پيشمرگان بودهكند كه بياره محل اسوي كماكان اعلام مي
  ت.ه اسنما شدي نخهاي دلايل وقوع اين تراژدي، ديگر چنين توجيهاتمتمادي و روشن شدن ابعاد و لايه
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  اسامي جانباختگان:
گان اين فاجعه دهشتناك ياد و خاطره اين در خاتمة اين نوشته با آوردن نام جانباختهدانم لازم مي

 ها، فداكاريها وعزيزان مردم كردستان و ياور زحمتكشان را گرامي بداريم و به تمامي، آن ازخودگذشتگي
  هاي آنان ارج بگذاريم و به آنها درود بفرستيم.جانبازي

هي وجود دارد و يا نام عزيزي از قلم افتاده است، صميمانه پوزش اگر در اسامي اين عزيزان اشتبا
له و غيرمستقيم از طريق دوستان مراجعه به تمامي هاي مختلف كومهطلبم. من با مراجعه به سايتمي

  له نتوانستم به يك ليست كامل و مطمئن دست يابم.اردوگاههاي كومه
  تباهي براي رفع آن اشتباه با من تماس بگيريد.خواهم در صورت مشاهده هرگونه اشاز دوستان مي

 -٥      ديوعبدالحسين محم -٤رضا فاتحي  -٣ ( جلال رزمنده) اشرف قدرجو -٢شكراالله خيرآبادي  -١
 -١٠          علي محمدي -٩االله كرمي فتح -٨توفيق قادري  -٧محمدعلي وزيري  -٦فرهاد مجيدي
 -١٥فرهاد گويلي  -١٤ارسلان سعادتمند  -١٣طاهر قوامي  -١٢االله شريعتي لطف -١١همايون ناظري

محمود  -١٩صلاح بشارتي  -١٨رحمت اسماعيلي  -١٧رحمت تيراندازي  -١٦قوچيرحمت كلاه
االله محمدي لطف -٢٣ (كمال)سهراب پزشك همداني -٢٢قباد صادقي  -٢١حسين نادري  – ٢٠سجادي

 بيرز -٢٨     حسين باباخاني -٢٧ (دبير)بشرشاهرخ بني -٢٦زاده جمال علي -٢٥زيبا رشيدي  -٢٤
سوسن  -٣٣         منصور آقائي  -٣٢نادر صبا  -٣١حسين احمدي  -٣٠فرهاد وكيلي  -٢٩احمدي 
 -٣٨عبداالله شريفي  -٣٧فرزاد محمدي  -٣٦ (آرزو)كاميصبريه دوست -٣٥نادر سليماني  -٣٤فريقي 

عزيزه اعظمي  -٤٢       ناميق كريمي -٤١دي احخالد و -٤٠ )ريزباوه رضائي( محمد -٣٩ديع اسماعيلي ب
طاهر ذبيحي  -٤٧ ماشاالله مهرپناه -٤٦سرشت منصور پاك -٤٥زاده رضوان احمد -٤٤حيدر گويلي  -٤٣
 -٥٣صمدي محمود  -٥٢صابر ملكي  -٥١ابراهيم احمدي  -٥٠امين لطفي  -٤٩رضا خالديان  -٤٨

  عدنان هورامي -٥٤)تو ونگه مرادي( صديق

  :اسامي دستگير شدگان
 -٦عطيه شريفي  -٥فرهاد حاجي ميرزائي  -٤جميل احمدي  -٣قوچي شهلا كلاه -٢هوشنگ زندي  -١

 -١١زمانه قادري       -١٠مرادي كمال سيد -٩جبار سيدمرادي  -٨جمال اسكندري  -٧علي مرادي 
  ناصر هادي -١٢مقدم  كمال نظري

به جوخه  ١٣٦٧تمامي آن دوازده نفر كه دستگير شدند به شهر سنندج منتقل شدند و در پائيز سال 
  گرامي باد.    دهشتناكاعدام سپرده شدند و تيرباران شدند. ياد تمامي جانباختگان آن تراژدي 

ز ا زنده ماندند و بعد سرين رمضانعلياز ميان تمامي پيشمرگان گردان شوان فقط جلال برخوردار و ن
  .له ملحق شدندبه كومه ماهچند 
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  نقدي بر مصاحبة حبيب گويلي در رابطه با تراژدي گردان شوان!

خواننده گرامي، در مدتي كه من مشغول نوشتن كتابم بودم چند بار با كاك حبيب گويلي در رابطه با 
فتگو كردم. در اين گفتگوها من به او خرده گرفتم كه، چرا بعد دقيق كردن اتفاقات فاجعة گردان شوان گ

اي.؟ بعد از چاپ كتاب من و همزمان بعد از مقطعي از بيش از دو دهه از گذشت اين فاجعه سكوت كرده
يت فعال "کمونیستی وتڕ "كه كاك حبيب از حزب كمونيست ايران جدا شده بود و در تشكيلات 

اي به سوالات مختلف در رابطه با تراژدي گردان شوان جواب داد. مصاحبهخود را شروع كرده بود، در 
كاك حبيب در اين مصاحبه براي روشن شدن بخشهايي از ابهامات اقدام كرد امري كه لازم بود ولي به 
نظر من كافي نبود. بهمين دليل من نقدهائي به مصاحبة او داشتم. در مجموعة زير من با ترجمه مصاحبة 

ردي به فارسي و آوردن نقد خود بر بخشهايي از آن، تلاش نمودم تا بخشهايي را كه وي عمدا و وي از ك
يا سهوا از قلم انداخته است، روشن نمايم. در پايان نيز با قرار دادن مصاحبة كردي وي كه از سايت 

  .   برماين بخش را به پايان مي كنم و، حق مطلب را ادا ميامبرداشته

  ژدي گردان شواننگرشي بر ترا

  گفتگو با رفيق حبيب گويلي

 ٧٠اسفند سالروز تراژدي دردناك گردان شوان است. يك تراژدي كه به جانباختن  ٢٧
 رزة استثمارشدگان و زحمتكشانستاره تابناك آسمان مبا ٧٠له، پيشمرگ فداكار كومه

  برپائي سوسياليسم.
هاي بسياري در مورد آن انجام تگوگذرد. در اينمدت گفسال از آن رويداد مي ٢٣امسال 

هاي اين رويداد يا سخني بميان نيامده سال در مورد بعضي از جنبه ٢٣گرفته، اما هنوز بعد از گذشت اين 
  و يا بررسي متفاوتي از آن انجام گرفته است.

يلانه، كدر شروع سالياد امسال رفقاي گردان شوان در گفتگويي با رفيق حبيب گويلي معروف به حبيب 
ده كه در مورد آن بحث نش ويداد، بتمامي بر نكاتي منعطف شويمشود همزمان با بازبيني اين رتلاش مي

  ها منطبق نيست.و يا اگر بحث شده با واقعيت رويداد
گويم كه كاك حبيب در در شروع گفتگو اگر چه لازم به معرفي رفيق حبيب نيست، تنها اين را مي

  ج و مسئول نظامي ناحية سنندج بود.له، مسئول كميتة ناحية سنندي كومهآنموقع عضو كميتة مركز
  فاروق نقشي
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و مستقر كردن آنها، آن فرستادن و  "بياره"رفيق حبيب در باره فرستادن گردان شوان به پرسش: 
  استقرار در چه اوضاع و احوالي انجام گرفت و چه تحليل و سياستي بر آن حاكم بود؟.

قبل از جواب به هر سوالي، دوست دارم سلام و درود خود را به خانواده تمامي  ابتدا در" گويلي:حبيب 
  رفقاي جانباختة گردان شوان تقديم كنم.

براي صحبت در مورد رويداد دردناك گردان شوان بدرستي بايد برگرديم به اوضاع و احوال آن مقطع 
و استقرار گردان شوان در آن ناحيه گرفتيم. زماني و بدانيم در چه شرايط و اوضاعي تصميم به فرستادن 

واقعيت آن است كه بعد از هفت سال مبارزه و فعاليت فشرده عليه جمهوري اسلامي و از آن ميان مبارزه 
و مقاومت پيشمرگان در برابر رژيمي كه با پشت بستن به نيروي بسيار زياد نظامي و مخصوصا كشانيدن 

وانسته بود بلحاظ نظامي كردستان را اشغال و آنرا به يك پادگان هاي جنگ عراق به كردستان، تجبهه
بزرگ نظامي تبديل كند. نتيجه اين شد كه منطقة آزاد در دست نيروهاي سياسي كردستان نماند و آنها 
بيشتر از قبل تاكتيك جنگ پارتيزاني را بكار گرفتند و قاعدتا محل و مركز استراحت و لجستيك خود را 

  ي كردستان ايران و عراق منتقل كردند.به نواحي مرز
هاي جنگ ايران و عراق به كردستان، رژيم نيروهاي بسيار زيادي را در طول با كشانده شدن جبهه

مرزهاي آن مناطق مستقر نموده بود. اين به خودي خود مشكلات و موانع زيادي را در فعاليت نيروي 
  و مبارزه نيروهايم را محدود كرده بود.پيشمرگ ايجاد كرد و به اندازة چشمگيري فعاليت 

له در اين جنگ، متاسفانه آن مشكلات كومه روايدفاع له و به غير از اين، جنگ حزب دمكرات عليه كومه
  و موانع و محدود شدن فعاليت را به اندازة زيادي بيشتر كرد.

مرگ چه حزب پيش هر دو طرف، به كم شدن نيرو و توان نيروي از اين جنگ بدليل تلفات انساني
 و گذاشت د. جداي از آن بر روحية انقلابي مردم كردستان، تاثيرات بسيارله انجاميدمكرات و چه كومه

باعث نااميدي در ميان مردم شد. تاثيرات بدي بر جذب نيروي پيشمرگ گذاشت، بطوري كه روند جذب 
رژيم آماده شد تا بتواند در اي چشمگير كم شد. از طرف ديگر شرايط بهتري براي پيشمرگ به شيوه

مناطق وسيعتري نيروهاي خود را بگستراند و همزمان نيروهاي سياسي را ناچار كرد مقرات خود را به 
له له ) محدود شدن فعاليت كومهكردستان عراق منتقل نمايند. يكي از نتايج اين جنگ ( دمكرات با كومه

د تواني چند سال به حزب دمكرات فهماند، كه نميدر بعضي از مناطق بود. طولاني شدن اين جنگ برا
  له را از ميدان مبارزة انقلابي كردستان بيرون كند.كومه

له و حزب جاي گذاشت، نيروهاي كومه اين جنگ جدا از تاثيرات بدي كه در ميان مردم كردستان بر
دن اين جنگ را انتخاب له سياست فرعي كركومه كرد. در اين اوضاع و احوال،دمكرات را خسته و ضعيف 

  بس گرفت.اي يكجانبه تصميم به آتشكرد و در ادامة آن سياست، بشيوه
  له محدود شده بود، اورامان و شمال كردستان بود.از جمله مناطقي كه فعاليت ما مانند كومه

له مطرح شد كه فكر اوضاع و احوال، نگرشي در ميان رهبري آنمقطع كومه اين گذشت مدتي ازبعد 
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له بدرستي نيروهاي خود را بيرون كشيده بود، فعاليت تشكيلاتي كردند بايد در آن مناطقي كه كومهمي
       ".علني و حضور نيروي پيشمرگ خود را مجدادا شروع بكنند

كرد، اوضاع و احوال بخشيد كاك حبيب، آيا منظور شما اين است كه آن نگرش فكر ميمي: پرسش
له به مناطقي باز گردند، كه بدليل مليتاريزه بودن و حضور وسيع كه نيروهاي كومهآنچنان تغيير كرده بود 

  له ترك شده بود؟.نظامي نيروهاي رژيم و همچنان جنگ حزب دمكرات عليه كومه

  و آن سياست به روشني اشتباه بود.بلي منظورم اين است، به نظر من آن نگرش  "حبيب گويلي: 
نشده بود. منظورم اين است كه  كارشناسي براي آن تصميم انجام يبررس ،سياست آن در رابطه با

فرستادن نيروي پيشمرگ براي منطقه، بدون اطلاع كافي از منطقه و بدون اطلاع كامل از تغييرات و 
اي كه در منطقه در كار و فعاليت نيروي شرايط كه بوقوع پيوسته و در نظر نگرفتن آن فاكتورهاي تازه

. به نظر من كاري بينهايت اشتباه بود. در رابطه با مسائل نظامي نيز به نظر من ردپيشمرگ تاثير دا
. گرفترا در نظر نمي گرايي بر چنين حركتي حاكم بود، چون آن شيوة تفكر حتي فاكتور توازن قوااراده

 ي١١اروميه براي شمال كردستان و مستقر كردن واحدي از تيپ ٢٢اين نگرش فرستادن گردان  نتيجة
حاليكه ما دن آن واحد در و جدا نمواروميه براي شمال  ٢٢بود. فرستادن گردان  "بياره"سنندج در 

سنندج كه شامل گردان  ١١همچنان مستقر كردن واحدي از تيپ  اطلاعات آنچناني از منطقه نداشتيم.
امي در رايي نظگشوان بود، بدون آنكه با منطقه آشنايي داشته باشند هم نسنجيدگي سياسي و هم اراده

آن آشكار بود. در آنزمان نيروي پيشمرگ  بخاطر كار و فعاليت نظامي در مناطق اشغالي بسيار خسته 
داديم اسكان مي بايد در چناره را اسكان دهيم، آنها "بياره"محلي مانند  بود و ما بايد بجاي اينكه آنها را در

  ".رندبمدت استراحت خود را بسر  تا

عات له به اندازه كافي اطلاله بلكه ارگانهاي ديگر كومهكه نه تنها كميتة اجرائي كومهمن فكر مي كنم 
را  لهاز اوضاع و احوال مناطقي كه حزب دمكرات داراي نيروي و توان كافي در تقابل با پيشمرگان كومه

يشمرگان به منطقة له قصد فرستادن پدر همان زماني كه كميتة اجرائي كومه داشتند، دارا بود. زيرا دقيقا
اروميه بلحاظ  ٢٢هاي زيادي در تشكيلات در جريان بود كه گردان داشت، بحث را"وررگهمه"مرگور

لف  مختور را ندارد. اين موضوع به انحاي حزب دمكرات در منطقة مرگكمي و كيفي توان تقابل با نيروها
ع گيرنده بود و چون بعد از وقواَ تصميم سله خود رابه كميتة اجرائي گوشزد گرديد. كميتة اجرائي كومه

نداشت. در رابطه با  هم براي اجراي تصميمات خود گو نبود، مشكليبه هيچ ارگاني پاسخ هر تراژدي،
  ام.كافي را داده اترابطه توضيح همين كتابم در اين گردان شوان نيز من در

ديم. اينجا اگر ممكن است در رابطه با گرهمچنانكه خودتان گفتيد، بعدا به اين موضوع باز ميپرسش: 
چگونه بود، آن رويداد چگونه شروع شد و آيا  "بياره"خود رويداد بحث نمائيد. اوضاع و احوال آن زمان 
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 .شد به آن نتيجه نرسد و بنوع ديگري تمام شودمي

 هايجبههبرويم، آن منطقه در مابين  "بياره"آن موقع كه تصميم گرفته شد كه به " كاك حبيب:
در نزديگي مرز كردستان ايران در خاك كردستان عراق  "بياره"ويرانگر ايران و عراق قرار داشت. روستاي 

منطقه را خالي كرده بودند و در اساس در مابين مقر ما و نيروهاي جمهوري  اتقريب قرار داشت. مردم
نوك  در نداشتند. در واقع مقر ما اسلامي، نه مردم، نه ارتش ايران و نه نيروي اپوزسيون عراقي وجود

 "تهلی تهکه" مانند مشرف بر منطقه يارتفاعات كوهها جمهوري اسلامي در رژيم نيروهاي . جبهه بود
يگر د هايتوانستند با خمپاره و اسلحهمستقر بودند، بطوري كه نيروهاي رژيم اسلامي مي "سورين"و 

 برنامه ما اين در آنجا بودند. ان، واحد ديگر ناحية سنندجل از گردان شوبرايمان مزاحمت ايجاد كنند. قب
  .يم. اينبار گردان شوان آنجا بودها را جابجا كنبود كه ماهي يكبار واحد

قه و برنامة تعرض به واقعه، گزارش از تجمع زياد نيروهاي رژيم در منط حدود يك هفته قبل از رويداد
رفقاي خودمان كه  مردم منطقه و هم بوسيلة واقعه هم از طرف از چند روزي پيش .اشتدمنطقه وجود 

در منطقه بودند خبر و گزارش از تحركات رژيم و اگر يورش به منطقه به كميتة مركزي و رونوشت آن 
ا اين شد كه اين يورش باما تحليل اين خبر و گزارشها منتج به آن نميرسيد. به كميتة ناحية سنندج مي

 نهاآ آن گردان داده بوديم و گردان شوان و فرماندة حلبچه باشد. اين اطلاعات را به وسعت و براي تصرف
در آماده باش بودند. يكي، دو روز قبل از يورش، خبر رسيد كه تحركات نيروهاي رژيم در ارتفاعات منطقه 

و خود پل  "لمزه" زلم اي چشمگير زياد شده و شروع به خمپاره باران و توپ باران اطراف پلبه شيوه
ل يا آن ارتفاعاتي كه در كنتر و بقيه محلها يا آب بود اند. اين پل تنها خط ارتباطي دو طرف پل بودكرده

   ".و عبور از آنجاها بسيار سخت بود بود نيروهاي رژيم

ز له چند هفته قبل اريزيهاي رژيم اسلامي براي حمله به منطقة حلبچه، رهبري كومهدر رابطه با برنامه
فاجعة گردان شوان، اطلاعات موثق و دقيق و غيرقابل انكاري در دسترس داشت. مجموعة مستنداتي كه 

  ،كهاست  هاي شما مبتني بر اينام در واقع در تناقص با گفتهدر كتاب آورده
  ".شد كه يورش با اين وسعت و براي تصرف حلبچه باشدتحليل خبر و گزارشها منتج به آن نمي"

هاي شما در اين رابطه منطبق با واقعيات نيست. اگر واقعيات را فراموش مجموعه صحبتبه نظر من 
ايد، لازم بود كه شخصي مانند شما براي يادآوري و دسترسي مجدد به آن اطلاعات بيشتر تلاش كرده

ئه رتواند با هدف كمك به فضاي ابهام براي تبكرد. در غير اينصورت اين اظهارات غيرواقعي شما ميمي
كردن در جهت قبول نله بطور اخص و وقت كومه له بطور اعم و كميتة اجرائيكردن مركزيت كومه

  باشد. مسئوليت فاجعه گردان شوان 
 دهم، زيرا در متنله رسيد. من توضيحات بيشتري نميدر رابطه با اطلاعاتي كه در آن مقطع به كومه

   ام.ودهكتابم به اندازه كافي مستندات لازم را ذكر نم
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  ادامة صحبتهاي كاك حبيب.
موقع رسيدن خبر رفيق شوكي خيرآبادي كه فرماندة گردان شوان بود و به چناره آمده بود، با عجله "

  خود را به واحد خود رساند.
اسفند رفيق شوكي با بيسيم پيام داد كه نيروهاي رژيم به ارتفاعات نزديگ به مقر  ٢٤در بامداد روز 

من كه در چناره بودم با شنيدن اين خبر هر چند هيچ مسئوليتي در رابطه با فعاليت  اند.پائين آمده
گويم كه چگونه در اين رابطه تقسيم كار كرده گردان شوان با من و كميتة ناحية سنندج نبود و بعدا مي

ل بيسيم مبودند، بدون معطل شدن براي تبادل نظر با مسئولين بالاتر، گفتم كه معطل نشويد و تنها با ح
اي بود كه رفقا حتي وسائل شخصي خود را بر جاي گذاشتند. از بياره عقب نشيني كنيد. اوضاع به گونه

كه مقر ناحية سنندج در آنجا بود، رفتم تا بتوانم  با بيسيم  "چناره"من همان موقع به ارتفاعات روستاي 
ا جمع كرده بودند. بعد از چند دقيقه دستي با آنها تماس بگيرم، چون رفقاي گردان شوان بيسيم بزرگ ر

  توانستم با آنها تماس بگيرم.
با صحبت كردن با رفيق شوكي به آن تصميم رسيديم كه رفقاي گردان شوان بطرف مسير پل و منطقه 

 "لمزه" زلم سيد صادق عقب نشيني كنند، اما متاسفانه خبر دادن كه كنترل مسير آمدن بطرف پل
لامي افتاده و امكان عبور از آنجا نيست. بهمين دليل از ناچاري بطرف روستاي بدست نيروهاي حكومت اس

غير از آن كار ديگري امكان نداشت. آنها بايد در هر حال از آن محل دور شوند، تا در رفتند.  "سيروان"
  اواخر روز بتوانيم كاري كنيم.

دمكرات نيز در آن اطراف در  حزبرفتند، اطلاع يافتند كه نيروهاي در آن مسير كه آنان بناچار مي
كه آنها  به  دانستنداند. و در فكر خارج شدن از منطقه هستند. اما رفقاي ما نميباغي جمع شده ميان

  خواهند بروند.كدام طرف مي
خواهند بداخل روستاي سيروان در غروب رفيق شوكي كه مدوام با وي در تماس بودم، گفت كه مي

و هم نان و غذائي بردارند و بعدا بطرف مسير  كنيم يان مردم كمي استراحتبروند. در آنجا هم در م
 ناخت از منطقه بود.ش عدم اي مهم كه با تاريك شدن هوا مزيد بر علت شد،مشخص شده بيايند. نكته

. نه آشنايي آنچناني با مردم منطقه داشتند و نه راه و چاه را بلد بودند. اين مشكلات انه رفقاي مامتاسف
  اعث خستگي بسيار زياد شد. براي نمونه راه يك ساعته را در چند ساعت طي كردند.ب

 "دربنديخان"خود را به كنار سد  "آسوس"براي جبران اين مشكلات ما كه ما در آنموقع با رفقاي 
 يكه اهل منطقه و بخوب "عدنان"تلاش كرديم با قايق، واحدي چند نفره را همراه با رفيقي بنام رسانديم. 

آشناي منطقه بود، بطرف آنها بفرستيم و آنها را در انتقال به اينطرف آب كمك كنيم. تلاش ما اين بود 
شناخت، تلاش كنيم آنها را از رودخانه لم را بخوبي ميكه محلهاي عبور از رودخانه ز "نعدنا"كه به كمك 

ميسر نباشد، با طناب آنها را منتقل اي زياد باشد كه عبور به آساني عبور دهيم و اگر آب رودخانه باندازه
  كنيم.
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اي كه لازم است به آن اشاره كنم اين است كه ما در رابط با سد دربنديخان بتمامي دستمان رها نكته
نبود و داراي شرايط و امكانات كافي نبوديم كه هر كاري و هر زمان مناسب بود انجام دهيم. منطقه در 

ريزي براي اين كار نمائيم. وسايل و در نظر گرفتن حضور آنها برنامهدست ارتش عراق بود و ما بايد با 
م دردسر زياد قايقي از آنها گرفتي از گرفتيم. بعدامكانات لازم مانند قايق نيز ما آنها بود و بايد از آنها مي

  "شدند.رف رفقاي گردان شوان روانه و واحد ما به آن طرف آب و بط "عدنان"و با تاريك شدن هوا رفيق 

شبانگاه پيشمرگان  گردان شوان به شهرك سيروان رفتند و روز بعد را تا تاريك شدن هوا در شهرك 
باقي ماندند. همان روزي كه گردان شوان در شهرك سيروان بود، صبح ما براي نجات گردان شوان بطرف 

بوي بودم، نه كميتة درياچه سيروان اقدام كرديم. در تمامي مدت كه من همراه مظفر محمدي و محمد ن
ق عماي براي عبور دادن پيشمرگان از محلهاي كمگونه برنامهاجرائي و نه شما و نه كميتة آسوس هيچ

درياچه نداشتيد. در واقع كميتة اجرائي و كميتة آسوس بنا بر توافقاتي كه با فرماندهان ارتش عراق 
كردند و آنهم استفاده از امكانات ارتش عراق داشتند فقط به يك آلترناتيو براي عبور پيشمرگان فكر مي

و قايق بود. در واقع توهم به رژيم عراق و فرماندهان عراقي كه بخاطر نجات فرماندهان خود، حاضر بودند 
  كنند بر تمامي تصميمات رهبري سايه انداخته بود.  له را نيز  كمك كومه

سيديم، بيچاره عدنان اصرار بسيار زيادي در رابطه شب آنروز كه ما به قرارگاه مسلط بر درياچه سيروان ر
گونه با عبور پيشمرگان از بخش كم عمق درياچه داشت، متاسفانه مظفر محمدي و محمد نبوي هيچ

     د.نكردند و پيوسته تلاش داشتند تا نظرات وي را ناديده بگيرتوجهي به نظرات او نمي

  ادامة صحبتهاي كاك حبيب.
اي جمهوري اسلامي در آنطرف آب خود را به كنارة آب رسانده بودند. مشخص در اين مدت نيروه "

يكي دند بدليل تارواحد ما كه به نزديگي كنارة آب رسي بود كه ما هيچ اطلاعاتي از اين موضوع نداشتيم.
اندازي رهوا براي آنها ميسر نبود كه از حضور نيروهاي رژيم اطلاع يابند، در كمين گرفتار آمدند و به آنها تي

  شد.
با اطلاعاتي كه بعدا بدست آورديم، در همان تيراندازيهاي اوليه چهار نفر از رفقاي درون قايق از جمله 

كه مسئول واحد بود و شروع تيراندازي را به  "مة سيارحه"جانباختند و پيوند ما با كاك  "عدنان"رفيق 
و  مة سياراز حدود شش ماه با آمدن كاك حه لازم است اين را هم بگويم كه بعدما اطلاع داد، قطع شد. 

ه، لله در ارتفاعات چهل چشمه و بعد از رسيدن به مقر مركزي كومهملحق شدن به يكي از واحدهاي كومه
  مه خود توضيح داد كه مدتي اسير جمهوري اسلامي ايران بوده.كاك حه

روستاي سيروان بودند و خود را آماده در اين مدت همچنانكه قبلا توضيح دادم رفقاي گردان شوان در 
ين شده بيايند. اما بعدا برايمان مشخص شد كه متاسفانه منطقه بمباران يكردند كه بطرف محل تعمي

شيميايي شد و تعداد بسيار زيادي از مردم منطقه كه بعدا مشخص شد بيشتر از پنج هزار نفر از مردم 
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يز رمعروف به رحمت باوه "كمال اسماعيلي "ن روز رفيق ربط به جنگ جانباختند. در هميبيدفاع و بي
 موم وكه پزشكيار واحد بود، خبر داد كه در اين بمباران چند نفر از رفقا در اثر گازهاي شيميائي مس

آنچه بياد دارم او نام پنج، شش نفر را بيان كرد. اما بمرور زمان اثر گاز بر  حالشان خوب نيست. از آندم
توانايي گردان داشت و تحرك آنها را  ود را نشان داد. اين موضوع تاثيرات بيشتري برتعداد بيشتري خ

تر كرد. از طرف ديگر همانطوري كه توضيح دادم بدليل عدم شناخت از منطقه و راههاي عبور و سخت
ند. دتاريكي هوا، مسير را گم كردند و به ميان گل و لاي و كوره راه افتادند و بتمامي خسته و مانده ش

روي تنها مسيري بسيار كوتاه را طي كرده بودند و بيشتر بدور خود چرخيده بعد از چندين ساعت پياده
 اي مخفي از ديد رسيدند.لي بدرجهاي درخت بيد و محبودند. در ابتداي روشن شدن هوا به درون مجموعه

راه وجود نداشت و بناچار  ادامةا روشن شدن هوا، ديگر امكان با وجود نيروهاي رژيم در ان نزديكيها و ب
اي ديگري نداشتيم و گفتيم تا تاريك شدن هوا همانجا مانند. ما هم راه و چارهگفتند در آن محل باقي مي

باقي بمانند و سپس راه را ادامه بدهند. بدنبال در كمين افتادن واحدي كه براي كمك به آنها رفته بودند 
ان مانور زيادي نداشتيم و تنها راه باقي مانده اين بود كه با تاريك و با توجه به وضعيت خود گردان امك

شدن هوا چند نفر را به آنطرف آب بفرستيم و آنها را برگردانيم. اين كار را قرار گذاشتيم در حدود ساعت 
  چهار و نيم و پنج بعدازظهر انجام دهيم.

گويند، تعدادي افراد مسلح يمان ميديدبانها" :گفت "شوكي"در حدود ساعت دو و اندي بود كه رفيق 
آيند. چند دقيقه بعد خبر دادند كه ديدبان و كمينها با آن نيروها درگير شدند. بعد با عجله بطرف ما مي

مدت كوتاهي بقيه پيشمرگان گردان درگير شدند. مدتي در تماس بودند و رفيق شوكي مشغول فرماندهي 
  د.تماس ما بتمامي با رفقا قطع ش بود. بعد از حدود يك ربع تا بيست دقيقه

ها كه مقدار بيشتري اطلاعات بدست آورديم اين بود كه نيروهاي رژيم برداشت من هم در آنمقطع و بعد
اي زياد اطلاع داشتند كه تعدادي پيشمرگ كه بسيار خسته و مانده و بدليل گاز شيميائي مسموم تا اندازه

ان جنگيدن آنجناني ندارند در آن محل هستند. به اين خاطر اند و در وضعيتي ناجور هستند و توشده
نفر  ٧٢سرانجام از  متاسفانه نيروهاي رژيم اينچنين با عجله و بدون آرايش نظامي به آن محل آمدند.

نفر زخمي و در حاليكه با گاز شيميائي مسموم بودند  ١٢جانباختند.  نفر در همان محل ٥٨گردان شوان 
اي بسيار وحشيانه بوسيله جلادان حكومت اسلامي ايران اعدام شدند و دو نفر بشيوهاسير شدند كه بعدا 

  "از آنها كه توانستند خود را نجات دهند، پس از مدت زماني زياد به نزد ما باز گشتند.

ايد و يا تلاش داريد تا پا در رابطه با بپايان بردن تراژدي گردان شوان يا شما واقعيات را فراموش كرده
شد بوديد، خيلي راحت مي له بگذاريد. اگر واقعيت را فراموش  كردهر جاي پاي كميتة اجرائي وقت كومهد

به كساني كه ميتوانستند واقعيات را در حافظة شما بازسازي نمايند، مراجعه نمائيد. از آن ميان جلال 
لال را در اختيار داشت مقطع مسئول مركز اطلاعات بود و گزارش جكاكي و يا جواد قطبي كه در آن 

ات پناه بدرجميتوان نام برد. در ضمن در سالهاي اخير جلال كاكي با توضيح آن واقعيات براي خالد علي
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  .زيادي به شفافيت موضوع كمك نمود
ب قبل از غرو ي نه در ساعت دو بعدازظهر بلكه ساعاتيدرگيريهاي گردان شوان با نيروهاي رژيم اسلام

وان شرابطه با چگونگي درگير شدن آنها در واقع تا خارج نشدن پيشمرگان گردان  آفتاب شروع شد. در
ودند. اين موضوع بخوبي در اطلاع ببي لامي از وجود پيشمرگان در آن محلنيروهاي رژيم اس از مخفيگاه،

 صاي خالد كاملاَ پررنگ و مشخبر چنين توضيحات ويله و همئي كومهجلال كاكي به كميتة اجرا گزارش
  :هاي شما مبني برهاي جلال در اين مورد دقيقاَ مغاير گفته. و گفتهبود

ها كه مقدار بيشتري اطلاعات بدست آورديم اين بود كه نيروهاي برداشت من هم در آنمقطع و بعد
اي زياد اطلاع داشتند كه تعدادي پيشمرگ كه بسيار خسته و مانده و بدليل گاز شيميائي رژيم تا اندازه
اند و در وضعيتي ناجور هستند و توان جنگيدن آنجناني ندارند در آن محل هستند. به اين مسموم شده

  ميباشد. "خاطر اينچنين نيروهاي رژيم با عجله و بدون آرايش نظامي به آن محل آمدند.
تا با  دكنيكنيد و تلاش ميبه شما رسيد اشاره نمي هابعدگوئيد در واقع شما به آن اطلاعاتي كه مي

جله كنيد كه نيروهاي رژيم با عگوئي نظرات خود را كه واقعي نيستند القا نمائيد. شما خود عنوان ميكلي
و بدون آرايش نظامي به محل آمدند. شنيدن اين موضوع از يك فرماندة نظامي كاركشته مانند شما بسيار 

يابند و آنگاه له اطلاع ميگ كومهپيشمر ٧٠برانگيز است. چگونه نيروهاي رژيم از حضور حدود تعجب
  .آيند.نفر از آنها با عجله و بدون آرايش نظامي به محل مي ٣٠تا  ٢٠حدود 

در رابطه با چگونگي مطلع شدن نيروهاي رژيم از پيشمرگان گردان شوان گرچه قبلاَ توضيحات لازم را 
گاه از حضور روج پيشمرگان از مخفيام، اما شما بخوبي اطلاع داريد كه نيروهاي رژيم اسلامي تا خداده

نظر آنها اطلاعي نداشتند. در رابطه با خروج پيشمرگان از مخفيگاه شوكي و جلال كاكي و صباع اختلاف
ر د. بنا بداشتند. جلال و صباع مخالف خروج پيشمرگان و ماندن در مخفيگاه تا تاريك شدن هوا بودن

ت كشد. شما در ماجرا دخالار به برخورد و  بگو، مگو ميط دهشتناكي كه بر پيشمرگان حاكم بود كشراي
م ط دشوار حكدهيد و حتي در آن شرايگاه نظر ميكنيد و به نفع شوكي و خروج پيشمرگان از مخفيمي

 اي از ابهام چگونگيدهيد. اين موضوعي است كه شما تلاش داريد تا در هالهسلاح جلال و صباع ميبه خلع
ن متاسفانه اي .يم از حضور پيشمرگان را توضيح و به ميل خود تفسير نمائيدمطلع شدن نيروهاي رژ

و  اينك  له در تمامي اين سالها داشتهاي است كه هيئت اجرائي كومهاظهارات شما دقيقاَ همان شيوه
فهم است چرا با وجود تمامي آن اطلاعاتي كه شما در اختيار داشتيد، در تمامي اين سالها سكوت قابل 

  ختيار كرديد.؟ا

كنم لازم به توضيح است، اين است كه همانطوري كه خودت اي كه فكر ميرفيق حبيب نكته: پرسش
داني، حزب دمكرات نيرو در آن منطقه داشت، اما آن نيرو اگر چه بهر حال با زحمت بسيار توانستند مي

مقطع آنها به رفقاي ما پيشنهاد از منطقه خارج شوند و دچار جنگ و درگيري آنچناني نشوند. گويا در آن
دادند كه همراه با آنها شوند و از مسير آنها عقب نشيني كنند. آيا چنين چيزي درست است و  اگر درست 
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 است چگونه چنين كاري انجام نشده.

آنچه كه من از طريق رفيق شوكي مطلع شدم اين است كه: رفقاي ما با چند نفر از پيشمرگان حزب  "
گويند، نزد آنها بروند. اما رفيق شوكي به من گفت: كنند كه آنها به رفقاي ما ميبرخورد مي تدمكرا

اند، به شهرك سيروان بروند تا هم استراحت كنند و هم مواد غذائي لازم را براي خودشان تصميم گرفته
طقه دارد، اما نه از دانستيم كه حزب دمكرات نيرو در منادامة راه و ملحق شدن به ما تهيه كنند. ما مي

دانستيم برنامه آنها براي برونرفت از وضعيت چيست و نه مسير عقب نشيني اطلاع داشتيم و نه مي
 اردكنند. تمامي اين مورا كمك ميدانستيم كه نيروهاي اپوزسيون كرد عراقي براي عقب نشيني آنها مي

رسد پيش بيني شده، نمي اتفاقات به نتيجةافتد و اتفاق ميبعدها براي ما روشن شد. موقعي كه جرياني 
كردم گوئيد كاشكي اينكار را نميو نتيجة آن اتفاقي دردناك مانند تراژدي گردان شوان است، مجدادا مي

دادند، نشنيني را نميشد براي نمونه حتي اگر آنها پيشنهاد همكاري و با هم عقبكردم. ميو آن كار را مي
خواستيم كه با همديگر برويم و اگر با نيروهاي جمهوري اسلامي روبرو و ميكرديم ما اين كار را مي

لي له علت اصجنگيديم. به نظر من جنگ چند ساله حزب دمكرات با كومهشديم، با همديگر با آنها ميمي
براي عدم تماس با آنها در آن شرايط سخت و دشوار بود، كه براي هر دو طرف ما پيش آمده بود. آسان 

ت دو نيرو كه با همديگر در جنگ بودند، بناگهان بهم ديگر اعتماد كنند و كاري اينچنين مهم بكنند. نيس
گمان اگر آن دو طرف جنگي نداشتند، ممكن بود آن تماس از هر دو طرف گرفته شود و هر دو نيرو بي

  ".با هم عقب نشيني بكنند. اما متاسفانه آن تماس در ميان نبوده است

حبيب، متاسفانه وقايع گردان شوان بدان سان شد كه خودت توضيح دادي. بايد گفت رفيق : پرسش
له بوده، امروز بررسي و تحليل تو از اين اتفاق ترين رويدادهاي تاريخ فعاليت و مبارزة كومهيكي از دردناك

مورد خود چيست؟ هم در رابطه با فرستادن و اسكان واحدي در آن منطقه و آن اوضاع و احوال و هم در 
  رويداد.

قبل از هر چيز، همچنانكه قبلا گفتم، رفتن ما به بياره و فرستادن شدن واحد نظامي به  "كاك حبيب: 
آن منطقه و اسكان در آنجا، در شرايط اوضاع و احوال آن مقطع، كاري اشتباه بود. در هر فعاليت، مخصوصا 

كنيد. اگر اين كار را نكنيد و منطق و تحليلي درست نظامي تو بايد دقيقا تمامي اوضاع و احوال را بررسي 
بري. متاسفانه در اين موضوع بررسي و تحليل غلط پذيري نيرويت را بالا مينداشته باشيد، درجة ضربه

گرائي در عرصة كار توانم بگويم تنها منطق حاكم بر اين تحليل ماجراجوئي و ارادهوجود داشت و مي
آيد. بدون اينكه از قبل شرايط و زمينة لازم را ه و حضور در محلي بوجود نميتغيير با اراد نظامي بود.

له ومهك تواند فاجعه بار باشد. در اينجا نيز يادآوري كنم كه به عكس اينكه سايتآماده كنيد، نتيجه مي
راي ا بر "بياره"(حكا ) در رابطه با فاجعه گردان شوان توضيح داده، كه گويا كميتة ناحيه سنندج مقر 

سنندج و از ميان آنها گردان شوان در نظر گرفته بود، بايد بگويم درست  ١١استراحت واحدهاي تيپ 
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ه اينكه ن "بياره"نيست. نه كميتة ناحية سنندج اين قرار را صادر كرده بود، و نه آنجا محل استراحت بود. 
ز شدند، اه در آنجا مستقر ميمحل استراحت و پشت جبهه نبود بلكه دقيقا نوك جبهه بود. آن واحد ك

كردند بلكه مداوم در آماده باش بودند و بهمين دليل مدت ميان آنها گردان شوان نه اينكه استراحت نمي
كرديم. ناحية سنندج محل استراحت داشتيم و ماهي يكبار تعويض نيرو ميزيادي آنها را آنجا نگه نمي

آنجا بودند. مقر بياره همچنانكه توضيح دادم، بدليل شروع  را داشت و تمام واحدها در "چناره" يعني خود
باره در ناحية اورامان برپا شده بود، اما با محاسبة غلط و بدون بررسي شرايط و اوضاع  فعاليت و حضور دو

 را برگزيني، بايد قصد و هدف آن كار را مشخص "بياره"واقعي منطقه. وقتي سياست رفتن و استقرار در 
 ،براي رسيدن به هدف لازم است آن اندازه از ريسك را كه ريسك انجام آنرا بررسي كنيد. رمقدا و كنيد

يم. كنمانيم و در چه شرايط و اوضاعي و چگونه آنجا را تخليه ميتا چه مدتي در آنجا مي يين كنيد.تع
بر خدر منطقه،  بدنبال آن اخبار و اطلاعاتي كه بدستمان رسيده بود، رژيم در حال انتقال و تمركز نيرو

يورش نظامي رژيم به دستمان رسيده بود، ولي از چند و چون يورش هيج اطلاعي نداشتيم. اينجا اين را 
 له تا آنجا كه من اطلاععراقي حتي دوستان كومه –هم بگويم كه هيچكدام از نيروهاي اپوزيسيون كردي 

ر د رفت كه بنوعي به ما اطلاع بدهند.ر ميداشتم هيچ اطلاعي در آن رابطه به ما ندادند. اگر چه  انتظا
ت ما از خودمان در عرصة كار پيشمرگايتي، هر وق توجه به سياست و تجربة چندين سالةهر حال با 

در هر كجا كه بود ، در روستائي و يا ارتفاعاتي، ما بلافاصله  شديمع ميتمركز زياد نيروهاي رژيم مطل
كرديم. در مورد گردان را از جنگي نابرابر و ناخواسته حفظ ميكرديم و نيروهايمان محل را خالي مي

له همة ما از آن خبرها به خود آئيم و نيروهايمان شوان متاسفانه اين كار انجام نشد كه، مسئولين كومه
  را خارج كنيم.

، كه بدستمان رسيد "زلم"تفاوتي، حتي بعد از آنكه خبر خمپاره باران  پل متاسفانه به خاطر بي
اين پل تنها نقطة اتصال بياره به سيدصادق بود، باز هم از طرف آن شخص و ارگانها كه مسئوليت 

نشيني داده نشد و با آن كار ما واحدهاي خودمان را در آن كار را بعهده داشتند، دستور عقب
  ".شرايطي بسيار خطرناك كه آن تراژدي اسفناك و دردناك را رقم زد قرار داديم

ام نيست كه چرا كاك حبيب تلاش دارد با تمام مستنداتي كه من در كتابم آورده در واقع روشن
شد كه اين يورش با اين وسعت و براي تصرف تحليل اين خبر و گزارشها منتج به آن نمي " بگويد،

له از آن شرايط بسيار خطرناك كه آن هيئت اجرائي كومه و تلاش كند تا بگويد،"حلبچه باشد.
خبر بود؟ گر چه در جواب به بخش ديگر از نوشتة ك و دردناك را رقم زد بنوعي بيتراژدي اسفنا

كنم، واقعيات و مستنداتي كه در رابطه شما من به اين ادعاي شما جواب دادم اما باز هم تكرار مي
ها هفته "زوورشاره" زورم اسلامي براي حمله به منطقة شارهاي رژيبا اطلاعات حاكي از برنامه

  ر است.انكاله و كميتة ناحية سنندج رسيدند، غير قابل از وقوع فاجعه به هيئت اجرائي كومه قبل
هاي شما درست باشد بايد به اين سوال جواب داد كه، چرا باز هم در اما اگر بر فرض محال گفته
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باران اي كه در تمركز نيرو و آتشچند روز آخر قبل از بوقوع پيوستن تراژدي و تغييرات پيوسته
منطقه در جريان بود اقدامي جدي انجام نگرفت؟. چرا حتي باز هم در ساعات واپسين مانده به 

ري ام "يك پل را برگردانيد و يك پل را همانجا نگه داريد؟."وقوع فاجعه، هيئت اجرائي پيام داد: 
فشارم . سئوالي كه من اينجا از شما دارم و بر آن پاي ميكنيدنمي ا متاسفانه به آن اشارهكه شم

له اين است كه، با وجود حضور شما در رهبري و امكان اطلاع از جواب سئوال، چرا رهبري كومه
  دست روي دست گذاشت و منتظر ماند، تا تراژدي دردناك گردان شوان به وقوع بپيوندد. 

تفاوتي ارزيابي بيله گرديد، پيشمرگ كومه ٧٠باختن در ادامه شما اقداماتي را كه منجر به جان
، "زوورشاره "جوم نيروهاي رژيم اسلامي به منطقة شارزور دو روز قبل از ه كنيد. دقيقامي

 صادق ميرسد وتوده قصد رفتن به منطقه حلبچه را داشت اما وقتي به منطقه سيدعثمان روشن
يست گردد. معلوم نله برميفاصله به  اردوگاه مركزي كومهبيند، بلاباران منطقه و پل زلم را ميتوپ

ت تفاوله نسبت بجان خود بيله و فرماندة تمامي پيشمرگان كومهچرا عضو هيئت اجرائي كومه
رسد بدون نفر از بهترين پيشمرگان و فرزندان مردم كردستان مي ٧٠نيست؟ ولي وقتي نوبت به 

ابي از شود. چنين ارزيتفاوتي ارزيابي ميآنها بگيرد، بياينكه كوچكترين تصميمي در جهت نجات 
  نظامي كاركشته جاي سوالَ دارد؟ له، و يك فرماندةجانب عضو كميتة مركزي كومه
   ادامة صحبتهاي كاك حبيب.

نشيني نشيني كنيد، رفقاي گردان شوان در شرايطي بودند كه عقبوقتي كه من گفتم عقب " 
به آنها تحميل شده بود و هيچ اقدام ديگري ممكن نبود.. نيروهاي رژيم به ارتفاعات بالاي مقر بياره 

ري اكردند. در چنين اوضاع و احوالي تنها كرسيده بودند و با سلاحهاي سبك به مقر تيراندازي مي
هايشان را بردارند و خود را نجات دهند. گر چه تصميم در رابطه  كه ممكن بود، رفقا بيسيم و سلاح

با فعاليتهاي نظامي گردان شوان در دست من نبود، بدون راي و نظر افراد ديگر به آنها گفتم، عقب 
شوان نمانده بود.  نشيني كنيد. در واقع از همان لحظه ابتكار عمل در دست ما و خود رفقاي گردان

ا نشيني را از مروند رويدادها و تغييرات سريع وقايع به شكلي بود كه حتي انتخاب مسير عقب
داديم، مشخص است كه مسير ديگر گرفت. اگر ما زودتر و با مجال كافي دستور خروج از بياره را مي

 در وضعيتي قرار گرفتهكرديم. رفقاي گردان شوان نشيني انتخاب ميو محل ديگري را براي عقب
شناختند.، از مردم آشنائي و شناخت آنچناني نداشتند و بعد از آن بودند، كه مسير و منطقه را نمي

در ميانة بمباران شيميائي گرفتار آمدند و واحد كمكي نيز در كمين گرفتار آمد و متاسفانه از بين 
اي فاكتور منفي روبرو شدند و در سان رفقاي گردان شوان در يك مقطع با مجموعهرفتند. بدين

حتي اگر نيروهاي چنين شرايطي از طرف نيروهاي سپاه پاسداران ايران مورد يورش قرار گرفتند. 
دانم چگونه از حضور آخرين محل آنها مطلع شدند، دو و يا سه ساعت ديرتر مطلع رژيم كه نمي

  ".از آنها را نجات دهيم توانستيم حداقل تعداديشدند، آنگاه به احتمال زياد ميمي
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و آنكه چه كسي و يا  "بياره"در رابطه با فرستادن و استقرار واحدهاي ناحية سنندج در  سئوال:
چه ارگاني مسئول آن تصميم بود، موضوعات مختلفي گفته شده است. همچنانكه خودت در 

گردان شوان و طبيعتا  اي كه در مورد رويدادهايت به آن اشاره كرديد، براي نمونه در نوشتهصحبت
له كه در آن كومه -در زير نظر آن بخش از رهبري فعلي سازمان كردستان حزب كمونيست ايران

 د:گويله (حكا ) قرار دارد، ميمقطع هم در رهبري تشكيلات بودند، تنظيم شده و در سايت كومه
ن يكي از گردانهاي ناحية بياره يكي از آن روستاهاي مرزي بود كه انتخاب شده بود تا گردان شوا"

  "استراحت و پشت جبهة خود بكار گيرد.سنندج براي 
يا كاك عبداالله مهتدي نام چندين نفر  و از ميان آنها نام شما را مانند كسي كه مسئوليت 

كنند كه كميتة ناحيه سنندج مسئول بوده است و آنها آن برد، افراد زيادي فكر ميايد، ميداشته
اند. مشخص است اينجا هدف آن نيست كه مسئوليت آن رويداد را به شخص تصميم را گرفته

مشخصي و يا ارگان مشخصي نسبت بدهند. سوال من اين است كه اين مسئله نكتة ناروشن آن 
 و هم مسئول لههم عضو كميتة مركزي كومه رويداد است. شما تا آنجا كه من بياد دارم، در آنمقطع

  بودي. در اين رابطه نظر شما چيست؟ سئول نظامي ناحيهحية سنندج و هم مكميتة نا

له و مسئول هماهنگي كميتة ناحيه بله در آن موقع من عضو كميتة مركزي كومه "حبيب:  رفيق
سنندج بودم. آنچه اينجا و در جواب سئوال  ١١و مسئول نظامي ناحية سنندج يعني مسئول تيپ 

دهم، در رابطه با حقايق و اتفاقي كه خودم از نزديك از آن مطلع هستم. اگر انسان شما توضيح مي
اي توضيح دهد، بايد با مسئوليت آن كار را بكند و موضوعات را در ويدادي يا واقعهبخواهد تاريخ ر

جاي خود قرار دهد. همانطوري پيشتر گفتم و در سوال شما در مورد رويداد گردان شوان در سايت 
در چند گفتاري  "ابراهيم عليزاده"كنم كه كاك له ( حكا ) آمده و من اين را به آن اضافه ميكومه

در چند جاي مختلف و همچنان به مناسبت تراژدي گردان شوان صحبت كرده و در اساس و 
له در سايت كومه "ياد رفقاي جانباخته"شده و در بخش  هاي ايشان، كه نوشتهمضمون صحبت

سازمان كردستان حزب كمونيست ايران نيز چاپ شده، آمده است: كه كميتة ناحية سنندج، بياره 
ت جبهه و براي استراحت واحدهاي خود مشخص  و آنها را به آنجا فرستاده را بمثابه محل پش

نه تنها براي استراحت و پشت جبهه مناسب نبود، بلكه هر  "بياره"است. همچنانكه قبلا گفتم 
شد، زيرا بايد بدليل نوك جبهه بودن مداوم در حال آماده واحدي كه آنجا بود به تمامي خسته مي

نه براي استراحت بلكه براي اهدافي ديگر و كار ديگر در نظر  "بياره"وصيف باش باشد. با اين ت
گرفته شده بود كه من قبلا توضيح دادم. با وجود اين كميتة ناحية سنندج نبود كه اين تصميم را 

له بود كه دبير اول تشكيلات ( كاك ابراهيم عليزاده ) نظارت بر گرفت، بلكه كميتة اجرائي كومه
اشت، در اين مورد تصميم گرفت. از قضا نظر كميتة ناحية سنندج در مورد اين مسئله آن كميته د

دقيقا برعكس نظر رهبري بود. تنها كميتة ناحية سنندج نبود كه مخالف آن تصميم بود. من به ياد 
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  دارم كه تعداد زيادي از كادرهاي ناحية سنندج مانند ما مخالف استقرار نيرو در آن منطقه بودند.
يني كرديم ببته اين را بگويم كه مخالفت كميتة ناحية سنندج از آن نظر نبود كه گويا ما پيشال

 گفتيم كه بياره محل استراحتروند. ما اين را ميشود و از بين ميكه چنين يورشي به نيروي ما مي
  "يم.هم كناستراحت را براي آنها فرانيست و بهتر است واحدهايمان را بيخود خسته نكنيم و امكان 

سنندج بلكه تعداد زيادي از  ام كه نه تنها كميتة ناحيةوضوع پرداختهمن در كتابم مفصل به اين م
پيشمرگان و كادرهائي كه سري به بياره زدند، بلافاصله به خطرات جدي كه گردان شوان را در آن منطقه 

د نمودند. من خود شخصاَ در جلسه له گوشزكرد پي بردند و آنرا مكرراَ به هيئت اجرائي كومهتهديد مي
بارانهاي مقر بياره و بازديد از آنجا با توجه چنين بعد از توپبه اين موضوع پرداختم و هم با عمر ايلخانزاده

آباد خطرات را دقيقاَ براي كميتة به ويژگيهاي منطقه و اقدامات رژيم اسلامي در احداث جاده به احمد
هائي را كه با برپائي مقر بياره گرديد بنوعي ديگر و از شما مجموعه مخالفتاجرائي مخابره كردم. آنگاه 
 و فرماندة ت كه شما عضو كميتة مركزيدهيد. جاي تعجب اسها توضيح ميزاوية استراحت نكردن واحد

  .نظامي ناحية سنندج نتوا نسته باشيد خطر برپائي مقر در بياره را تشخيص دهيد

  .ادامة صحبتهاي كاك حبيب
موقعي كه آن تصميم گرفته شد، من در آنجا نبودم. آنموقع من همراه با چند واحد ناحية سنندج در "

منطقة اشغالي در ماموريت بوديم. به هر حال واقعيت آن است كه، قبل از رفتن پيشمرگان ناحية سنندج 
ي ية سنندج كه در چناره باقآيد و با آن جمع از رفقاي كميتة ناحبه بياره، هيئتي از مركزيت به چناره مي

مانده بودند و همچنين با رفقاي كميتة ناحية مريوان مشتركا جلسه گرفتند و در رابطه با ضرورت استقرار 
نيروي پيشمرگ در بياره بحث و گفتگو كردند. موقعي كه با مخالفت آن جمع از رفقاي كميتة ناحية 

كنند. حية سنندج را به اجراي آن تصميم مجاب ميشوند. با قرار تشكيلاتي كميتة ناسنندج روبرو مي
  ام نه تنها كميتة ناحية سنندج بلكه كميتة ناحية مريوان نيز مخالف آن تصميم بود.آنطور كه من شنيده
در جلسة كميتة ناحية سنندج در رابطه با موضوع صحبت كرديم و من  "چناره"بعد از بازگشتم به 

م كردم، كه البته تمامي هفت، هشت نفر كميتة ناحيه مخالف آن مخالفت خودم را به آن تصميم اعلا
  تصميم بودند. اما چون با قرار تشكيلاتي به ما ابلاغ شده بود، آنرا اجرا كرديم.

اي را بگويم، بعد از بازگشت به ناحية سنندج و گرفتن خوب است كه براي ماندن در تاريخ هم شده نكته
له در فرداي آنروز به مقر كميتة مركزي كومه "صلاح مازوجي"اك جلسه در مورد آن موضوع، من و ك

رفتيم تا در رابطه با آن موضوع بحث و صحبت كنيم. متاسفانه  "ابراهيم عليزاده"پيش كاك  "بوتي"
توجهي ما را به كميتة اجرايي حواله نمود. ما كه از آن كاك ابراهيم بجاي جدي گرفتن موضوع، با بي

به نتيجه  دانستيماراحت شده بوديم و قبلا نيز با كميتة اجرايي صحبت كرده بوديم و ميشيوة برخورد او ن
در خاطر دارد  "صلاح مازوجي"باز گشتيم. اين را حتما كاك  "چناره"رسد، بيدرنگ با ناراحتي به نمي
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دو  يچون آنزمان چندين بار در مورد اين موضوع صحبت كرديم. منظورم اين است كه روشن كنم كه بل
هاي و فرستادن واحدي به آنجا وجود داشت. در جاي ديگري از صحبت "بياره"نظر در رابطه  برپائي مقر 

  گويد:كه مي "ابراهيم عليزاده"كاك 
 بحث كردن در مورد مسئله به نظر من ة ناحية سنندج صادر كرد، اين شيوةنشيني را كميتدستور عقب

. همچنانكه توضيح دادم، كميتة ناحية سنندج هيچ دستوري براي ثبت در تاريخ هم شده مناسب نيست
را صادر نكرد و اين موضوع در اصل با توجه به تقسيم كار و مسئوليت تشكيلاتي، نه وظيفه و نه در اختيار 

له كميتة ناحيه بود. در اين رابطه براي اطلاع شما و براي ثبت در تاريخ، اين را بگويم كه رهبري كومه
 كرد، تقسيم كاري را برايله كار مياجرايي آن مقطع كه زير نظر مستقيم دبير اول كومهيعني كميتة 

  و آن واحدي كه در آنجا مستقر بود در نظر گرفته بود. "بياره"مقر 
اول: كار و فعاليت نظامي واحد به تمامي در اختيار كميتة اجرايي بود. دوم: كار سياسي و تعويض واحدها 

كه  "آسوس"ندج سپرده بودند. سوم: كار تداركاتي و لجستيكي واحد بعهدة ارگان به كميتة ناحية سن
  كرد، بود.له را ميكار ديپلماسي كومه

بدين سان كار تداركات و مسئوليت نظامي آن واحد كه در بياره مستقر بود، بعهده كميتة ناحية سنندج 
شت، پيامها مستقيم براي كميتة اجرائي نبود. بهمين خاطر اگر هر خبر و گزارشي در آن مورد وجود دا

فرستادند. دوست دارم اينجا اين را شد و رونوشت آنرا براي ما مانند كميتة ناحيه ميله فرستاده ميكومه
هم بگويم كه قصد من از اين بحث آن نيست كه بار مسئوليت آن مسئله را بعهده نگيرم و آنرا به اشخاص 

له و اندام كميتة ناحية سنندج ه در آنمقطع عضو كميتة مركزي كومهيا ارگان ديگر حواله كنم. من ك
بودم، در آنجا مسئوليت داشتم، در اين مسئله مسئولم و اگر زماني پيش آيد كه به اين مسئله پرداخته 

  .شود، من هم يكي از افرادي خواهم بود كه بايد حاضر شوم و حرف خودم را بزنم
 پنچ سال با كاك"در زنجيرة سوال و جوابهايش در كتابي با نام  "عبداالله"اين را هم بگويم كه كاك 

كند كه گويا فقط آن چهار نفر در رابطه با رويداد گردان شوان، نام چهار نفر را ذكر مي "عبداالله مهتدي
اند. واقعيت آن است كه آنموقع كاك در جريان تصميمات و كار و امورات مربوط به گردان شوان بوده

له نبود تا مستقيما مسئوليت بعهدة وي باشد، اما كاك عبداالله در موقعيت بداالله عضو كميتة مركزي كومهع
بود كه چه همان موقع له ميدفتر سياسي حزب كمونيست ايران، بايد آن اندازه مشغله و دلواپس كومه

رناك و چه بعد از له براي محل و منطقة خطدر مورد سياست نادرست فرستادن نيروي پيشمرگ كومه
و تراژدي گردان شوان نظراتي روشن و قابل قبول داشته باشد. لازم است اين را هم بگويم  رويداد دردناك

له و حزب كمونيستي ايران از كاك عبداالله مهتدي گرفته هيچ مقطعي، هيچ يك از رهبران كومهكه در 
 دناكدرآن سياستي كه منجر به آن تراژدي تا كاك ابراهيم عليزاده و بقيه، حاضر به بررسي و تحليل 

و مستقر كردن يك واحد در آن مقر، از كجا  "بياره"شد، نبودند. سياست حاكم بر تصميم برپائي مقر 
اي براي آيندگان آمد و از چه منطقي سرچشمه گرفت، چه كساني مسئول بودند و چه درس و تجربه
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  برجاي گذاشت.
له با احساس مسئوليت تمام با ارزيابي كارشناسي آن رويداد، بري كومهبايد همانموقع رهبه باور من مي

هاي آنرا از نظر سياسي و نظامي مشخص و افكار عمومي مردم كردستان را از واقعيات كمبودها و كاستي
   كرد.آن رويداد آگاه مي

  گان گردان شوان گرامي باد.ياد عزيز جانباخته
  
  
  
  
  
  

  !متن اصلي مصاحبة كاك حبيب گويلي بزبان كردي

 دا،ی گوردانی شوانکهساتهر کارهانک به سهچاوگ
  ویبیبی گهڵ ھاوڕێ حهوتووژک له گه

ساتک که بوه ھۆی کارهی گۆردانی شوانه. کهزنهساته دتهند، سارۆژی کارهسفهی ئه٢٧

باتی ی پرشنگداری ئاسمانی خهسترهئه٧٠ه. ی فیداکاری کۆمهرگهپشمه ٧٠خت کردنی گیانبه

  زراندنی سوسیالیسم.تان بۆ دامهینهشمهوساوان و بهچه

ر سه و باسی له لک قسهدا گهم ماوهڕێ. لهپهدا تدهو رووداوهر ئهساڵ به سه ٢٣مساڵ ئه

م رووداوه یان باسی نی ئهندک لایهساه ھه ٢٣م ڕ بوونی ئهاش تپهم ھشتاش پکراوه، به

  ر دراوه.ی جیاوازی له سهوهکراوه و یان لکدانهلنه

ڵ ھاوڕێ و وژک له گهو له وت مسای ھاوڕیانی گوردانی شوانندی سایادی ئهروبهله سه

ر ڵ چاوگانک به سهراوه له گهوڵ ددا، ھهبیب کنهوی ناسراو به حهبیب گهحه

ریش گهکراون و یان ئهی وا یان باس نهو خانهر ئهدا به گشتی، تیشک بخرته سهکهرووداوه

  بان.که ناتهکانی رووداوهڵ راستییهباسکرابتن له گه

نیا تهبیب ناکات، رچی پویست به ناساندنی ھاوڕێ حهگهدا ئهکهو وژهتای وترهله سه

ی رپرسی کومیتهه، بهندی کۆمهی ناوهندامی کومیتهم ئهو دهبیب ئهم که کاک حهنده دهوهئه

 ی سنه بووه.رپرسی نیزامی ناوچهی سنه و بهناوچه

  قشیفارووق نه
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وێ، ت به ناردنی گوردانی شوان بۆ "بیاره" و جگیربوونی لهبارهبیب سهپرسیار: ھاوڕێ حه

وه و ردراوه و چ لکدانهرجیکدا بیاری له سهل ومهوه و جگیربوونه له چ ھهردنهم نائه

  تکی له پشت بووه؟سیاسه

ر پرسیارک، پم خۆشه سلاو و رزی وه به ھهدانهو پش ولامره تاوهوی: له سهبیب گهحه

م. بۆ باسکردن شوان بکه ختکردوی گوردانیمو ھاوریانی گیانبهی ھهبنه ماله ش بهخۆم پشکه

و رجی ئهل ومهوه بۆ ھهڕنهب بگهزنی گوردانی شوان، به دروست دهتهر رووداوی دڵله سه

زرانی ر ناردن و دامهوزاعکدا بیارمان له سهرایت و ئهمه و بزانین ئمه له چ شهردهسه

بات و تکۆشانکی وت ساڵ خهه پاش حهیه کوهی ئهکهیه داوه. راستییهو ناوچهگوردانی شوان له

ره رژیم بهرهرگانه، بهستانی پشمهبات و راوهوانه خهچوپ له دژی جومھووری ئیسلامی و له

 ڵڕ له گهکانی شهرهت به کشانی بهندی نیزامی و به تایبهبهستن به ھزی زۆر وزهبه پشت به

وه کوردستان داگیربکا و بیکاته پادگانکی زامییهعراق بۆ کوردستان، توانیبووی له باری نی

وه کانی کوردستانهس ھزه سیاسییهی ئازادکراو به دهمه وایکردبوو که ناوچهوره. ئهنیزامی گه

ند و کرد و دیاره ناوهچاو دهیان رهری پارتیزانیوان زیاتر له جاران تاکتیکی شهئه مابوو وهنه

کانی نوان وه بۆ ناوچه سنوورییهلوجستیکی خۆشیانیان گواستبوهوه و سانهزی حهرکهمه

  کوردستانی ئران و ئراق.

ندی به درژایی بهڕی ئران و ئراق بۆ کوردستان، رژیم ھزکی زۆر وزهی شهرهبه کشانی به

بۆ  ند وکۆسپکی زۆریت کهنانهبۆ خۆی ته مهزراندبوو. ئهو ناوچانه دامهکان لهسنووره

کانمانی رچاو چالاکی و جم وجۆلی ھزهکی بهیهرگه سازکردبوو و به رادهجموجووی ھزی پشمه

  وه.سک کردبوهرتهبه

دا، به ڕهم شهه لهوای کۆمهه و دیفاعی رهڕی حیزبی دیموکرات له دژی کۆمهمه، شهجگه له

ڕه به ھۆی م شهک زیاتر کردبوو. ئهلی گهسکیانهرتهو بهند وکۆسپه و ئهو کهوه ئهداخه

ی چ حیزبی رگهی ھزوتوانای ھزی پشمهوهم بوونهردولا، ببوه ھۆی کهفاتی ئینسانی ھهلهته

کی کوردستان ی خهباتکارانهی خهر ورهوه له سهش. جگه لههدیموکرات و چ کۆمه

کدا و ی توی نائومدی له ناو خهوهنهببوه ھۆی بو بوو بوو وهکی زۆری ھهیهوهنگدانهره

وتی ھاتن بۆ تی دانابوو، به جۆرک که رهرگایهر ھاتن بۆ پشمهکی زۆری له سهیهوهکاردانه

تانکی زۆرتری بۆ رهوه دهکی دیکهلایه می کردبوو. لهرچاو کهکی بهیهتی به شوهرگایهپشمه

 کانمان کاتدا ھزه سیاسییهوه و له ھهتر خۆی بو بکاتهرفراوانرژیم سازکردبوو که بتوان به

کانی نجامهرهکک له دهوه بۆکوردستانی ئراق. یهکانیان بگوزنهڕهقهگا و مهناچار ببوون باره

ندک له ه له ھهی حوزووری کۆمهوهسک بوونهرتهه) بهڵ کۆمهگهڕه( دموکرات لهم شهئه

 لماند کهحیزبی دموکراتی سه ن سال بهی چهره بۆ ماوهو شهکشانی ئه رژهکان بوو. دناوچه
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ره جگه له م شهرکات. ئهدهی کوردستان بهباتی شۆرشگرانهیدانی خهمه ه لهناتوان کۆمه

یشی شهه و دموکراتکانی کۆمه، ھزه لکی کوردستانی خراپی له نو خهوهئسیر و کاردانهته

ی رهو شهی ئهوهرعی کردنهتی فهه سیاسهدا بو که کۆمهرجهل ومهو ھهت ولاواز کردبو. لهکه

سی ستان و ئاگربهوهقهنه بیاری تهک لایهی یهشوه دا بهتهم سیاسهی ئهبژارد و له ئیدامهھه

وه، سک ببوهرتهی تدا بههک کۆمهی که حوزووری ئمه وهو ناوچانهی ئهزومره رکرد. لهده

  ورامان و شومالی کوردستان بوو. ھه

وکاتی تی ئهرایهحواله، بۆچوونک له ناو ربهوزاع و ئهو ئهک لهیهربونی ماوهدوای تپه

کانی خۆی دروست ھزه ه بهو ناوچانه که کۆمهب لهدا که پی وابوو دهری ھهدا سههکۆمه

س پ ی خۆی دهرگهنی و حوزوری ھزی پشمهلهشکیلاتی عهسووڕانی تههوه، ھکشاندبوه

  وه.بکاته

وه رجی ئهل ومهو بۆچوونه پی وابوو که ھهیه که ئهوهستت ئهبهبیب ، ئایا مهببووره کاک حه

ونی ی وا به ھۆی میلیتاریزه بوو ناوچانهوه بۆ ئهه بچنهکانی کۆمهوه که ھزهتهپکھاتوه

ه، ڕی حیزبی دیموکرات له دژی کۆمهھا به ھۆی شهروهکانی رژیم و ھهن ھزهربوی له لایهبه

  چۆڵ کرابوون؟

ی هته ھهم سیاسهم بۆچوونه و ئهیه. به بوای من ئهوهستم ئهبه مهوی: بهبیب گهحه

کردبو. و بیاره نهی بۆ ئهتیانهکی زانسیهوهوه لکدانهبوو. له باری سیاسییهرچاوی ھهبه

ر سهب زانیاری کافی لهندک، بهبهبۆ مه رگهیه که ناردنی ھزی پشمهوهنزورم ئهمه

ر زهخساو و له نهرجی تازه رهو مهلوگۆڕو ھهرئاڵسه واو لهب زانیاری تهو بهکهقهنتهمه

سورانی ھزی ر کار و ھهپش و له سه که ھاتۆتهقهنتهی له مهو فاکتۆره تازانهگرتنی ئهنه

وه یه. له باری نیزامیشهلهت ھه، به بوای من کارکی به غایهبئسیری دهور و تهرگه دهپشمه

ت نانهو بۆچونه تهتکدا زاڵ بوو چون ئهکهرهھا حهروهرایی به سهگهری من ئیرادهبه باوه

ی ورم ٢٢ی گوردانی وهم بۆچوونه ناردنهر ناگرێ. ئاکامی ئهزهیش له نهوازونی ھزفاکتوری ته

ی وهی سنه بوو له "بیاره". ناردنه١١بۆ شومالی کوردستان و جگیر کردنی واحدک له تیپی 

کی و واحیده له حاکدا که ئمه زانیارییهی ئهوهک خستنهی ورم بۆ شومال و ته٢٢گوردانی 

ی سنه که گوردانی ١١ھا جگیرکردنی واحدک له تیپی روهبوو، ھهکه نهوچهھامان له ناوه

م نجیده بو و ھهسهتکی نهم سیاسهکه بن، ھهزای ناوچهی شارهوهوه به ب ئهگرتهشوانیشی ده

انی سووڕرگه به ھۆی کار و ھهدا پشمهمهردهو سهرچاوه. لهکی نیزامیشی تدا بهراییهگهئیراده

ک "بیاره" ی که له شونکی وهوهبوو له جیاتی ئهسته بوو و ئمه دهوه زۆر خهنیزامی له ناوه

  ر.رته سهی خۆی بهوهسانهی حهر له چناره ماوهبوا ھهین دهجگیری که
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 نهکوسته که ئستا ئوه باسی دهم ھهوه که ئهرهم بۆ دته بهم پرسیارهدا ئهپرسیار: لره

و ر ئهڕیوه، یان ھهساتی گوردانی شواندا تپهر کارهساڵ به سه٢٣وستی ئستاتانه که ھه

نگه بووه. چونکوو زۆرجار رهه ھهری کۆمهوستکی موخالفی بۆچوونی ربهمیش ھهردهسه

یشتنی گهقل و تبه عه ندین ساڵ کهم پاش چهش ببردرت، بهڕیوهوستک بگیردرت و بهھه

  وستکی نادروست بووه.زانی که ھهی دهکهکه دهلهسهمۆوه چاو له مهئه

کانم له وست و قسهرۆکی ھهر و ناوهوھهتوانم بم جهوه ده به دنیایهوی: بهبیب گهحه

ر و کاتیش ھهوه، ئهوتهساتی گوردانی شوانی لکهوه کارهر دانانی ھز له بیاره که به داخهسه

و ڵ ئهت له گهم که موخالیفهش بکهوهدا باسی ئهگۆراوه. پویسته لرهونه ک ئستا بووهوه

کانی تریش بون له ناو کادرهسانکیکوکهبو، بهوه نهن منهنیا له لایهته ربهدا ھهبۆچونه

و شه له ھاوریانی ئهو بهوه ئهخهدالام بهوه. بهکردهو جۆره بیریان دهر بهدا که ھههکۆمه

ر و زهکرد، به نهرزیان دهرنامهله بهی کۆمهرگهه که بۆ ھزی پشمهندی کۆمهکاتی ناوه

م کان کهواحیده رماندهکان و فهساسی کۆمیته ناوچهری من ئهزاتی به باوهپشنھاد و مولاحه

ی سنه موخالفی ناردنی واحدک له ی ناوچهی کومیتهو کاتجوه بون. بۆ ونه ھاوریانی ئهوهته

نادروست بۆ و رایان وابوو که  ڕیان له "بیاره" پقهی مهوهو کرنهی سنه بۆ "بیاره" بون١١تیپی 

ی سنه م شونی جگیر بوونی ناوچهو دهر له "چناره" که ئهوانه ھهب له شونکی دیکه و لهده

  م.دهوزیحکی زۆرتر دهوه تهتهم بابهر لهبوو رایان گرین. من دوات

ر بکرێ گهدا ئهم باسه. لرهر ئهوه سهڕینهگهک خۆتان باستان کرد، دواتر دهر وهپرسیار: ھه

که می "بیاره" چۆن بوو، رووداوهردهو سهرجی ئهل ومهی. ھهکه بکهر خودی رووداوهباسک له سه

  تری ل بھاتبایه؟چووبایه و جۆرکیدا نهو ئاقارهکرا بهستیپکرد و ئایا دهچۆن ده

قه و نتهتی مهزعیهوزیحی وهدا پویسته بک ته کاک فارووق، لرهبیب: بهھاوڕێ حه

ڕی قهرجکدا مهل ومهوه که ئمه له چ ھهوزیحی ئهھا تهر وهم. ھهکه بدهتی بارو دۆخهچونیه

و جۆره که روویداوه ر ئهکه ھهم رووداوهدهوڵ ئهشدا ھهکهباسکردنی رووداوه "مان دانا. له"بیاره

  که.ی خۆم له رووداوهوهنگاندن و لکدانهسهر ھهچمه سهوه و دواتر دهبگمه

ری ورانکهری مالی شهبھهینی جهقه له مابهنتهو مهی بیاردرا که بچینه "بیاره" ئهوکاتهئه

ته وتوهراری گرتبو. ئاوایی "بیاره" له نزیک سنووری کوردستانی ئران و کهدا قهعراق ئران و

ساسدا له نوان له ئه یان چۆکردبوو وهکهقهنتهلک مهن خهقریبهوه. تهخاکی کوردستانی ئراقه

ھزی  شی ئراق و نهرتهک، نه ئهکانی جومھووری ئیسلامی؛ نه خهڕی ئمه و ھزهقهمه

رزاییه بوو. به ڕی ئمه نووکی جیبھهقهبوون. له واقعدا مهئۆپۆزیسیۆنی ئراقی نه

س کانی "سوورن" به دهرزاییهته" و بهلی تهک "کهکه وهر ناوچهکانی زاڵ به سهکییهرهسه

کی پاره و چهیانتوانی به خومکانی رژیمی ئیسلامی دهجۆرک که ھزه وه بو. بهکانی ئرانهھزه
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ی ی ناوچهکانی دیکهن. پش چوونی گوردانی شوان واحیدهتمان بۆ دروست بکهدیکه موزاحیمه

یان گوردانی و جارهکان بگۆڕین. ئهمان وابوو که مانگی جارک واحیدهرنامهوێ بوون. بهسنه له

  وێ بوون.شوان له

یه ھزکی و ناوچهبوو که رژیم لهوه ھهنگۆی ئهکه، دهک پش رووداوهیهفتهری حهوروبهده

م که ھهند رۆژک پش رووداوهیه. چهی ھهکهی ھرش بۆ ناوچهرنامهوه و بهتهزۆری کۆکردوه

واڵ و گوزارش له یه بوون، ھهوناوچهوه که لهن ھاوڕیانی خۆمانهم له لایهک و ھهن خهله لایه

ندی که ی ناوهیشته کومیتهگهکه دهر ناوچهۆ سهری ھرش بگهجم وجووی رژیم و ئه

واڵ و گوزارشانه م ھهی ئهوهم لکدانهی سنه. بهی ناوچهدرا به کومیتهروونوشتکیشی ده

بجه بت. گوردانی شوان هربو بت و بۆ گرتنی ھهم ھرشه، ئاوا بهھات که ئهرنهی لدهوهئه

ک دوو باشیان پدرابوو. یه رانه ئاگادار کرابوون و ئامادهبهم خهه لهو گوردانی ئهرماندهو فه

ور کانی دهرزاییهکانی رژیم له بهیشت که جم وجووی ھزهرمان پگهبهکه، خهرۆژ پش ھرشه

ور ستیان کردوه به خومپاره باران و توپبارانی دهو ده رچاو زیادی کردووهکی بهیهر به شوهوبه

ر بوو. و بهر و ئهم بهتی ئیرتیباتی ئهنیا خهو پرده تهکه. ئهم" و خودی پردهری پردی "زههوب

ڕ بوون لیان وه بوون و تپهس رژیمهده بو،وا به رزاییانهو بهکان یان ئاو بوو یان ئهباقی شوینه

ی گوردانی رماندهکه فه ره، ھاوڕێ شۆک خرئابادیبهم خهیشتنی ئهخت بوو. کاتی گهزور سه

یانی رۆژی رله بهی. سهکهوه به واحیدهیاندهله خۆی گهھاتبوو بۆ چناره، به په شوان بوو وه

ر ته خوار بۆ سهکانی رژیم ھاتونهیامی دا که ھزهند ھاوڕێ شۆک به بسیم پهسفهی ئه٢٤

ند بیاردان رچهره ھهبهم خهستنی ئهڕ. من که له چناره بووم به بیقهکانی نزیکی مهرزاییهبه

م بوو و دواتر دهی سنه نهی ناوچهوتی گوردانی شوان به من و به کومیتهس وکهر ھهله سه

کبیر و ڕاوژ ی ماتی تهوهس به ج و به ب ئهقسیمی کار کرابوو دهوه تهتهم بابهکه چۆن له

گرن و بنه دواوه و "بیاره" تان ھهکهنیا بسیمهبن و تههوه بم پم وتن که مات مرهڵ سهله گه

کانی خسییهله شهل و پهیانتوانیبوو کهت نهنانهکه وابوو که ھاوڕیان تهزعهبه ج بن. وه

ی ی سنهڕی ناوچهقهکانی لای "چناره" که مهرزاییهوکات چوومه بهر ئهگرن. من ھهخۆشیان ھه

دا بگرم، چون ھاوڕیان گوردانی ماسیان له گهستی تهی بتوانم به بسیمی دهوهلبوو بۆ ئه

  ندیان پوه بگرم.یوهک توانیم پهیهقیقهند دهوه. پاش چهیان کۆ کردبوهکهورهشوان بسیمه گه

 ورهیشتین که ھاوریانی گوردانی شوان بهگه سمیمهو تهل ھاورێ شۆک بهگهبه قسه کردن له

وه م به داخهن. بهب نشینی کهقهیدسادق" عهی "سهقهنتهو مهرهو به کهسیری پردهمه

کانی کۆماری س ھزهده وتۆتهم" کهی "زهکهو پردهرهسیری ھاتن بهریان دا که کۆنترۆلی مهبهخه

روویان کرده ئاوایی وه ووه نییه. بۆیه له رووی ناچارییهله وهڕینهئیسلامی و ئیمکانی په

شه دوور و بهر حادا لهبوو له ھهوان دهکرا. ئهدهوه کارکی دیکه نه"سیروان". جگه له
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وان به ناچار دا که ئهسیرهو مهین. لهوه، تا لای ئواره بمانتوانیبایه کارک بکهتنهوتایهکه

 ره لهور وبهو دهدیموکراتیش له کانی حیزبیوه ببوون که ھزهر، ئاگاداری ئهگرتبوویانه به

م که. بهرباز بوونن له ناوچهمای دهوه و به تهتهشونک له کانی و ئاو وباخک کۆبوونه

  مان به کام لادا بۆن.وان به تهزانی که ئهیاندهھاوڕیانی ئمه نه

مان بچنه وتی که به تهماسدا بووین، وه له تهوام پکهردهو ئواره ھاوڕێ شۆک که بهمهده

م نان و پخۆرک له وه و ھهسنهختک بحهم نهدا ھهکهکهوێ له نو خهنو ئاوایی سیروان له

ت که سیره بن که دیاری کراوه. خاکی گرینگ به تایبهو مهو ئهرهگرن و دواتر بهڵ خۆ ھهگه

ری وه ھاوڕیانی ئمه لی ببهبوو، که به داخه کهقهنتهزا بوون به مهکرد، شارهوا تاریکی دهھه

د بوون. هبوو نه ڕگا و بان بهکه ھهقهنتهکی مهڵ خهھایان له گهکی وهبوون. نه ئاشناییه

عات به ک سهی یهستیان پبدات و بۆ نموونه رگهمه وایکردبوو که ماندوو بوونکی زۆر دهئه

ڵ و کات له گهیه ئمه که ئیتر ئهو موشکیلهی ئهوهبوو کردنهرهعات ببن. بۆ قهند سهچه

می ومان دا به گهندیخان" ھهربهی "دهکهدهیاندبوه لای سهھاوڕیانی "ئاسۆس" خۆمان گه

که و به باشی کی ناوچهدنان" که خهکمان به نوی "عهسی که ھاوڕیهند کهواحدکی چه

ومان ین. ھهتییان بکهیاندا یارمهوهڕاندنه، بنرین بۆ لایان و له پهکه بووقهنتهزای مهشاره

ین له وڵ بدهناسی ھهم به باشی دهمی زهکانی چهدنان" که بوارهتی "عهوه بوو که به یارمهئه

ر سهیوه به ئاسانی مهڕینهھا زۆر بوو که پهش وهکهر ئاوهگهر و ئهو بهینه ئهکه بیانکهمهچه

  وه.ڕنینهناف بیانپهبوایه، به تهنه

ندیخان، ربهی دهکهدهر سهم بهیه که ئمه لهوهم ئهی پ بکهخاک که پویسته ئیشاره

ین. نجامی بدهر کات پمان باش بوو ئهر کارک و ھهبوو که ھهه نهواوی ئاوهستمان به تهده

وان رگرتنی حوزوری ئهزهبوو به له نهئمه ده وه بوو وهراقهشی ئرتهست ئهکه به دهقهنتهمه

ر ھی م ھهلهمی و بهک گهسه و ئیمکاناتی پویستیش وهرهین. کهو کاره بکهرژی ئه رنامهبه

رگرت و به میمان وهکی زۆر گهرییهردی سهر بگرتایت. پاش دهوانمان وهبوو لهده وان بوو وهئه

که و بۆ لای ھاوڕیانی ر ئاوهو بهو ئهرهمان بهکهدنان" و واحیدهوا ھاورێ "عهنی ھهتاریک بو

  رێ کرد.گوردانی شوان به

که و دیاره یاندبوه لای ئاوهوه خۆیان گهرهو بهکانی جومھووری ئیسلامی لهدا ھزهو ماوهله

که له راخ ئاوهی قهیشتنه نزیکهکه گهی ئمه کهبوو. واحدهمه نهکمان لهئمه ھیچ ئاگادارییه

مین و وتنه کهکانی رژیم بن و کهبوو که ئاگاداری حوزووری ھزهر نهیسهر تاریکی بۆیان مهبه

مدا چوار کهسرژی یهر له دهوت، ھهستمان کهکان که دواتر دهبه پی زانیاریه یان لکرا.قهته

ندی یوهپه س دابوو وهده دنان" گیانیان لهوانه ھاوڕێ "عهو له کهقهس له ھاوڕیانی نو قایهکه

قه لکردنیان ڵ تهر له گهھه که بوو وهرپرسی واحیدهییار" که بهی سهمهڵ کاک "حهش له گهئمه
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ش بم که دوای نزیک شش وهتع بوو. پویسته ئهیان لکراوه، قهقهی ئاگادار کرد که تهئمه

کانی رزاییهه له بهکانی کۆمهکک له واحیدهیار بۆ لای یهی سهمهی کاک حهوهھاتنه همانگ ب

ی کرد که وهمه خۆی باسی ئهه، کاک حهندی کۆمهگای ناوهیشتنی به بارهمه" و دوای گهچه"چل

  سیری کۆماری ئیسلامی ئران بوه.یه ئهو ماوهئه

اسم کرد ھاوڕیانی گوردانی شوان له ئاوایی سیروان بوون و ک پشتر بر وهدا ھهم ماوهله

وت که به رکهم دواتر بۆمان دهکان بن. بهو شونه دیاریکراوهرهکرد که بهده خۆیان ئاماده

كه ــ قهنتهکی مهکجار زۆر له خهکی یهیهکه بومبارانی شیمیایی کراوه و ژومارهوه ناوچهداخه

بون کهرهبت به شهلکی بدیفاع و ب رهس له خهزار کهلوم بوزیاتر له پنج ھهعکه دواجار مه

رز که ت باوهحمهمال ئیسماعیلی" ناسراو به رهو رۆژه ھاورێ "کهر ئهختکردوه. ھهــ گیانیان به

مان سک له ھاوڕیانند کهدا چهم بومبارانانهری پداین که لهبهکه بو خهپزشکیاری واحیده

و نوی پنج ی له بیرم بت ئهوهم ئهودهر گازی شیمیایی و حایان باش نییه. ئهته بهوتونهکه

کی زۆرتریان خۆی یهر ژمارهکه له سهری گازهسهتا ھات، ئهم ھهسی برد. بهش کهشه

که و جم وجوولیانی هر توانای گوردانی دیکه کاریکردبووه سهندهوهش ئهلهسهم مهدا. ئهنیشانده

بوون به زا نهک پشتریش باسم کرد به ھۆی شارهروهش و ھهکی دیکهختتر کردبوو. له لایهسه

بوو، ده هیان ل ھهوا، ڕگهھا تاریک بوونی ھهروهبوونی ڕگا، و ھهد نههکه و بهقهنتهمه

ندین ت و ماندوو ببوون. پاش چهکهواوی شهوا و به تهڕێ و شتی لکاو و کورهوتبوونه نو زهکه

ور خۆیاندا ر به دهمیان بیبوو و زیاتر ھهکی زۆر کهودایهنیا مهوی تهره عات پیادهسه

ک داربی و شونکی یشتبوونه نو کۆمهوا، گهی ھهوهو رووناک بوونهوه. نزیکهخولابوونه

وا، ئیتر ی ھهوهو نزیکانه و به روون بوونهرژیمیش لهکانی دیو. به بوونی ھزهک نهیهتاڕاده

ش رگه وه. ئمهمنینهو شونه دهن، بۆیه به ناچار وتیان لهی رگا بدهکرا چیتر ئیدامهدهنه

وه و پاشان باقی کاتهوا تاریک دهوه تا ھهھات و وتمان بمننهدهکی ترمان پشکنهیهچاره

وانمان ناردبوون و به تی ئهی که بۆ یارمهو واحیدهمینی ئهوتنه کهی کهکه بن. به دواسیرهمه

ک نیا ڕگایهوه و تهمابوهوه، ئیمکانی مانوڕکی زۆرمان بۆ نهشهکهزعی خودی گوردانهپی وه

و وه. ئهر و بیانپینینهو بهک بنرینه ئهمییهند گهوا چهوه بوو به تاریک بوونی ھهکه مابوو ئه

  عات چور ونیو و پنجی ئواره.ری سهور وبهشمان دانابوو بۆ دهکاره

یک ن، ژمارهکانمان دهبانهوانه بوو که ھاوڕێ "شۆک" وتی "دیدهعات دو و ئهری سهور و بهده

بان و دا که دیدهریبهک دواتر خهیهقیقهند دهو ئمه دن". چهرهله بهکدار به پهچه

وتبوونه خایاند که باقی گوردانیش کهرگیر بوون. زۆری نهو ھزه دهڵ ئهکانمان له گهمینهکه

که بوو. ڕهھی شهرماندهریک فهت بوون و ھاوڕێ "شۆک" خهر خهسه ر لهک ھهیهکه و ماوهڕهشه
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تع ڕیان قهڵ ھاوماسمان به گشتی له گهقیقه دواتر، تهکک تا بیست دهری چارهور و بهپاش ده

  بوو.

وه بوو ست ئهوته دهندک زانیاری زیاتر کهم و دواتریش که ھهردهو سهر ئهرداشتی من ھهبه

رگه که زۆر ک پشمهیهوتبوو که ژمارهست کهوایان دهکی زۆر ھهیهکانی رژیم تا ڕادهکه ھزه

یه وانهباردان و لهزعکی نالهو له وهسموم بون وه مهھۆی گازی شیمیاییهت و ماندوون و به کهشه

ھا و شونه. بۆیه ئاوا به پتاو و به ب وهماب ھان لهکی ئاوایان نهیهوهسکردهڕ و دهتوانای شه

  و شونه ھاتبوون.و ئهرهئاڕایشکی نیزامی به

خت گیانیانبه و شونهر لهسیان ھهکه ٥٨سی گوردانی شوان که ٧٢نجامدا له وه له ئهبه داخه

سمووم ببوون به دیل سیان به برینداری و له حاکدا که به گازی شیمیایی مهکه ١٢ن، کهده

وه هکانی کۆماری ئیسلامی ئرانلادهن جهکی زۆر دڕندانه له لایهیهگیرن که دواتر به شوهده

وه ڕانهکی زۆر، گهیهپاش ماوه ن،سیشیان که توانیبوویان خۆیان رزگار بکهکران، و دوو کهئعدام 

  لامان.

ک خۆشت ر وهیه که ھهوهوزیح بدرێ ئهک که پموایه پویسته تهیهبیب نوکتهھاوڕێ حه

رچی به گهوان ئهی ئهو ھزهم ئهبوو. بهیه ھهو ناوچهزانی، حیزبی دیموکراتیش ھزکی لهده

رگیری ڕ و دهرباز بن و تووشی شهکه دهقهنتهن له مهم توانیاتی زۆر بهحمهر حاڵ به زهھه

وان ڵ ئهداب که له گه وان پشیناریشیان به ھاوڕیانی ئمهو کات ئهبن. گوایه ئهوتۆ نهئه

و ر بوو چۆن بووه که ئهگهوا بووه و ئهن. ئایا شتیکش بکهواندا پاشهی ئهو ڕگهون و بهبکه

  کراوه؟ کاره نه

ن یه که: ھاوریانی ئمه توشی چهوهبوم ئه ریقی ھاورێ شۆک وه ئاگاداریی من له تهوهئه

یان کوتبو بچن بو لایان، کانی حیزبی دموکرات ھاتبون وه به ھاوریانی ئمهرگهس له پشمهکه

م ی سیروان، ھهلام ھاورێ شۆک به منی وت که خۆیان دایانناوه بۆن بۆ شارۆچکهبه

ی رگایان و گرن بۆ ئیدامهڵ دهڵ خۆیان ھهگهم خواردنیش لهن و ھهکهک دهیهوهسانهحه

م نه یه، بهو ناوچه ھهمانزانی که حیزبی دیموکراتیش ھزی لهیان بۆ لامان. ئمه دهوهرانهگه

که زعهوه ن لهربازبویان بۆ دهرنامهمانزانی بهیان بووین و نه دهکشهسیری پاشهئاگادری مه

تیان کردنیان یارمه کشهکانی کوردی ئراق بۆ پاشهزانی که ھزه ئۆپۆزیسیۆنهشمانچیه و نه ده

موو وه و ھهپشه یانک دتهرهوه. کاتک که جهمان دواتر بۆ رون بۆهو شتانهمو ئهن، ھهدهده

ساتی ک کارهی شتی ناخۆشی وهکهاکامهی و ئکهدا ناڕوا که تۆ پشبینی دهو ئاقارهکان بهشته

کرا بۆ کردایه و ئاوام بکردایه. خۆ دهی بریا وام نهوه، ئینسان دهوتهکهگوردانی شوانی لده

دابا، ئمه وه کارکردنیان نهوانیش پشنیاری ھاوکاری و پکهر ئهگهت ئهنانهنموونه ته

کانی ڵ ھزهگهرلهگهوه بۆین و ئهتین که پکهایهوه بومان بکردایه و خوازیاری ئهوکارهئه
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ن ری چهری من؛ شهین. به باوهوه لیان دهرو بۆین، پکهکۆماری ئیسلامی ئران ــ یش روبه

ماس گرتن کیه بۆ خۆ لادان له تهرهکی سهه ھۆیهڵ کۆمهی حیزبی دموکرات له گهساله

وه. ئاسان نییه، ر دو لامان ھاتبۆه پشهی بۆ ھهخت و دشوارهسه رجهل و مهو ھهیان لهگهله

وه کارکی ن که بن و پکهک بکهیه ڕیان کردووه، له ناکاو ئاوا متمانه بهوه شهدوو ھز که پکه

ماسه له و تهیه ئهوانهبوایه، لهنه نهڕی دوولایهو شهر ئهگهن. بگومان ئهھا گرینگ بکهوه

وه م به داخهت. بهیان بکردایهکشهوه پاشهکه پکهر دوو ھزهت و ھهولاوه بگیردرایهردوھه

  بووه.ماسه له ئاڕادا نهو تهئه

ی لھات که بۆ خۆت باستکردوو و شوهی گوردانی شوان بهکهوه رووداوهبیب، به داخهھاوڕێ حه

ه بووه، سووڕان و چالاکی کۆمهژووی ھهکانی مکک له ناخۆشترین رووداوهکرێ بین یهده

زراندنی واحدک م له ناردن و دامهکه چییه، ھهی تۆ له رووداوهوهنگاندن و لکدانهسهمۆ ھهئه

  که. ر خوودی رووداوهم له سهدا و ھهرجهل ومهو ھهیه لهو ناوچهله

وونمان بۆ بیاره و ناردنی واحیدی م پداوه، چک پشتریش ئاماژهر وهموو شتک، ھهپش ھه

دا، کارکی مهردهو سهی ئهرجهل ومهو ھهوێ، لهیه و جگیرکردنی لهو ناوچهنیزامیمان بۆ ئه

رجی ل ومهب به وردی گشت ھهت نیزامیدا تۆ دهر جم وجووکی به تایبهه بوو. له ھهھه

ی بت، رادهکی دروستت نهیهوهنتیق و لکدانهیت و مهکهو کاره نهر ئهگهوه. ئهیتهکه لکبدهکاره

ی وهنگاندن و لکدانهسهدا ھهلهسهم مهوه لهر. به داخهیته سهبهت دهکهزیری ھزهربه پهزه

یه، ماجراجویی و وهم لکدانهنتیقی پشت ئهنیا مهتوانم بیم تهت له ئارادابوو و دههغه

یداکردن له ی کاری نیزامیدا. ئاڵ وگۆر به ئیراده و به حوزوور پهرسهیی بووله عهراگهئیراده

خسنی، ی پویستی بۆ بهمینهرج و زهل و مهی که له پشدا ھهوهب ئهت. بهشوینک پکنایه

ی که وهی ئهوانهش بم که به پچهوهدا ئهوه. لرهوتهساتی لبکهتوان کارهی دهکهئاکامه

ڕی "بیاره" قهوزیحی داوه، که گوایه مهساتی گوردانی شوان تهر کارهه(حکا) له سهسایتی کۆمه

وانه ی سنه و له١١کانی تیپی ی واحیدهوهسانهک شونی حهوه وهی سنهی ناوچهن کومیتهله لایه

ی و بیارهی سنه ئهی ناوچهبوه. نه کومیتهب بم وانهرچاو گیرابوو، دهبهگوردانی شوان له

بوو وه و پشتی جیبھه نهسانهر شونی حهک ھهسانوه بوو."بیاره" نهوش شونی حهدابوو نه ئه

گوردانی شوان  وانهکران، لهوێ جگیر دهی که لهو واحیدانهبوو. ئه کو ڕک نووکی جیبھهبه

ش لیلهو دهر بهباشدا بوون و ھهحای ئامادهمیشه له کوو ھهوه بهسانهحهدهر نهک ھهنه

ی وهسانهی سنه شونی حهمانگۆڕین. ناوچهگرتن و مانگی جارک دهدهکی زۆرمان ڕانهیهماوه

ک روهڕی "بیاره" ھهقهبوون. مهوێ دهکانی لهموو واحیدهھه ویش "چناره" بوو وهبوو ئهخۆی ھه

ی مان له ناوچهسووڕان و حوزووری دووبارهی ھهوهکردنهسپستی دهبهباسم کرد، به مه
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رجی ل ومهنگاندنی ھهسهو به ب ھههکی ھهیهوهم به لکدانهوه، بهورامان کرایهھه

ب بژری، دهدهزران له "بیاره" ھهتی چوون و دامهکه. کاتک سیاسهی ناوچهقینهراسته

تی یهکه ھهڵ ریسکک که کارهگه ی و لهش دیاری بکهرهو کاست و ئامانج لهبهمه

و ئامانجه دیاریکراوه. تا یشتن بهنده پویسته بۆ گهندازه له ریسک چهو ئهنگندرێ، ئهسهھه

واڵ و گوزارشانه و ھهجی دم. به پی ئهرجکدا و چۆن بهل و مهبم و له چ ھهوێ دهێ لهکه

ری بهنده ، خهبهو مهرکوزبو لهمهو تهوهریکی ھزکۆکردنهستمان، رژیم خهیشتبوونه دهکه گه

کمان که ھیچ ئاگاداریهند و چونی ھرشهم له چهیشتبو، بهستمان گهھرشی نیزامی رژیم به ده

ت نانهــ ئراق، ته کانی کوردیش بم که ھیچکام له ھزه ئۆپۆزسیۆنهوهدا ئهبو. لرهنه

وه به ئمه تهو بابهکیان لهو جگای من ئاگاداربم ھیچ ئاگادارییهش تا ئههکانی کۆمهدۆسته

ر حاڵ تین. به ھهبوو که به جۆرک ئاگاداریان بکردایهوه ھهڕوانی ئهرچی چاوهگهدابوو. ئهنه

رکات دا، ھهرگانههی کاری پشمرسهعه ی خۆمان لهندین سالهی چهبهجرهت و تهبه پ سیاسه

ک رکوێ بوایه، له ئاواییهتین، له ھهکانی رژیم ئاگادار بوایهرکوزی زۆری ھزهمهئمه له ته

ڕکی کانمان له شهدا و ھزهج، ج خایمان دهس بهک، ئمه دهرزاییهتین یان له بهبوایه

کرا که، وکاره نهوه ئهاندا به داخهوردی گوردانی شوپاراست. له مهخوازراو دهر و نهرابهنابه

. به کانمان بنینه دواوهکین و ھزهوانه داچهر و ھهبهو خهه گشتمان لهرپرسانی کۆمهبه

م"مان وای خومپاره بارانی پردی "زهی که ھهوهت پاش ئهنانهمی، تهرخهمتهوه به ھۆی کهداخه

س و و کهن ئهید سادق بو، دیسانیش له لایهنی بیاره به سهسکردنیا خای وهیشت که تهپگه

و کاره ئمه درا و بهکشه نهبوو، بیاری پاشه یان له عۆدهوکارهتی ئهرپرسایهوه که بهئورگانانه

ی زنهسفناک و دڵ تهساته ئهو کارهوه که ئهورهکی گهترسییهکانی خۆمانمان خسته مهواحیده

  .وهوتهلکه

وتبوونه ج بن، ھاوریانی گوردانی شوان که یان بهکهوکات که من پم ووتن شونهئه

کانی رژیم کرا. ھزهدهھیچکارکی دیکه نه حمیل ببوو وهیان پ تهکشهوه که پاشهتکهحاه

کرد. له ده ڕقهیان له مهقهکی سووک تهڕی بیاره و به چهقهر مهکانی سهرزاییهھاتبوونه به

کانیان کهوه بوو که ھاوڕیانمان بسیم و چهکرا ئهنیا کارک که دهرجکدا تهل ومهھا ھهوه

ر جم وجووی نیزامی گوردانی شوان له رچی بیاردان له سهگهرباز بن. بۆیه ئهرن و دهگهھه

وه له حزهو لهر لهدواوه. ھه س، پم ووتن بنهڵ کهکبیر له گهبوو، به ب ڕاو تهدا نهس منده

وتی مابوو. رهس ئمه و خوودی ھاوڕیانی گوردانی شواندا نهل له دهمهواقیعدا، ئیبتیکاری عه

شی کشهسیری پاشهت ئینتخابی مهنانهکان به جۆرک بو که تهکان و خرایی ئاڵ وگۆڕهروداوه

مان له "بیاره" وهرهده رسۆنگه بیاری ھاتنهسهر ئمه زووتر وبه گهرھنا. ئهده س ئمهله ده

بژارد. ھاوریانی دهمان بۆ ھاتنه دواوه ھهسیرکی دیکه و شونکی دیکهت، دیاره مهبدابایه
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زابون، له که نه شارهقهنتهراریان گرتبو که؛ به شون و مهتکدا قهزعیهگوردانی شوان له وه

بو. دواتریش تووشی بومبارانی شیمیایی بون وتۆیان نهکی ئهسراوییهکه ئاشنایی و ناکهڵ خهگه

مجۆره ھاوریانی گوردانی شوان وه تداچون. بهمین وبه داخهوته کهکهش کهکیهو واحیدی کۆمه

رایتکدا له ھا شهوه وه و لهرو بونهری نگاتیو روبهک فاکتهیهجموعهڵ مهگهک کاتدا لهله یه

کانی ر ھزهگهت ئهنانهر. تهوه ھرشیان کرایه سهکانی سپای پاسدارانی ئرانیشهن ھزهلایه

عات وان له ئاخرین شونیان ببوون، دوو س سهرژیم که نازانم چۆن ئاگاداری حوزووری ئه

  ین.هیکیان رزگار بکب ژمارهمانتوانی ھیچ نهنگتر بیانزانیبایه دیسان به ئیحتیمالی زۆر دهدره

ی که ک یان چ وهی سنه له "بیاره" و ئهکانی ناوچهزرانی واحیدهر ناردن و دامهله سه

کانتدا ک خۆشت له قسهروهرپرس بووه، شتی جۆراوجۆر وتراوه. ھهو بیاره بهئورگانک له

ن له ژر هبعر روداوی گوردانی شوان و تهکدا که له سهیهت پکرد، بۆ نموونه له نوسراوهئیشاره

ه ری ئستای سازمانی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئران ــ کۆمهشه له ربهو بهدری ئهچاوه

(حکا) هر سایتی کۆمهسه و لهنزیم کراوهدابو تهشکیلاتری تهر له ربهو کاتیش ھهکه ئه

ی گوردانی وهاریکرابوو بۆئهبوو که دی سنورینهو ئاواییهکک لهبیاره یه که: "داندراوه ده

وێ ی خۆیان لهبھهوه و پشتی جهسانهی سنه بۆ حهر به ناوچهکانی سهکک له گوردانهشوان یه

وانه نوی ئوه ک لهسک و یهند که" نوی چهدیبدوی موھته". یان کاک "عهر بگرنک وهکه

ی ی ناوچهسیش پی وایه که کومیتهزۆر که بووه دن.تیتان ھهرپرسایهسانک که بهک کهوه

وه نییه که ست ئهبهیان داوه. دیاره لره مهو بیارهوان ئهبووه و ئهتی ھهرپرسایهسنه به

یه که مهی من ئهکهس یان تاکه ئورگانک، پرسیارهو رووداوه، بخرته پاڵ تاکه کهتاوانی ئه

م و دهو جگای من له بیرم ب ئهیه، ئوه که تا ئهووداوهو رله خاکی نارۆشنی ئهسهم مهئه

رپرسی ی سنه و بهی ناوچهرپرسی کومیتهم بهه بوون و ھهندی کۆمهی ناوهندامی کومیتهم ئهھه

  وه ڕاتان چییه؟تهم بابهش بوون، لهنیزامی ناوچه

نگی ماھهرپرسی ھهه و بهی کۆمهندی ناوهندامی کومیتهو کات من ئهی ئهبیب: بهھاوڕێ حه

ی وهی سنه بووم. ئه١١رپرسی تیپی ی سنه یانی بهرپرسی نیزامی ناوچهو به ی ناوچهکومیته

یه که خۆم له وهقایق و روداوکهم، له روی حهکهتاندا باسی دهکهدا و له ومی پرسیارهلره

رھاتک باس بکات سهمژووی رووداوک یان به وێر ئینسان بیهگهوه لی ئاگادارم. ئهنزیکه

ک پشتریش روهکان له جی خۆیان دابنت. ھهو کاره بکات و شتهوه ئهتییهرپرسایهب به بهده

(حکا) هت به روداوی گوردانی شوان له سایتی کۆمهبارهشدا سهی ئوهکهباسم کرد و له پرسیاره

ن ند ووتاریک و له چهلیزاده" له چهم که کاک "ئیبراھیمی عهکههی ل زیاد دوهھاتوه، ومنیش ئه

ر ساسدا ھهساتی گوردانی شوان باسیکردوه وله ئهتی کارهبهر به موناسهشونکی جیاواز و ھه
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شی "یادی ھاوڕیانی ک و له بهیهته نووسراوهرزیانه که کراوهکانی بهی قسهپۆخته

سازمانی کوردستانی حیزبی کومۆنیستی ئراندا له چاپ  هڕی کۆمههختکردوو" له ماپگیانبه

وه بۆ سانهو بۆ حه کوو شونی پشتی جیبھهی وهی سنه بیارهی ناوچه: "که کومیتهدراوه، ده

کانی پشووشمدا باسم ک له قسهروهوێ". ھهئه ناردبوونیه کانی خۆی دیاری کردبوو وهواحیده

وێ بوایه ر واحیدک لهکوو ھهبوو، بهدهبھه نهوه و پشتی جهسانهر بۆ حهک ھهنهکرد، "بیاره" 

وام له حای ردهبھه بون بهلیلی نوکی جهده بوا بهبوو، چون دهت و ماندوو دهکهواوی شهبه ته

دیکه و کارکی  کوو بۆ ئامانجکیوه بهساندنهک بۆ حهوایه "بیاره" نهن. کهباشیدا بوایهئاماده

بوو که ش نهی سنهی ناوچهوه، کومیتهله رچاو گیرابوو که من پشتر باسم کردوه. جگهبهدیکه له

شکیلات(کاک ی تهوهبیر ئهه بوو که دهی ئیجرایی کۆمهکومیته وهکوو ئهی دابوو، بهو بیارهئه

زا ز قهوه بیاریان داوه. ئهو بارهبو، لهوه ھهیهو کومیتهرئهتی به سهزارهئیبراھیم علیزاده) نه

نگاندنی سهی ھهوانهکه ڕک به پچهلهسهی سنه له مهی ناوچهی کومیتهوهلیکدانه

و بیاره بوون من له بوو که موخالیفی ئهش نهی سنهی ناوچهنیا کومیتهتی بوو. تهرایهربه

و ک ئمه موخالیفی جگیرکردنی ھز لهروهش، ھهی سنههکانی ناوچبیرمه که زۆرک له کادره

بوو وه نهو ڕوانگهی سنه لهی ناوچهتی کومیتهفهوه بم که موخالهت ئهبهنده بوون. ھهبهمه

 نمان و له بهکهر واحیدهکرته سهمان کردبوو که ھرشکی وا دهوهکه گوایه ئمه پشبینی ئه

کانمان وه نییه و باشتروایه واحیدهسانهووت که "بیاره" شونی حهمان ئهوهچ. ئمه ئهده

سمیمه و تهین. کاتک ئهم بکهراھهیان بۆ فهوهسانهین و ئیمکانی حهکهت نهکهخۆڕا شهله

 چهوه، له ناوی سنه له ناوهند واحیدکی ناوچهڵ چهگهوکاته من لهبووم. ئهوێ نهگیرابوو من له

ی ھیچ وهیه که؛ پش ئهوهت ئهرحال واقعیهتدا بووین. به ھهئمووریهکان له مهداگیرکراوه

و ڵ ئهوه دن بۆ "چناره" و له گهندیهتک له ناوهیئهی سنه بچته "بیاره"، ھهھزکی ناوچه

ڵ گهھا لههر ووه و، ھهی سنه که له چناره مابونهی ناوچهمعه له ھاوریانی کومیتهجه

تی دانانی رورهرزهن وله سهکهوه دهن کۆبوونهکهرهریوان موشتهی مهی ناوچهھاوریانی کومیته

معه و جهتی ئهفهڵ موخالهگهن، کاتک لهکهه، له بیاره، قسه و باس دهی کۆمهرگهھزی پشمه

ی ر کومیتهی خۆیان له سهسمیمههوتبن، ئهرو دهی سنه روبهی ناوچهله ھاوریانی کۆمیته

ر ک ھهی که من بیستوومه نهو جۆرهی ببا. ئهڕوهب بهن به بیار که دهکهی سنه دهناوچه

  و بیاره بوون. ر موخالیفی ئهریوانیش ھهی مهی ناوچهکوو کومیتهی سنه بهی ناوچهکومیته

و دا باسی ئهی سنهی ناوچهکی کومیتهیهوهم بۆ "چناره"، له کۆبوونهوهڕانهپاش گه

وت موو حهربی. که واته ھهو بیاره دهڵ ئهتی خۆمم له گهو منیش موخالیفه مان کردیهلهسهمه

رمان کرابوو به م چون له سهو بیاره بووین. بهی ناوچه موخالیفی ئهسی کومیتهشت کهھه

م نوکته باس وه له تاریخیشدا بووب ئهپم باشه که بۆ مانهت بهمان برد. ھهڕوهبیار، به
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ته، من و کاک و بابهر ئهی سنه و دانیشتنمان له سهم بۆ لای ناوچهوهم که؛ پاش ھاتنهبکه

ه له "بۆت" بۆ لای کاک ندی کۆمهگای ناوهو رۆژه چووین بۆ بارهیانی ئهلاحی مازووجی"، به"سه

جیاتی  کاک ئیبراھیم له وهداخهوزوعه. بهو مهر ئهبۆقسه وباس له سه "ئیبراھیم علیزاده"

ی ئیجرائی کرد. ی لای کومیتهواهی حهئمه وهجوھییهوهب ته به کهوزوعهجیدی گرتنی مهبه

ی تهڵ کومیوه له گهتهو بابهم پشتریش لهس بووین و ھهو قهی ئهو شوه جوابهم لهکه ھه ئیمه

وه بۆ ڕاینهوه گهییهساین و به توورهین، ھهتیجه ناگهمانزانی به نهده کرابوو وه ئیجرایی قسه

ر سهندین جار لهم چهو دهتی چون ئهلاحی مازووجی" له بیریهن کاک "سهتمهمه حه"چناره". ئه

، دوو وه که بهمهروونی بکه یه کهوهستم ئهبهمان کردووه. مهوه قسهیه پکهلهسهم مهئه

بوو. له شونکی دیکه وێ ھهڕی "بیاره" و ناردنی واحیدک بۆ ئهقهت دانانی مهبۆچوون له بابه

وه ی سنهی ناوچهن کومیتهکش له لایه که بیاری پاشهکانی کاک " ئیبراییم" دهله قسه

بت له تاریخیشدا بووب به بوای من بۆ سه که قسه کردنلهسهر مهم شوه له سه،به رکراده

کردوه و رنهی سنه ھیچ بیارکی دهن کومیته ناوچههوهک باسم کرد ئهر وهموناسب نییه. ھه

رکی کومیته ناوچه وه، ئهشکیلاتییهتی تهرپرسایهقسیمی کار و بهت تهن له بابهسهوه ئهئه

بت له تاریخیشدا وه بۆ ئاگاداری ئوه و بۆ سهتهم بابهبوو. لهودا نهله ئختیاراتی ئه بوو وهنه

دری م که له ژر چاوهردهو سهی ئیجرایی ئهه واته کومیتهتی کۆمهرایهوه بم که ربهئه

ڕی قهبۆ مه یانم شوهقسیم کارکی بهکرد، تهدا کاری دههلی کۆمهوهبیر ئهوخۆی دهراسته

م کاروباری نیزامی کهرچاو گرتبوو: یهوێ جگیربو، له بهی که لهو واحیدهبۆ ئه "بیاره" و

کان کاری سیاسی و ئاڵ وگۆڕی واحیده می ئیجرایی درابوو. دوھهست به کومیتهربهکه دهواحیده

و وش درابکهداروکاتی و لوجستیکی واحیدهم کاری تهی سنه سپردرابو. سیهی ناوچهبه کومیته

دارکات و یه کاری تهم شوهبرد. بهدهروهی بههبه ئۆرگانی"ئاسۆس" که کاری دیپلۆماسی کۆمه

ی ی ناوچهرشانی کومیتهبو، له سهی که له بیاره جگیر دهو واحیدهتی نیزامی ئهرپرسایهبه

کان یامهوه ببوایه، پهتهبهو بارک و گوزارشک لهبهر خهر ھهگهوه ئهم بۆنهر بهمابو. ھهسنه نه

ی ک کومیتهنارد بۆ ئمه وهدرا و روونووسکیشیان دهه دهی ئیجرایی کۆمهوخۆ به کۆمیتهراسته

وه نییه که باری م قسانه ئهستی من لهبهش بژم که مهوهدا ئهناوچه. پم خۆشه لره

س یان ئۆڕگانکی رشانی کهمه سهبیخه رشانی خۆم دامام وله له سهسهو مهتی ئهرپرسایهبه

ی ی ناوچهندامی کومیتهه و ئهندی کۆمهی ناوهندامی کومیتهم ئهردهو سهدیکه. منیش که ئه

م ریش کاتک بت و لهگهرپرسم و ئهشدا بهلهسهم مهبوو، لهوێ ھهتیشم لهرپرسایهسنه و به

دا م. لرهی خۆم بکهب حازر بم و قسهم که دهسانهو کههکک لوه، منیش یهله بکۆدرتهسهمه

ردی "پنج ژر سه بدول " له زنجیره وت ووژکیدا لهی کاک "عهوجۆرهش بم که ئهوهئه

ر روداوی گوردانی به کتب و له چاپ دراوه، له سه دی" که بوهموھته بدولڵ کاک عهگهسال له
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سمیمات وکارو یانی تهرهجه سه لهو چوار کهرئهبات که گوایه ھهس دهشوان نوی چوارکه

بدول و کات کاک عهیه که ئهوهت ئهربوت به گوردانی شوان ئاگادار بون. واقعیهئوموراتی مه

م لارشان، بهویته سهوخۆی بکهتی راستهرپرسیاریهبو تا بهه نهندی کۆمهی ناوهندامی کۆمیتهئه

ی ندهوهبدول ئهبو کاک عهدا، دهری سیاسی حیزبی کۆمۆنیستی ئرانفتهتی دوقعیهمهله

ی ناردنی ھزی هتی ھهر سیاسهو کات چ له سهرئهکه ھه ی بوایههرۆشی کۆمهو پهلهشغهمه

ی کهساتبارهن و کارهزرور و چ له دوای روداوه دتهندی نازهبهه بۆ شون و مهی کۆمهرگهپشمه

ش بژم که ھیچکات و ھیچکام وهت. پویسته ئهویستی رون و ئیجابی بوایهگوردانی شوان ھه

وه بگره تا کاک دی یهبدول موھتهه و حیزبی کۆمۆنیستی ئران له کاک عهرانی کۆمهله ربه

ته که و سیاسهی ئهوهو لکۆینه نگاندنسهچوونه پای ھهی نهکهئیبراھیم علیزاده و تا باقیه

ڕی "بیاره" قهی مهوهر بیاری کردنهتی زاڵ به سهوه. سیاسهوتهی لکهزنهدته ساتهو کارهئه

، چ گرتی دهر چاوهوه سهڕه له کووه ھاتو له چ بۆچونکهقهو مهکان لهو جگیرکردنی واحیده

بو ری من دهگرین. به باوهردهوهزمونکی بۆ دوارۆژ لو ئه رسرپرس بون، چ دهسانک لی بهکه

کی رزیابیهته پای ئهوه بچوایهواوهتی تهسئولیهه به ئیحساسی مهری کۆمهو کات ربهر ئهھه

س نیشان وه دهکانی له باری سیاسی و نیزامیهم وکووڕیهو کهم روداوهر ئهزانستیانه له سه

و رووداوه ئاگادار کانی ئهڕاستییه کی کوردستانی لهڕی گشتی خهباوهو بیروبکردایه

  وه. تهبکردایه

ر باسی گوردانی شوان. وه بینه سهندک له نزیکهشه به ج بین و ھهم بهبیب با ئهکاک حه

سان م کهوه ھهکانی گوردانی شوان کراوه. ئوه که خۆتان له نزیکهندییهتمهزۆرجار باس له تایبه

کانیانن، وتهس وکهموو ھهکانی گوردانی شوانتان ناسیوه و ئاشنای ھهرگهتی پشمهسایهو که

  نگنن.سهیاندهن و ھهکهر دهبهستهیان چۆن دهندیهم تایبتمهئه

قشی گوردانی شوان له ور و نهر دهوێ له سهر بمانهگهی ئهکهبیب: راستییهھاوڕێ حه

دا رگانهسورانی پشمهیدانی ھهت له مهه و به تایبهکانی کۆمهی کار و چالاکییهوهچوارچ

ت عالیهمو فهو ھهین، چون له راستیدا ناکری ئهرخان کهب کاتی زورتری بۆ تهین، دهقسه بکه

اسی و تکۆشانی سی ن سال لهی چهی ھاوریانی گوردانی شوان له ماوهر بلاوهو چالاکیه به

و نک لهند لایهم به چهوه. بهکدا ولام بدرتهیهبهچالاکی نیزامی دا بویانه له کورته موساحه

ی شاری سنه وه که رۆژه ٢٤ڕی ر له شهبوو که ھهم ھهو شانازیهم. من ئهکهته ئاماژه دهبابه

ی که دواتر و ھاوڕیانهۆرک لهڵ زبوو، له گهری شار چالاکی ھهوروبهرگه له ناو شار و دهپشمه

 مهندکی ھهیوهتی و پهدا سازمان دران، نزیکایهو گوردانهو به پکھاتنی گوردانی شوان، له

میمانه کی عاتیفی وسهیهت رابیتهی سیاسی یان چالاکی نیزامی و به تایبهرسهنه چ له عهلایه

 ندی گوردانیتمهر له تایبهگهم. ئهکانیان ھهالاکییهوه ئاشنای کار و چم. بۆیه له نزیکهیدا بکهپه
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کانی وتۆ له نوان ھزهکی ئهو مانایه نییه که گوایه جیاوازیهم، له لای من بهشوان قسه بکه

رجی ل ومهر ھهوه سهڕتهگهک بووبت، دهندییهتمهر تایبهگهبووه. ئهدا ھههی کۆمهرگهپشمه

ه به ی کۆمهرگهدا ھزی پشمه جموعو چالاکیانه. له مهی ئهرکامیان و شوههکار و چالاکی ھ

تیش، به گشتی له سایهک کهوییان کردوه و وهیرهت پهک سیاسهرنامه و یهک بهگشتی له یه

رجی ل ومهک باسم کرد ھهروهم ھهند بون. بهمهھرهرزی شۆڕشگانه بهکی بهیهوره

ندی و عیلاقاتک یوهخشیبوون. پهتی پ بهکاری تایبهوشت و شوهڕانی گوردانی شوان رهسووھه

سووڕانی وخۆ له کار و ھهبوو، راستهت له شاری سنه ھهدا به تایبههک و کۆمهکه له نوان خه

شی که به وانه له نو ھاوڕیانی گوردانی شواندای سنه و لهه له ناوچهکانی کۆمهرگهپشمه

رکامیان ی ھاوڕیانی گوردانی شوان ھهوه. زۆربهدایهنگی دهکی سنه بوون رهزۆریان خه رهھه

کانی نو شاری سنه، له نو ک چالاکییهرجی جۆراوجۆری وهل ومهیان جار له ھهنگه دهره

کی دیکه، له ندییهمهتشاریان داون. تایبهک حهوه وخهکان مابتنهوادهکان و ناو خانهماه

وه بوو که، به ر شاری سنه ئهور وبهکانی گوردانی شوان له دهرگهی کار و چالاکی پشمهشوه

ری وروبهو ده ر شاری سنهسه تی نیزامی حاکم بهزعیهرجی جوغرافیایی و وهل ومهھۆی ھه

کرا جیاوازبو. و دهیهکان پهکارک که بۆ نموونه له شونه سنوورییهشاردا، له تاکتیک و شوه

یاتی کوت وپ و مهکاری خرا و عهی سنه پویستی به تاکتیک و شوهروروبهرجی دهل ومهھه

 شننس بوهکان بتوانن خرا دهوه بوو که ھزهکی دیکه پویستی بهیهواته بوو. بهکورت ماوه ھه

لدان و  ربهو بتوانن مانۆڕی پویست بۆ زهن. زوخای بدهوه و جج بکشنهس بهو ده

کانی ر ھزهگهکدا بۆ نموونه له پایگا گرتندا، به کار بنن. ئهر چالاکییهوه له ھهخۆکشانه

ک له تاکتیکی کوتان به تر بۆ گرتنی پایگایهکانیعزیک له شونهواریدکدا وله بهه له مهکۆمه

ری شاری سنه وروبهگرت، له دهر دهکیان وهایگاکه کهر پکی قورس و پاشان ھرش بۆ سهچه

رگرتن له لک وهر بگری. بۆ نموونه کهک وهریع کهی سهربهبوو له تاکتیکی غافگیری و زهده

رجه ل ومهو ھهکانیان له روناکی رۆژدا. به کورتی ئهلیباسی دوژمن وغافلگیر کردنی نیگابانه

 م لهری شاری سنه ھهوروبهک و تاکتیکی نیزامی پویست بۆ دهڵ خهوی زۆر له گهواته تکه

تی سیاسی و چالاکی عالیهندی خۆی به فهتمهوه تایبهم له باری نیزامییهباری سیاسی و ھه

وامیان له ردهبوونی به خهو یهستهو ھاوریانه به ھۆی دهخشیبوو. ئهنیزامی گوردانی شوان به

ق به رحهکیش دهویستی خهستن به سۆز و خۆشهت به پشت بهبهی رژیم و ھهکانڵ ھزهگه

، ترسی بکردایهستیان به مهرکات ھهھه بوو وهک ھهڵ خهکی زۆریان له گهوییهه، تکهکۆمه

ر له گهدان. به گشتی ئهتییان دهوه یارمهری دلسۆزیهوپهوانیش بهلک و ئهکرده ناو خهرویان ده

میمی بوون، له رم و سهیه که زۆر خون گهوهم، ئهکانیان بکهندییهتمهند خادا باسی تایبهچه

ست، له بهک دهدا پشتیان به خهمههنگ وچهوام له تهردهویست بوون، بهکدا زۆر خۆشهناو خه
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و بوو، چون لهروزییان ھهعهتکی تهوام حاهردهوه زۆر چالاک و خیرا بوون و بهباری نیزامییه

یان لبدا. ھاوڕیانی گوردانی شوان زۆر به ربهیتوانی زهتی دیفاعی دهدا حاهرجهل ومهھه

شی زۆریان رچی بهگهبرد. ئهڕوه دهشکیلاتیان به وردی بهر بیارکی تهدیسیپلین بوون و ھه

شکیلات بوو، تهوان جیاوازی نهو ناوچه بۆ ئهقه و ئهنتهم مهم ئهکی شاری سنه بوون، بهخه

ر گهوێ.ئهیانده ئهگهوان بوایه به دڵ و به گیان ئاماده بوون و خۆیان دهله کوێ پویستی به

دا بوو که نگانهک له کاتی تهندی رووکردنه خهتمهو تایبهر ئهوه دواوه، ھهڕمهمک بگهکه

ی کی شارۆچکهیان له "بیاره" ھاندا که بچنه ناو خهکشهشهھاوڕیانی گوردانی شوانی له پا

کانی رگهک باقی پشمهوه. ئیتر وهسنهرگرن و له نیویاندا بحهتیان ل وهسیروان و یارمه

ق به رحهق به ھاوڕیانیان و دهرحهست بوونیان دهربهدهه، دسۆزییان، فیداکارییان، بهکۆمه

وه که داخه بو. به و ھاوڕیانهکانی ئهندیهتمهم له خسوسیات و تایبهجهرمانه سهک، ئهخه

لای قهول و تهکانیان، حهنینه شیرینهکانیان، پکهریهوهم، بیرهناوماندا نین بهئستا خۆیان له

 دیھنانیر کردن و بهبهستهکی سوسیالیست و کومۆنیست بۆ دهک ئینسانھایهب وچانیان وه

به کورتی  تکشان، وهحمهکسانی و دابین کردنی ژیانکی باشتر بۆ کرکاران وزهئازادی و یه

کی شاری سنه و ت خهک به تایبهنی خهموو ئمه و کۆمهوام له دی ھهردهیادی ئازیزیان به

من. پیم و ھاوڕیانه بوون، زیندوو دهی سنه که زیاتر ئاشنای نزیکی ئهکانی ناوچهئاواییه

رزی ربهی ئازیز و سهمالهش به بنهویستی خۆم پشکهتر سلاو و رز و خۆشهوه جاریکیخۆشه لره

و می تداچونی ئهم که خهبکه سانهو کهمو ئهخت کردوی گوردانی شوان و ھهھاوریانی گیانبه

  کا.نگینی دهینیان سههربیر و زسه ر لهھاوریانه، ئستاش ھه

  خت کردوانی گوردانی شوانرز بت یادی ئازیزی گیانبهرزو بهبه
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   !خواننده عزيز
  سال، در جهت نوشتن و به تصوير كشيدن اين ماجرا اقدام كردم؟ ٢٢چرا بعد از 

زيادي داشتم. آنچه كه در آن واقعة دهشتناك بر من ها مشكلات فكري در واقع در تمامي اين سال
باني و پشتي له در آنمقطع بجايمضاعفي كه تشكيلات كومهط نامطلوب و فشارهاي رفت، باضافه شراي
از آن دوران وحشتناك بر من روا داشتند، مرا در زير آواري از مشكلات فكري دفن  رفتكمك براي برون

  كرد. براي بيرون آمدن از زير آوار مشكلات احتياج به زمان داشتم.     
 ةاصي كه به نحوي در رابطه با فاجعهايم در اين نوشته به اسامي اشخفتهبراي حفظ سنديت و راستي گ 

يادان جلال ام. خوشبختانه تمامي اين افراد بغير از زنده اند، اشاره كردهگردان شوان در ارتباط بوده
حت توانند در رابطه با صاي هستند كه ميهمگي شاهدان زنده  و توفيق الياسي اميت، صديق باسسليمي
تر كردن موضوع با تعدادي از آنها تماس هايم نظر دهند ضمن اينكه، من خود در جهت دقيقنوشته
  ام.گرفته
دانم كه بخوبي مي من را بنمايش بگذارد.تراژدي گردان شوان زير و بمهاي  مامينميتواند بت هنوشت اين
تكميل كردن و رفع كم و كاستيهاي اين نگارش تنها  ها داراي كمبودها و كم و كاستي است.نوشته اين

جهت و هاي تشكيلاتي، فارغ از وابستگياندكساني كه از نزديك شاهد آن فاجعه بوده با كمك تك به تك
 گيريهاي سياسي ممكن است.

ردان شوان در مكان، زمان و ساعاتي در رابطه با دقيق كردن و مستند كردن هر چه بيشتر، تكاپوي گ
اي امن در تلاش بودند، براي براي رساندن خود به نقطه پيشمرگان اين گردان كه پر از تنش و ناامني

و نسرين رمضانعلي پيغام فرستادم تا در اين رابطه مشاهدات و نظرات  "جلال كاكي "جلال برخوردار 
  نها حاضر به اين كار نشدند.خود را مستند نمايند. متاسفانه هيچ يك از آ

آنجه مرا بر آن داشت تا با وجود اين كمبودها به نوشتن اين خطوط بپردازم. همانا فراخواني است به 
 با نظرات، انتقادات و . تا كه شايدبودند فاجعه آن و يا دخيل در گرهمه آنهائي كه از نزديك مشاهده

را تكميل كرده و يا با نگارشي با روايت ديگر نوشته  مشاهدات خود كمبودها و نقايص اين نوشته نگارش
  ارائه دهند.كامل و جامعي 

و وجدان  اي از بلوغ سياسيبدرجه تراژدي گردان شوانبا اميد به روزي كه رهبران و سازماندهندگان 
 ديگر ترسي از ،آن فاجعه دهشتناك يهابرسند كه با نقد نقش خود از مشكلات و كم و كاستي فردي

تشكيلاتهاي خود را بدل راه نداده و صادقانه به گذشته خود  رهبري ده گرفتن مسئوليت اتفاقات دربعه
  و جنبش مردم كردستان برخورد نمايند.

از دوستان و خوانندگان عزيز ميخواهم كه نظرات اصلاحي و انتقادي خود را در جهت ياري و تكميل 
 آدرس زير ارسال نمايند. هب نوشته اين نمودن
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